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      

 مقدمه مترجم

 [n m l k j i  h   p  o    q    x w v u ts r
 zyZ ]:185 البقرة[. 

ماهى که قرآن، براى راهنمایى مردم، و  ؛(روزه، در چند روز معدود) ماه رمضان است«
پس آن کـس از شـما    .هاى هدایت، و فرق میان حق و باطل، در آن نازل شده است نشانه

که در ماه رمضان در حضر باشد، روزه بـدارد! و آن کـس کـه بیمـار یـا در سـفر اسـت،        
خواهد، نه زحمت  بگیرد! خداوند، راحتى شما را مىروزهاى دیگرى را به جاى آن، روزه 

و خدا را بر اینکه شـما را هـدایت    ؛شما را! هدف این است که این روزها را تکمیل کنید
 .»باشد که شکرگزارى کنید! ؛کرده، بزرگ بشمرید

ترین موسم کسب خیرات و برکات است، ماهى که  ماه مبارك رمضان بهترین و بزرگ 
در ایـن مـاه بنـده     .تاب و هدایت بشرى در آن فروفرستاده شده اسـت  لمآخرین برنامه عا

 .مسلمان مهمان خداوند متعال است
براى هر کالایى بازارى هست  .رمضان موسم پرهیزگاران و بازار تجارى صالحان است

کشند تا سود فراوانى بدست بیاورنـد،   که طرفداران و علاقمندان خاصش انتظار آن را مى
یز منتظر فرا رسیدن رمضان هستند تـا بـراى بدسـت آوردن سـود ارزشـمند و      مسلمانان ن

 .توشه سفر آخرت، یعنى تقوا، تلاش کنند
ماه رمضان فرصت خوبى است که شخص مسلمان بتواند نیکیهـاى فراوانـى کسـب و    

دار بـاز و   درهاى بهشت در رمضان بـه روى مؤمنـان روزه   .براى زندگى ابدى ذخیره کند
دار و  شـوند تـا بـه مؤمنـان روزه     سته و شیاطین به غل و زنجیر بسـته مـى  درهاى جهنم ب

 .مهمانان خدا آسیبى نرسانند
روزه روش عملى درست ربانى است، روشى که تأثیر بسیار عمیقى در بازسازى دل و 

دار اخـلاص و   روزه بـه روزه  .گردانـد  درون دارد و فرد مـؤمن را عبـد پروردگـارش مـى    
 .زیرا این عبادت سرّى است بین خدا و بندهآموزد،  پاکدامنى مى
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دار نفـس   روزه .گـردد  ى شـخص مـى   روزه جهاد با نفس است و موجب تقویت اراده
وسـیله   گـذرد و بـدین   دارد و از تمـام آرزوهـا و امیـالش مـى     خود را از سرکشـى بـازمى  

 .کند اش را تقویت مى دارى خویشتن
اید، قلـب را از آلودگیهـاى گنـاه، پـاك     آر روزه مسلمان را به زیور حلم و بردبارى مى

دارد و موجـب   هاى به وجود آمده از بار گناه را از میان برمـى  گرداند و حجاب و پرده مى
شود که نور حق در دلها بتابد و جان براى ذکر و دعا و تلاوت قرآن و توبه و استغفار  مى

بــا روزه گــرفتن،  آمــوزد، چــون دار مــى روزه اجتمــاعى بــودن را بــه روزه .آمــاده گــردد
افتد و در حـد تـوان بـه     آید و در نتیجه به فکر نیازمندان مى نیازمندیهایى برایش پیش مى

 .شتابد کمک آنان مى
هاى شیاطین را کـه از طریـق شـهوت     گردد و در نتیجه نقشه روزه بر شهوتها چیره مى

 .شکند شوند، در هم مى اجرا مى
ست، بلکه تمامى اعضاى بدن باید روزه باشند روزه فقط امتناع از خوردن و نوشیدن نی

 .و از گناه دورى کنند
کسى که سخنان دروغ و عمل کردن به آنها (و سایر گناهان) «فرمود:   صپیامبر خدا

بخـارى،  [ .»را ترك نکند، خداوند هیچ نیازى ندارد که او خوردن و نوشیدنش را ترك کند
 .]ماجه ابوداود، ترمذى، نسایى وابن

  .آموزش عبادى است که باید تمامى اعضاى مسلمان روزه باشندروزه 
کند، تا آثار ارزشـمند یـک مـاه در     دار یک ماه عبادت کردن را تمرین مى شخص روزه

اش از چشـمه   ماههاى دیگر، او را پیوسته براى انجام عبادت کمک کند و در طول زندگى
 .ها ببرد زلال معرفت الهى بهره

دارد و در روز  دار را در دنیـا از انجـام گنـاه بـازمى     که روزه روزه همچون سپرى است
انسان فقـط ایـن جسـم خـاکى نیسـت بلکـه        .کند رستاخیز او را از آتش جهنم حفظ مى

اى از جسم و روح است، روح همان حقیقت ماندگار است و جسـم قـالبى اسـت     آمیخته
اطر جسم زنـدگى کنـد و   براى نگهدارى از روح، سزاوار نیست که انسان در دنیا فقط بخ

اش را تباه سازد و  رسیدگى به روح و تغذیه آن را به باد فراموشى بسپارد و عمر و زندگى
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 .روز قیامت از سرافکندگان باشد
ماه رمضان، ماه پاکیزگى و صیقلى دادن تیرگیهاى درونى است که بر اثر گناه بـر لـوح   

تضرع و زارى و ریختن اشک ندامت، توان در ماه رمضان با  اند، مى سفید قلب نقش بسته
هـاى ایـن مـاه بخصـوص      بر زخمهاى بدست آمده از گناهان مرهم نهاد و از لحظه لحظه

شبهاى آن نهایت بهره را برد، چون وقت تنگ اسـت و مسـئولیتها سـنگین و فـرداى روز     
 .قیامت بسیار سخت

هر عبـادتى کـه از   ما موظفیم هر کار و عبادتى را از روى علم و آگاهى انجام دهیم و 
در زمینـه روزه   .بخش خواهد بـود  روى بینش و آگاهى انجام گیرد بسیار ارزشمند و لذت

که یکى از عبادتهاى ارزشمند و به تعبیرى ربـع ایمـان اسـت کتابهـاى فراوانـى نگاشـته       
دکتـر خالـد بـن عبـدالرحمن      تـألیف » روزه سپر پارسایان. الصوم جنه«اند، اما کتاب  شده

بعد از مطالعه، آن را در زمینه بیان فلسفه و احکام روزه بسیار مفید یـافتم و آن  ، الجریسى
را ترجمه کردم تا برادران و خـواهران ایمـانى بـا مطالعـه آن، در انجـام فریضـه روزه بـا        

 .چشمى باز و بینش و آگاهى کافى عمل کنند
در فصـل نخسـت    اند، لازم به یادآورى است: بیشتر آیاتى که در متن کتاب آورده شده

 .اند، بخاطر همین از ترجمه دوباره آنها در متن خوددارى شده است ترجمه شده
سازى این کتاب به هر نحوى تلاش  خواهم کسانى را که در آماده از خداوند متعال مى

اند تا در اختیار خوانندگان گرامى قرار گیرد پاداش نیک و سعادتمندى دو جهـان را   کرده
 .ار را خالصانه براى رضاى خویش قرار دهد و آن را از من بپذیردعطا کند و این ک

 إسحاق دبیري
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سپاس و ستایش خداوند را سزاست که مـا را بـه دیـن اسـلام راه نمـود و پیـامبرش       
را که بهترین مردمان است به سوى ما فرستاد، سـپس بـا رسـالت او حـلال و      صمحمد

دهم که معبود  گواهى مى .حرام را بیان داشت و احکام نماز و روزه را به تفصیل بیان کرد
راستینى جز خدا وجود ندارد، او یگانه است و هیچ انبازى ندارد، فرمانروا و آگاه بـه هـر   

او بهترین کسى است کـه   .محمد بنده و فرستاده اوست دهم که چیزى است و گواهى مى
کران خدا بـر او بـاد و    درود و سلام بى .براى پروردگارش نماز گزارده و روز گرفته است

 ت.اش، تا زمانى که دنیا، دنیاس بر خاندان و یاران نیکوکار و گرامى
ا موفـق و پایـدار   او ر -بن عبدالرحمن  به قلم دکتر خالد »الصوم جنـّة« کتابِ ارزشمند

دیدم که مطالب را به زیبایى گلچین کرده و برگزیده است و به  .را مطالعه کردم -بگرداند 
طور کامل حق مطلب را در مسایل مربوط به روزه، تاریخ فرض شدن، حکمت، واجبـات  

هـاى سـنت، قیـام در شـبهاى      و شرطهاى آن، مبطلات روزه افـراد معـذور از روزه، روزه  
در، و احکام مربوط به زکـات فطـر همـراه بـا ادلـه و انتخـاب و تخـریج        رمضان، شب ق

به امید خدا این کتـاب   .احادیث صحیح و منابع نقل مطالب و نظیر اینها را ادا کرده است
ها و بزرگتـرین   خداوند متعال به مؤلف آن بهترین پاداش .در موضوع خود سودمند است

خداوند دانـاتر   .براى دیگران سودمند بگرداند هاى او را ثوابها را بدهد و کوشش و تلاش
 .است

 .وصلى اللَّه على محمد وآله وصحبه وسلّم
 .به قلم عبداللَّه بن عبدالرحمن الجبرین

 .ق.ه25/10/1425



 
 

 گفتار پیش

بزرگتـرین  دارش منت نهـاد و   سپاس و ستایش خداوند را سزاست که بر بندگان روزه
منت و پاداش را در برابر روزه به آنان وعده داد و روزه را وسیله کنترل نفس و سپرى در 

و بهشتى بـرین و بـزرگ را خـاص آنـان گردانـد کـه        ،برابر خواهشهاى نفسانى قرار داد
 .ها در آن نهفته است ها نیست، درِ آن ریان است، جایى که راز نعمت همچون سایر بهشت

ى شـریک وجود ندارد، او یگانـه اسـت و هـیچ    م که معبود راستینى جز خدا ده گواهى مى
او  .دهم که محمد بنده و فرستاده اوست و گواهى مى .ندارد و پروردگار انس و جن است

هاى مؤمنـان بـه او    ها و روان جان .بهترین کسى است که روزه فرض یا سنت گرفته است
روى کردن، از گناهان پاك شدند و در پناه ایمان گرویدند و از او پیروى کردند و با این پی

رو  گیـرد و دنبالـه   دارى روزه مى درود و سلام خدا بر او باد تا زمانى که روزه .آرام گرفتند
گوى سبقت را از  و بر خاندان و یاران مقرب او باد که براى رسیدن به بهشت ،سنت است

 .دیگران ربودند
است حاصل تلاشى است کـه خداونـد متعـال     کتابى که پیش روى خوانندگان گرامى

مقصـودم آن   .آورى و مرتب کردن مربوط به رکن روزه را فراهم و میسر کـرد  توفیق جمع
بود که در این کتاب فضایل و اسرار روزه و همچنین مسائل مهم و احکام مربوط به روزه 

ام بـراى   تا اینکـه سـینه  منان استخاره کردم  براى انجام این کار از درگاه ایزد .را دنبال کنم
با تصمیم جدى و عزمى استوار و با توکل بر خدا براى محقق شدن  .انجام آن گشوده شد

دار داشـته و دارم،   اى کـه بـه بـرادران روزه    این خواسته، به خاطر محبت و عشق و علاقه
آورى و در یک کتـاب مرتـب    در نتیجه احکام مربوط به روزه را جمع ،دست به کار شدم

در این  .گذارى کردم نام »الصّـوم جنـّة«م، سپس با خواست و کمک خدا آن را با عنوان کرد
را بـه فـال    صترین کلمات به او داده شده یعنى محمد گذارى، فرموده کسى که کامل نام

 روزه«دهـد کـه فرمـوده اسـت:      نیک گرفتم، آنجا که از زبـان خداونـد متعـال خبـر مـى     
دارى)  ام (با روزه دهم، چون که بنده پاداش آن را مى مخصوص من است و من (مستقیماً) 

روزه سـپرى اسـت (بـراى     .کنـد  شهوت و خوردن ونوشیدنش را به خاطر مـن رهـا مـى   
خوشـحالى   -1 :دار دو خوشحالى هست محافظت نفس از ارتکاب به گناهان) براى روزه
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پروردگـارش را  خوشحالى هنگامى که (در روز رستاخیز)  -2 .دـکن ه افطار مىـهنگامى ک
 .»تر است دار در نزد خدا از بوى مشک خوش بوى دهان روزه .کند ملاقات مى

 : این کتاب را بعد از مقدمه، در پنج فصل تنظیم کردم
 .فصل نخست: دلایل قرآنى روزه

 .م و تاریخ فرض شدن آن»صیا«فصل دوم: تعریف واژه 
 .هاى رمضان فصل سوم: فضایل و اسرار روزه و ویژگى

 .چهارم: انواع روزه فصل
 .فصل پنجم: احکام و مسائل مهم مربوط به روزه

درود و سـلامش را   -از روى فضل و منتى از جانب خـودش   -خواهم  از خداوند مى
همچنـین از او   -که امام و پیشواى انـس و جـن اسـت     - صبر بنده و پیامبرش محمد 

 .رار دهدمندى عموم مسلمانان ق خواهم این کارم را مایه بهره مى
 .بن عبدالرحمن الجریسى دکتر خالد

 . ق.ه1425ریاض: اول ماه رمضان 
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گونه که بر کسانى که قبل از شما بودند نوشته  اید! روزه بر شما نوشته شده، همان آورده
چند روز معدودى را (باید روزه بدارید!) و هر کس از شما بیمار  .تا پرهیزکار شوید ؛شد

روزهاى دیگر را (روزه بدارد) و بر کسانى که روزه براى آنها یا مسافر باشد تعدادى از 
(همچون بیماران مزمن، و پیرمردان و پیرزنان،) لازم است کفاره بدهند:  ؛فرساست طاقت

و روزه  ؛و کسى که کار خیرى انجام دهد، براى او بهتر است ؛مسکینى را اطعام کنند
 ؛ر چند روز معدود) ماه رمضان استداشتن براى شما بهتر است اگر بدانید! (روزه، د

هاى هدایت، و فرق میان حق و باطل، در آن  ماهى که قرآن، براى راهنمایى مردم، و نشانه
پس آن کس از شما که در ماه رمضان در حضر باشد، روزه بدارد! و آن  .نازل شده است

داوند، کس که بیمار یا در سفر است، روزهاى دیگرى را به جاى آن، روزه بگیرد! خ
خواهد، نه زحمت شما را! هدف این است که این روزها را تکمیل  راحتى شما را مى

و  باشد که شکرگزارى کنید! ؛و خدا را بر اینکه شما را هدایت کرده، بزرگ بشمرید ؛کنید
هنگامى که بندگان من، از تو در باره من سؤال کنند، (بگو:) من نزدیکم! دعاى دعاکننده 

گویم! پس باید دعوت مرا بپذیرند، و به من  خواند، پاسخ مى که مرا مىرا، به هنگامى 
ایمان بیاورند، تا راه یابند (و به مقصد برسند)! آمیزش جنسى با همسرانتان، در شب 
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و شما لباس آنها (هر دو  ؛آنها لباس شما هستند .گیرید، حلال است روزهایى که روزه مى
 ؛کردید دانست که شما به خود خیانت مى خداوند مى .زینت هم و سبب حفظ یکدیگرید)

اکنون  .) پس توبه شما را پذیرفت و شما را بخشید؛دادید (و این کار ممنوع را انجام مى
با آنها آمیزش کنید، و آنچه را خدا براى شما مقرر داشته، طلب نمایید! و بخورید و 

شما آشکار گردد! سپس روزه را  بیاشامید، تا رشته سپید صبح، از رشته سیاه (شب) براى
اید، با زنان آمیزش  تا شب، تکمیل کنید! و در حالى که در مساجد به اعتکاف پرداخته

پس به آن نزدیک نشوید! خداوند، این چنین آیات خود  ؛نکنید! این، مرزهاى الهى است
 .»سازد، باشد که پرهیزکار گردند! را براى مردم، روشن مى

ــى ــد م ــد خداون ̄   °   ±    ª   ©   ¨   §    ¦¥   ¤   £   ¢     ³   ²      »   ¬®   ]  :فرمای

   º         ¹   ̧    ¶µ   ́    ¼   »      ¾   ½     À   ¿     Á           Î   Í   Ì   Ë   Ê   É   ÈÇ   Æ   Å    Ä   Ã   Â    Ð    Ï
Ò     Ñ      ×   Ö   Õ   ÔÓ    ê    é   è   ç    æ   å   äã   â   á   àß  Þ    Ý   Ü   Û    Ú   Ù   Ø

    õ   ô   ó   ò   ñ   ð   ï   î   íì   ëZ .] 196 :ةالبقر.[   
و حج و عمره را براى خدا به اتمام برسانید! و اگر محصور شدید، (و مـانعى ماننـد   «

بستن، وارد مکـه شـوید،) آنچـه از     احرامترس از دشمن یا بیمارى، اجازه نداد که پس از 
قربانى فراهم شود (ذبح کنید، و از احرام خارج شوید)! و سـرهاى خـود را نتراشـید، تـا     
قربانى به محلش برسد (و در قربانگاه ذبح شود)! و اگر کسـى از شـما بیمـار بـود، و یـا      

اى از قبیـل   کفـاره ناراحتى در سر داشت، (و ناچار بود سر خود را بتراشد،) باید فدیـه و  
روزه یا صدقه یا گوسفندى بدهد! و هنگامى که (از بیمارى و دشمن) در امان بودید، هـر  
کس با ختم عمره، حج را آغاز کند، آنچه از قربانى براى او میسر است (ذبح کند)! و هـر  

ده گردید، روزه بدارد! این،  روز هنگامى که باز مى که نیافت، سه روز در ایام حج، و هفت
(البته) این براى کسى است که خانواده او، نزد مسجد الحرام نباشد (اهل  .روز کامل است

 .»کیفر است! و از خدا بپرهیزید! و بدانید که او، سخت .مکه و اطراف آن نباشد)
ــىو  ــد مـ - .  /  !   "         #   $   %   &   '    )(   *   +    ,   ]  :فرمایـ

6 5  4      3  2  1  0  7  ?    > = <   ;         :   9  @ A B  
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T    b   a   ̀    _    ̂    ]\   [   Z   Y   X   W    V   UZ. ] :ــاء النســـ
هیچ فرد باایمانى مجاز نیست که مؤمنى را به قتل برساند، مگـر اینکـه ایـن کـار از     « ].92

(و در عین حال،) کسى که مـؤمنى را از روى خطـا بـه     ؛خطا و اشتباه از او سر زندروى 
مگـر اینکـه    ؛قتل رساند، باید یک برده مؤمن را آزاد کند و خونبهایى به کسان او بپـردازد 

و اگر مقتول، از گروهى باشد که دشمنان شما هستند (و کافرنـد)،   .آنها خونبها را ببخشند
وده، (تنها) باید یک برده مؤمن را آزاد کند (و پـرداختن خونبهـا لازم   ولى مقتول باایمان ب

و اگر از جمعیتى باشد که میان شما و آنها پیمانى برقرار است، باید خونبهـاى او   .نیست)
و آن کس که دسترسـى (بـه آزاد    .را به کسان او بپردازد، و یک برده مؤمن (نیز) آزاد کند

این، (یک نوع تخفیف، و) توبـه الهـى    .گیرد در پى روزه مىکردن برده) ندارد، دو ماه پى 
 .»و خداوند، دانا و حکیم است .است

 ®¯    °         ¬     »           ª       ©         ¨    §          ¦  ¥           ¤    £   ]  :فرماید مى

   ½   ¼             »   º   ¹    ¸   ¶   µ   ´   ³   ²    ±  ¾ À   ¿    Á    Â    Ã     Ä        ÆÅ  

Ç  È            É        Ê  ×   Ö    Õ   Ô   Ó   Ò     Ñ    Ð   ÏÎ    Í   ÌËZ ]هالمائد: 
ولى  ؛کند خداوند شما را بخاطر سوگندهاى بیهوده (و خالى از اراده،) مؤاخذه نمى« ].89

گونه  کفاره این .نماید اید، مؤاخذه مى در برابر سوگندهایى که (از روى اراده) محکم کرده
یا  ؛دهید قسمها، اطعام ده نفر مستمند، از غذاهاى معمولى است که به خانواده خود مى

و کسى که هیچ کدام از اینها را  ؛و یا آزاد کردن یک برده ؛لباس پوشاندن بر آن ده نفر
این، کفاره سوگندهاى شماست به هنگامى که سوگند یاد  ؛گیرد سه روز روزه مىنیابد، 

و سوگندهاى خود را حفظ کنید (و نشکنید!) خداوند  .نمایید) کنید (و مخالفت مى مى
 .»کند، شاید شکر او را بجا آورید! آیات خود را این چنین براى شما بیان مى

µ   ´   ³²   ±    °   ¯   ®   ¬   «   ª   ¿      ¾   ½   ¼   »   º   ¹   ¶   ¸   ]  :فرماید مى

   Ø   ×Ö    Õ   Ô   Ó   ÒÑ   Ð   Ï   Î   Í   Ì   Ë   Ê    É         È   Ç   Æ   Å   Ä   Ã   Â   Á   À
Ù   â   á   à   ß   Þ   ÝÜ   Û   ÚZ. ]95: ةالمائد[.  

اید! در حال احرام، شکار نکنید، و هر کس از شـما عمـدا    آوردهاى کسانى که ایمان «
اى که دو نفر عادل  کفاره ؛اى معادل آن از چهارپایان بدهد آن را به قتل برساند، باید کفاره
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یا (به  ؛و به صورت قربانى به (حریم) کعبه برسد ؛از شما، معادل بودن آن را تصدیق کنند
 .یا معادل آن، روزه بگیرد، تا کیفر کار خود را بچشـد  ؛دجاى قربانى،) اطعام مستمندان کن

و خداوند،  ؛گیرد خداوند گذشته را عفو کرده، ولى هر کس تکرار کند، خدا از او انتقام مى
 .»توانا و صاحب انتقام است

ــىو  ــد مــ      [̂   _     ]   \     P        V      U   T   S   R   Q     Y   X   WZ]  :فرمایــ

 ̀      n   m     l   k   j      i   h   g   f   e   d   c   ba  o   p    q   s   r     t          u    v  
w      x   y   z {            §   ¦   ¥   ¤    £¢   ¡   ے   ~}   |Z. ]4و  3 :هالمجادل[. 
گردنـد، بایـد    خود بـاز مـی   ءکنند، سپس از گفته کسانی که همسران خود را ظهار می«

اي را آزاد کنند، این دستوري است که به آن اندرز  پیش از آمیزش جنسی آنها با هم، برده
و کسی که توانـائی (آزاد کـردن    .دهید آگاه است شوید، خداوند به آنچه انجام می داده می

یـن را هـم   اي) نداشته باشد دو ماه پیاپی قبل از آمیـزش روزه بگیـرد، و کسـی کـه ا     برده
نتواند، شصت مسکین را اطعام کند، این براي آن اسـت کـه بـه خـدا و رسـولش ایمـان       

 .»بیاورید، اینها مرزهاي الهی است، و کسانی که با آن مخالفت کنند عذاب دردناکی دارند
خواننده گرامى! بدون شک این نصوص قرآنى خلاصه آنچه را کـه شـخص مسـلمان    

ایـن   صانـد و سـنت پیـامبر    آن نیازمند است، در برگرفته براى آگاهى از احکام روزه به
اما من در این کتاب به بیان آیات  .احکام را به طور مفصل توضیح داده و بیان کرده است

ام؛ چون احادیث صحیح و حسنى کـه   اند اکتفا کرده ارجمندى که در مورد روزه نازل شده
لاى کتاب به برخى از آنها  ادیثى که در لابهاند، اح درباره روزه وجود دارند بسیار و فراوان

گیـرى و   پوشیده نمانـد کـه ایـن احادیـث از بـس زیادانـد پـى        .ام استدلال و استناد کرده
ها ناتوان خواهد کرد، حتـى اگـر تمـام     ها، جوینده را براى بررسى تمامى آن جستجوى آن

گیـرى و   آسـان  هـدف در ایـن کتـاب تـا حـد امکـان       .توانش را در آن راه به کـار گیـرد  
بنابراین به بیان احادیثى که سبب آگاهى یافتن مسلمان از فرض بودن  .گویى است خلاصه

 .شود، اکتفا شده است روزه مى



 

 تعریف صیام و تاریخ فرض شدن آن: فصل دوم

کند، یعنى  مطلق بر امساك و خوددارى از انجام کارى دلالت مىصیام در لغت به طور 
دار هم به خاطر امساك و  شخص روزه .دست نگه داشتن از انجام تمامى کارها و گفتارها

 .خوددارى از بر آوردن شهوت شکم و فرج، صائم نامیده شده است
کسى کـه از   .شود مسافر هرگاه از ادامه حرکتش باز بماند و توقف کند صائم گفته مى

کلام خداوند هم در این آیـه بـه ایـن معنـا      .شود سخن گفتن سکوت کند صائم گفته مى
 ].26مریم: [ .Z,   -   .      /   0   1   2   3   4    ] : است
بنابراین امـروز بـا هـیچ انسـانى هـیچ       ؛ام اى نذر کرده من براى خداوند رحمان روزه«

 .»گویم سخن نمى
 .اسـت  »صـائم«شـود آن   مـى   سرباز زنـد، گفتـه    از خوردن علف هرگاه اسب  همچنین

(توقفگـاهش)   »مصـامش«در   شود آن مى  نکند گفته  خود بایستد و حرکت  هرگاه در جاى
 .به معناى راکد ایستادن آب است »صوم الماء« .ایستاده است

بـه معنـاى    »الشـمس صـوم« .به معناى آرام گرفتن و عدم وزش بـاد اسـت   »صوم الريح«
(نگا: لسان  .ایستادن خورشید کمى قبل از زوال در وسط آسمان (بر روى خط استوا) است

 ).1460) والقاموس المحیط، فیروز آبادى ص: 4/2529العرب، ابن منظور (
» صـوم «در اصطلاح شرع، کسى که عبارات و مطالـب فقهـا را در تعریـف    » صیام«اما 

حتـى   .تعریف صوم مقید به یـک معنـا خواهـد یافـت    گیرى کند، نظر همه آنان را در  پى
هـا ایـن    من از میان همه این تعریف .عبارات تعریف نیز تقریباً یکسان و نزدیک هم است

به معناى امساك و خوددارى از آنچه که به شـکلى روزه  » صیام«ام که:  تعریف را برگزیده
 ).7/28 الموسوعة الفقهية،(نگا:  .باشد کند، مى را باطل مى

 ت:معناى این تعریف برگزیده این اس
اش مشغول به انجـام   صیام به معناى امساك و خوددارى کردن شخص مکلفى که ذمه

مکلف همان مسلمان بـالغ   .کنند فریضه روزه است از انجام چیزهایى که روزه را باطل مى
داشـته   و عاقل و آگاه به وجوب روزه است، که نیت آن را بکند و توانایى گرفتن روزه را

کننده خوردن روزه نظیر مسافرت یا مریضى یا نظیر آنها را نداشـته   باشد و هیچ عذر مباح
کنـد، نظیـر    یعنى خوددارى فرد از به عمد انجام دادن کارى کـه روزه را باطـل مـى    .باشد
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امساك  .خوردن، نوشیدن، یا نزدیکى کردن با همسر، یا به عمد استفراغ کردن و نظیر آنها
 .نگام طلوع فجر صادق تا غروب خورشید همان روز ادامه داشته باشدباید از ه

 .»شهر رمضان«معناى 
هـاى سـایر ماههـا در     همچنـین اسـم   .، علَم جنس مرکب اضافى اسـت »شهر رمضان«

گانـه)،   هاى نـه  کلمه رمضان به خاطر داشتن دو علت (از علت .جایگاه علم جنس هستند
به معناى » الرَّمض«رمضان از  .علم بودن و داشتن الف و نون زائد، اسم غیرمنصرف است

داران در آن مـاه   براى این به آن اسم نامگذارى شده که گناهان روزه .سوزاندن گرفته شده
ناى تشنگى گرفته شده است، چون شتر در این ماه به مع» الرَّمض«شوند، یا از  سوزانده مى

 .شود زیاد تشنه مى
مشهورترین آنها عبارت  .دو قول دارند» شهر«، علماى لغت درباره واژه »شهر«اما واژه 

شود و تـا (بعـد از    اسم زمانى است که با رؤیت هلال ماه شروع مى» شهر«است از اینکه 
این مدت زمان  .یابد پنهان گشتن آن، پایان مى کامل شدن بدر و دوباره کم شدن از آن و)

به خاطر آن شهر نامیده شده است چون از بس که مردم در انجـام معاملاتشـان و تعیـین    
 .زمان براى کارهایى معین به آن نیاز دارند، شهرت دارند

(تفسـیر  . قول دوم: همچنان که زجاج؛ گفته است: اسم علَم براى خود هلال مـاه اسـت  
 ).1/261مان نور الإی

 ه:مراحل فرض شدن روز
وجـود داشـته    روزه عبادتى شرعى و قانون الهى است که در میان اهـل کتـابِ گذشـته   

     6                5        4       3] : است، همان طـور کـه قـرآن بـر صـدق ایـن گفتـار دلالـت دارد        

7        8            9  :            ;        <         A   @   ?    >   =Z. ] ترجمــه آن  ].183 :ةالبقـر)
 گذشت).

 .سپس دین اسلام آمد، تا فرض بودن روزه در آن به شکلى کامل مستقر و پابرجا شود
کرد که فرض شدن این فریضه در مراحـل مختلـف و بـه تـدریج      حکم خداوند طلب مى

این تـدریجى فـرض    .ها هم پابرجا بود چنین وضعیتى در استقرار سایر فرض .کامل گردد
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ها، به خاطر مهر و محبتى است که خداوند نسبت به بندگانش دارد و بـه آنهـا مهـر     شدن
ها  کند تا بتوانند آن گیرد و احکام را به تدریج بر آنان فرض مى ورزد و بر آنان آسان مى مى

 .را به آسانى بپذیرند
توانـد بـه    گیـرى کنـد، مـى    لاى کتابها پى ه تدریجى فرض شدن روزه را از لابهکسى ک

  د:آید آن را مرتب کن شکلى که مى
امر به گرفتن سه روز روزه در هر ماه قمرى و روزه روز عاشورا (دهم  مرحله نخست:

 .برگرفتن روزه عاشورا صمحرم) و به تأکید تشویق کردن پیامبر
داد  ما را به گرفتن روزه در روز عاشورا دستور مى صپیامبر«گوید:  جابر بن سمره

وقتى که روزه رمضان فرض شد، نـه   .کرد و ما را بر آن تشویق و بر پایبندى به آن امر مى
ما را به گرفتن روزه در روز عاشورا امر کرد و نه از آن بازداشت و بر پایبندى به آن تأکید 

 ).1128(مسلم،  .»نکرد

در هـر مـاه سـه روز، روزه     صسؤال کرد: آیا پیـامبر خـدا   كز عایشهمعاذه عدویه ا
 ).كعائشه از 1160(مسلم، . گرفت؟ عایشه گفت: بله مى

پرسش: درباره مشخص کردن سه روز روزه در هر ماه، آیا همـان روزهـاى سـیزدهم،    
  چهاردهم و پانزدهم هر ماه قمرى است؟

نظر دارند بر اینکه در هر مـاه سـه    تفاقا -خدا پاداش نیکى به آنان دهد  -پاسخ: فقها 
جمهور علما (حنفیه، شافعیه و حنابله) نظـر دارنـد کـه مسـتحب      .روز، روزه سنت است

(نگـا:  .هر ماه قمرى باشـند  -سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم  -است آن سه روز ایام بیض 

اند، که نور و قرص مـاه   شدهبیض نامیده  این روزها به خاطر آن ایام .)٢٨/٩٣الموسوعة الفقهيـة 
پـس آنهـا    .شود و نور آن بسـیار سـفید و روشـن اسـت     هاى آن روزها کامل مى در شب

روزهایى هستند که شبهایشان سفید و نورانى است (نور مـاه و خورشـید بـه هـم ملحـق      
اى ابوذر! هرگاه خواستى سه روز از مـاه  «فرمود:  صدر حدیث آمده که پیامبر .شود) مى

  ).از أبوذر  762(الترمذي  .»رى، پس روز سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم روزه بگیرروزه بگی
 صـيام ايـام البـيض:  بـاب«امام بخارى؛ در صحیح خود این عنوان را به کـار بـرده اسـت:    

 .»وخمس عشره ه، واربع عشر هثلاث عشر 
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باشد که اما در این مسأله بیان این مطلب مناسب است که شخص مسلمان نباید معتقد 
ثواب سه روز، روزه از هر ماهى، جز با روزه گرفتن این روزهـاى معـین و مشـخص بـه     

آید، بلکه باید معتقد باشد که ثواب سه روز با روزه گـرفتن سـه روز بـه طـور      دست نمى
گیرد به حساب  اگر سه روز ایام بیض روزه مى .آید مطلق در هر زمانى از ماه به دست مى

ه روز از ماه هستند، نه اینکه معتقد باشد که سنت اسـت آن سـه روز،   این باشد که آنها س
 .روزه در ایام بیض باشند

 :) مرا به انجام دادن سـه چیـز امـر کـرد    ص دوستم (رسول خدا«گوید:  ابوهریره
روزه گرفتن سه روز در هر ماه، خواندن دو رکعت نماز چاشت (ضحى) و قبـل از اینکـه   

 ، ولفظ از مسلم).721. ومسلم، 1178(متفق علیه البخاري، . »بخوابم نماز وتر بخوانم
از مراحل فرض شدن روزه، مخیر ساختن فرد براى روزه گرفتن روز  مرحله دوم:

عاشورا (دهم محرم) بود و آن هم بعد از امر به روزه گرفتن در روزهاى معدود (یعنى 
  >  ;  :        9       8   7           6     5        4        3]  :فرماید رمضان) بود، خداوند مى

  > =    DC   B   A @  ? E    F       G       K   J     I   H     L      M     N        PO     Q
 R     S  T   U  V     g   f             e   d   cb    a   `_ ^]   \  [  Z Y  X   WZ 

 .ترجمه آن گذشت ].184و 183 :ةالبقر [
روز عاشورا روزه گرفت و به مسلمانان هم به گرفتن روزه آن روز امر  صپیامبر خدا

 ).1892(بخاري  .کرد؛ اما وقتى که رمضان فرض شد امر به روزه عاشورا ترك شد
پس کسى که بخواهـد در   .عاشورا روزى از روزهاى خداست«فرمود:  صپیامبر خدا

(متفـق علیـه، البخـاري    . »آن روزه بگیرد و کسى که بخواهد گرفتن روزه آن روز را ترك کند
 ).1126. مسلم 1892

رخصت خوردن روزه در ماه رمضان براى کسى که توانایى گـرفتن روزه   مرحله سوم:
اسـت روزه  خو پس هر کس هم کـه مـى   .را داشت، اما به جاى آن کفاره بر او واجب بود

 :فرمایـد  خداونـد مـى   .داد خـورد و کفـاره آن را مـى    خواست مى گرفت و کسى که مى مى
[   WV   U    T   S       R   QZ .] ترجمه آن گذشت.]. 184 :ةالبقر 

منسوخ شدن این رخصت در صورت توانایى داشتن فرد براى گـرفتن   مرحله چهارم:
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(ترجمـــه آن  ].185 :ةالبقـــر . [x   w   v   u   zyZ ]  :فرمایـــد روزه، خداونـــد مـــى
 گذشت).

پس هر کس از مسلمانان داخل شدن ماه روزه (رمضان) را دریابـد، بایـد در آن روزه   
روزه این ماه بر او فرض شده است و هیچ رخصـتى بـراى خـوردن روزه نـدارد،      .بگیرد

در صـورتى کـه فـرد توانـایى گـرفتن روزه را       .حتى اگر بخواهد کفاره روزه را هم بدهد
  .داشته باشد، چیز دیگرى جز روزه گرفتن از او پذیرفته نیست

رخصت خوردن روزه در مـاه رمضـان در دو حالـت: نخسـت بیمـارى       مرحله پنجم:
جسمى که روزه گرفتن با آن دشوار باشد، یا اینکه روزه گرفتن تأخیر بهبودى را به همراه 

دوم: مسـافر بـودن،    .فرد را آزار دهد، یا اینکه سبب افزایش بیمـارى شـود   داشته باشد و
انسان مسلمان در  .یعنى اینکه هنگام طلوع فجر صادق آماده سفر و نیت آن را داشته باشد

اش را بخورد، سپس قضاى آن تعداد روزها را کـه در حالـت    تواند روزه این دو حالت مى
}   |   {   ] :فرمایـد  خداوند مى .جاى بیاوردبیمارى یا مسافرت خورده است، به 

 ].185: ةالبقر [. Z~       ے   ¡     ¢   £    ¤   ¥¦   
به صورت تدریجى و گام به گام، در نهایـت روزه در همـین شـکل کـاملى کـه دارد،      

همچنین از آنـان   .خواهد خداوند با این سیر تدریجى آسایش بندگان را مى .استقرار یافت
خواهد که در صورت نبود عذر شرعى به طور کامل ماه رمضـان را روزه بگیرنـد و در    مى

صورت فوت شدن بعضى روزها به سبب داشتن عذر، با گرفتن روزه قضـا آن را جبـران   
±        °        ¯      ®            ¬      »         ª         ©         ¨         §]  :فرمایـد  خداونـد مـى   .کنند

   º   ¹   ¸   ¶    µ   ´   ³   ²Z .] ترجمه آن گذشت. ].185: ةالبقر 
نه  صپیامبر خدا .تاریخ فرض شدن روزه رمضان، در ماه شعبان سال دوم هجرى بود

 .سال روزه فرض ماه رمضان را گرفت
روزه از طلوع فجر اما کیفیت گرفتن روزه به شکل کنونى، یعنى خوددارى از مبطلات 

صادق تا غروب خورشید آن روز، در آغاز فرض شدن به این شکل نبود، بلکه خوردن و 
دار مباح بود که در شب، قبـل از   نوشیدن و آمیزش با همسر در شب به شرطى براى روزه

خوابیـد و   اگر کسى مـى  .خوردن چیزى، نخوابیده بود، همچنین نماز عشا را نخوانده بود
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خواند، براى او خوردن یـا نوشـیدن یـا آمیـزش بـا       شد، یا نماز عشا را مى مىسپس بیدار 
مانده شب درست نبود تـا اینکـه روز بعـد خورشـید غـروب و او افطـار        همسر، در باقى

 .کرد مى
خوابیـد،   افطـار مـى  دار قبل از  بیانگر این است که هر گاه روزه بن عازبگفتار براء 

 صهرگاه یکى از اصحاب پیـامبر «او گوید:  .ل نبودخوردن غذا براى او در آن شب حلا
خوابیـد، آن شـب و روز    شد و او قبل از افطار کـردن مـى   گرفت و غذا آماده مى روزه مى

 .»شد مىبعدى درست نبود چیزى بخورد تا اینکه دوباره شب 
دارى در  همچنین پیشامد حوادثى در آغاز فرض شدن روزه، بیانگر کیفیت سخت روزه

روى دادند و سبب نزول وحـى   ن حوادثى که از جانب بعضى از اصحاب .بود آن زمان
دار بـدون   شدند و در آن براى آمیزش با همسر و خوردن و نوشیدن در شب، بـراى روزه 

 :برخى از آن حوادث عبارتند از .هیچ قید و شرطى رخصت داده شد
ز مسـلمانان در  هرگـاه کسـى ا  «کنـد:   از پدرش نقل مـى  عبداللَّه بن کعب بن مالک

خوابیـد، خـوردن،    شد و او پـیش از افطـار کـردن مـى     گرفت و شب مى رمضان روزه مى
شـد تـا غـروب فـرداى آن روز کـه افطـار        نوشیدن و آمیزش با همسرش بر او حرام مـى 

 .»کرد مى
اش برگشـت،   کرد به خانه دارى مى که در نزد پیامبر شب زنده شبى عمر بن خطاب
عمر  .او گفت: من خوابیده بودم .ست، خواست با او همبستر شوددید همسرش خوابیده ا

رفـت و   صصبح آن روز به نزد پیـامبر  .اى! سپس عمر با او آمیزش کرد گفت: نخوابیده
0   1   2   3              4    ]  :خداونـد ایـن آیـه را نـازل کـرد      .جریان را به او خبـر داد 

   5   6  ?   >   =     <   ;   :9   8   7   D   C   BA   @       H    G   F   E
   UT   S    R   Q      P   ON   M      L   K   J   IZ .] (البخـاري   ).ترجمه آن گذشت( ].187: ةالبقـر

1915.( 
 .روى داد همچنین چنین پیشامدى براى کعب بن مالک

گرفتند و هنگام غـروب افطـارى    روزه مى صگوید: هرگاه اصحاب پیامبر براء بن عازب
خوابیدند، آن شب و روز بعـد تـا غـروب     شد، اگر آنان قبل از اینکه چیزى بخورند مى آماده مى

 .خورشید درست نبود چیزى بخورند
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هنگام افطار نزد همسرش آمد و پرسید: آیا  .روزه گرفته بود قیس بن صرمه انصارى
قیس کـه کـارگر    .روم برایت چیزى پیدا کنم براى خوردن غذایى دارى؟ گفت: نه، اما مى

هنگـامى کـه    .کرد، به خاطر خستگى فراوان خواب بـر او غلبـه کـرد    بود و روزها کار مى
هنگام ظهر  .سفمگفت: بیچاره، برایت متأ ،همسرش به نزد او بازگشت، دید خوابیده است

این حادثه براى پیامبر نقل شد و ایـن   .روز بعد او از فرط گرسنگى و تشنگى بیهوش شد
 .]187: هالبقر[. Z!   "   #   $   %   &     ')   ]  :آیه نازل شد

C   ] :اصحاب با نازل شدن این آیه بسیار خوشحال شدند، سپس دنباله آیه نازل شد
  UT   S    R   Q      P   ON   M      L   K   J   I   H    G   F   E   DZ. ] 187 :ةالبقــــــــــــــــــــــــــــــــــر.[ 

 ).15888(أحمد مسند المکیین 
داران در شب رمضـان وقتـى    حرام بودن خوردن و نوشیدن و آمیزش با زن براى روزه

!   "   #   ]  :خواندند، در سبب نزول ایـن آیـه بیـان شـده اسـت      که نماز عشا را مى

   ('     &   %   $Z .] 187 :ةالبقر.[ 
در مورد سبب نزول این آیه گوید: مسلمانان در ماه رمضان وقتـى نمـاز    مابن عباس 

شد  خواندند، همبستر شدن با همسرانشان و خوردن و نوشیدن بر آنان حرام مى عشا را مى
سپس مردمانى از مسلمانان در ماه رمضان بعد  .رسید تا اینکه هنگام افطار روز بعد فرا مى

به نزد  .بود بن خطاب از خواندن نماز عشا، مرتکب این کارها شدند، یکى از آنان عمر
0   1   2   3              ]  :خداونـد ایـن آیـه را نـازل کـرد      .شـکایت کردنـد   صپیامبر خـدا 

     <   ;   :9   8   7   6   5    4Z] . 187: ةالبقر.[ 
گوید: در آغاز فرض شدن روزه، شخص از وقت عشا تـا عشـاى    قاسم بن محمد؛ مى

خوابید، بعد از آن درست نبود بـا همسـرش    اگر در شب فرد مى .گرفت روز بعد روزه مى
 .تا آنکه شبى عمر به نزد زنش آمـد  .آمیزش کند و نیز درست نبود چیزى بخورد و بنوشد

 .زنش گفت: من خوابیده بودم، اما عمر با او همبستر شد
در آن  .قبل از اینکه افطار کند خواب بر او غلبه کرد .قیس بن صرمه تا شب روزه بود

زمان کیفیت روزه گرفتن این گونه بود که اگر بعـد از غـروب و قبـل از خـوردن چیـزى      
با این حالت قـیس روز   .وشندخوابیدند، بعد از آن درست نبود که چیزى بخورند و بن مى
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خداونـد بـه عنـوان رخصـتى      .بعد هم روزه گرفت و نزدیک بود که روزه او را تلف کند
(الطبري سـوره البقـره    ].187: ةالبقـر [. 6Z   7   8   9:   ]  :براى آنان این آیه را نازل کرد

 ).52، الواحدي، أسباب النزول ص 187آیه 
کننـده روزه نظیـر خـوردن و نوشـیدن و      امور باطـل  بدین گونه حرام بودن استفاده از

آمیزش با همسر از زمان طلوع فجر صادق تا غروب خورشید مسـتقر شـد و انجـام ایـن     
 .خدا داناتر است .کارها در طول شب بدون هیچ قید و شرطى مباح شدند

 ].187: ةالبقر [ .0Z   1   2   3   4    5   ]  :در آیه» تختانون«واژه  :فایده
آن هـم   .به آن تفسیر شده اسـت » تختانون«است که » تخونون«تر و رساتر از واژه  بلیغ

اسـت؛ چـون زیـاد بـودن حـروف در      » تختـانون «به خاطر زیاد بودن حروف در ساختار 
از آنجایى که مقدمات » تختانون«واژه  .کند ساختار واژه بر زیاد و رسا بودن معنا دلالت مى

محمد  1/267 نور الإيمـان فـي تفسـير القـرآن( .کند ودن خیانت دلالت مىجماع زیاد است، بر زیاد ب
 ).مصطفى أبو العلا

G   F   E   D   C    ] پرسش: منظور از تبین خیط ابیض از خیط اسود در ایـن آیـه:   

   ON   M      L   K   J   I   HZ  چیست؟  
فجر صادق هم بـا   .استآشکار شدن فجر صادق  -خدا داناتر است  -پاسخ: هدف از آن 

شود چون فجر کاذب بالاتر از افـق در   مشخص شدن روشنى روز از تاریکى شب، آشکار مى
سپس به زودى پراکنـده و   .رود شود و به شکل عمودى بالا مى نزدیکى وسط آسمان ظاهر مى

 .گردد ناپدید مى
ادامـه و   گـردد و بـا   کنـد و پدیـدار مـى    بعد از آن فجر صادق در پهناى افق طلوع مى
از این هنگام (طلوع فجر صـادق)   .شوند استمرار آن روشنى و تاریکى از هم مشخص مى

دار حـرام   کننـد بـر روزه   تا غروب خورشید، استفاده از چیزهـایى کـه روزه را باطـل مـى    
 .با کمى تصرف )1/269 (منبع سابق .شوند مى

. 1916(البخـاري   .»منظور از آن، تاریکى شب و روشنایى روز اسـت «فرمود:  صپیامبر
 ).1090مسلم 

براى ترسـیم فجـر کـاذب     صپیامبر .فجر آن نیست که چنین باشد«همچنین فرمود: 



 21 تاریخ فرض شدن آن فصل دوم: تعریف صیام و
 

  

انگشتانش را جمع کرد، آنگاه سر انگشتانش را به سوى زمین پـایین کشـید، بلکـه فجـر     
صادق آن است که چنین باشد: براى ترسیم آن ابتدا انگشتان سبابه دو دست را روى هـم  

  ).1093. مسلم 621(متفق علیه، البخاري . »هایش را به دو طرف کشید داد و سپس دستقرار 

» مـنَ الْفَجـرِ  «نازل شد، هنوز   L   K   J   I   H    G   F   EZ] هنگامى که آیه 
» خـیط «نـازل شـد و مشـخص شـد کـه منظـور از دو       » من الفجر«سپس  .نازل نشده بود

روشنایى روز و تاریکى شب به هنگام فجر اسـت، وقتـى کـه روشـنایى در افـق آسـمان       
منظـور از دو  «نیز این موضوع روشن گردید کـه:   صدر فرمایش پیامبر .گردد پدیدار مى

شـتانش بـراى بـه تصـویر     و با مثالى که بـا انگ  .»خیط تاریکى شب و روشنایى روز است
کشیدن طلوع فجر صادق زد، بیشتر این موضوع را روشن کرد و به ویژه ارجاعِ مسلمانان 

، بیـانگر همـین   را براى مشخص شدن روز از شب به شنیدن اذان عبداللَّه بن ام مکتوم
موضوع است؛ زیرا اذان او اعلام کننده طلوع فجر صادق بود، اما اذان بـلال اعـلام کننـده    

بـلال  «پیامبر فرمـود:   .داد هاى آخر شب اذان مى طلوع فجر صادق نبود ؛ چون او در نیمه
 .»پس بخورید و بنوشید تا ابن ام مکتوم اذان بدهد .دهد هاى آخر) شب اذان مى در (نیمه

 )1092. مسلم 623(البخاري 
عـد از  اى بین اذانشان نبـود، مگـر اینکـه ب    بخارى؛ گوید: قاسم بن محمد گوید: فاصله

 .رفت پایین آمدنِ یکى، آن دیگرى بالا مى
داد بـالا   مکتوم بر مکـانى کـه در آن اذان مـى    یعنى: ابن »أن يرقى ذا وينـزل ذا إلاَّ «معناى 

شود کـه فاصـله    با این حال مشخص مى .آمد رفت و بلال هم در همان موقع پایین مى مى
 .بین اذان آن دو زیاد نبود

این مبحث یادآورى شود این است که روزه روز عاشـورا   آنچه شایسته است در پایان
بعد از فرض شـدن   صپیامبر .همچنان مشروع و گرفتن روزه در آن روز مستحب است

در سـخنانى   صپیـامبر  .روزه ماه رمضان مردم را به گرفتن روزه عاشورا مخیـر سـاخت  
ولـى مـن    .تاین روز عاشوراست و خداوند روزه آن را بر شما فرض نکرده اس«فرمود: 

هر کسى که (از شما) بخواهد، پس در آن روز روزه بگیرد و هـر کسـى کـه     .روزه هستم
 ).1129. مسلم 2003(البخاري  .»یردبخواهد (در آن روز) روزه نگ
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تواند در  هر کس که بخواهد مى .عاشورا روزى از روزهاى خداست«همچنین فرمود: 
 .»آن روز، روزه بگیرد یا روزه نگیرد

به روزه گرفتن در روز عاشورا بسیار تشویق کرده و بر مسـتحب بـودن آن    صپیامبر
حتى در سالى که وفات کرد، به روزه گرفتن عاشورا و یک روز قبـل   .تأکید ورزیده است

از آن (تاسوعا) تصمیم گرفت، تا کارش مخالفتى باشد با یهـود خیبـر کـه فقـط بـه روزه      
داشـتند و آن را بـه گـرفتن     آن روز را بزرگ مـى کردند و  گرفتن در روز عاشورا اکتفا مى

در سـال آینـده اگـر خـدا بخواهـد روز نهـم       «پیامبر فرمـود:   .روزه اختصاص داده بودند
 ).1134(مسلم . »گیریم (تاسوعا) هم روزه مى

(منبـع  . »قبل از فرا رسیدن سال بعدى درگذشت صاما پیامبر«گوید:  بابن عباس
 سابق).



 

 هاى رمضان فضایل روزه و اسرار آن و ویژگى: فصل سوم

اى اسـت کـه خردهـا در آن     خواننده گرامى! فضایل عبادت و اسرار آن میدان گسترده
اما به حقیقـت  پیماید،  هاى مختلفى را مى شوند و وجدان در آن، راه حیران و سردرگم مى

خواهـد از درِ شـناخت در ایـن زمینـه وارد شـود و       بنابراین کسى که مـى  .برد آن پى نمى
آگاهى به دست بیاورد، لازم است ایـن شـناخت را از طریـق نصـوص صـحیح شـریعت       

منـد   من با اینکه در این زمینه تهى دست هستم و کالاى اندکى دارم، علاقـه  .جستجو کند
اى خـودم را بـا صـاحبان ایـن      ر این راه به کار گیـریم و بـه گونـه   شدم تمامى توانم را د
کنم و خداوند هم یارى دهنـده   پس سخن را در این باب آغاز مى .تخصص همانند کردم

 :است
برخـى   .به راستى فضایل روزه و اسرار آن تا حدى زیاد است که قابل شمارش نیستند

 :ها عبارتند از از آن
بناى اسلام بدون آن اسـتوار و پایـدار    .کان دین اسلام استروزه رکن بزرگى از ار -1
 .شود و مادام که آدمى به فرض بودن آن اقرار نکند، ایمانش نیز ثابـت نخواهـد شـد    نمى

ى گـواهى دادن بـه اینکـه معبـود     -1اسلام بر پنج پایه بنا شده است: «فرمود:  صپیامبر
دادن  -3 .برپا داشـتن نمـاز   -2 .وستمحمد بنده و فرستاده ا جز اللّه وجود ندارد و بحق

. مسـلم  8(البخـاري  . »گرفتن روزه ماه رمضـان  -5 .جاى آوردن حج خانه خدا به -4 .زکات
16.( 

آن  -به خصوص شـب قـدر    -هاى آن  روزه گرفتن در ماه رمضان و قیام در شب -2
هم از روى ایمان و طلب اجر و پـاداش از خداونـد، بـدون شـک بـر صـداقت ایمـان و        

بـدین سـبب، بـه او مـژده داده شـده کـه گناهـان         .کنـد  اخلاص عملِ شخص دلالت مى
کسى که ماه رمضـان  «فرمود:  صپیامبر .گیرند اش مورد بخشش خداوند قرار مى گذشته

را از روى ایمان و به امید دریافت اجر و پاداش از خداوند روزه بگیـرد، تمـامى گناهـان    
 ).760. مسلم 38لیه، البخاري (متفق ع. »شوند اش بخشوده مى گذشته

کسى که در ماه رمضـان از روى ایمـان و بـه امیـد دریافـت اجـر و       «همچنین فرمود: 
(متفـق علیـه، البخـاري    . »شوند اش بخشوده مى پاداش از خدا، قیام کند تمامى گناهان گذشته

 ).759. مسلم 37
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ت اجر و پـاداش از  امید دریاف که در شب قدر از روى ایمان و به کسى«فرمود:  همچنین
. مسـلم  35(متفـق علیـه، البخـاري    . »شوند اش بخشوده مى گناهان گذشته خدا قیام کند، تمامى

760.( 

کند؛ چـون در   هاى انسان با روزه برابرى نمى پاداش هیچ عمل و عبادتى از عبادت -3
امى به خاطر همین اجر و پاداش آن بر تم .روزه، راز و رمز اخلاص براى خدا نهفته است

 .ها غلبه کرده و برترى یافته است عبادت
هـر   .شـوند  تمامى کارها و عبادات انسان چندین برابر افـزوده مـى  «فرمود:  صپیامبر

فرماید: بجزروزه، زیرا روزه مخصوص مـن   خداوند مى .نیکى ده تا هفتصد برابر اجر دارد
طر (دستور) مـن  دهم، (چون بنده) شهوت و طعامش را به خا است و من پاداش آن را مى

 (تخریج آن گذشت). .»کند ترك مى
ــس روزه   -4 ــپر نف ــان و س ــدارى از گناه ــیله نگه ــروى از   روزه وس ــر پی دار در براب

روزه دژى  .خواهشهاى نفسانى در دنیا و در برابـر عـذاب خـدا در روز رسـتاخیز اسـت     
. »الصّـوم جنـّة« :فرمـود  صپیامبر .دار در برابر دام فریب شیطان است مستحکم براى روزه

 (تخریج آن گذشت). .روزه سپرى است
 .آورد کند و پاکدامنى و پاکى به بار مى روزه به طور موقتى شهوت فرج را قطع مى -5
گروه جوانان، هـر کـدام از شـما      اى«در مقام سفارش به جوانان اسلام فرمود:  صپیامبر

پوشى بهتـر و کنتـرل کننـده     شمازدواج، براى چ .توانایى ازدواج را دارد، پس ازدواج کند
را ندارد، بر او لازم است که روزه بگیـرد، چـون   شهوت فرج است و کسى که توانایى آن 

 ).1400. مسلم 1905(متفق علیه، البخاري. »برد شهوت را از بین مى
کند و زبان و اعضـاى بـدنش را از سـخنان     دار را پاك مى روزه، روح و روان روزه -6

هرگـاه یکـى از شـما روزه    «فرمـود:   ص پیامبر .دارد بردن نیرنگ، باز مىدروغ یا به کار 
دشنام داد یا با  پس اگر کسى او را .گرفت، بیهوده سخن نگوید و کار جاهلانه انجام ندهد
. مسـلم  1894(متفـق علیـه، البخـاري     .»او کشمکش کرد و درگیر شد، بگوید: من روزه هسـتم 

1151.( 
خنان دروغ و عمل کـردن بـه آنهـا را تـرك نکنـد،      کسى که س«فرمود:  ص همچنین
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 ).1903(البخاري . »اش را ترك کند خداوند هیچ نیازى ندارد که خوردنى و نوشیدنى

 .هـا برتـرى دارد   روزه، به خاطر محقق شدن فضیلت صبر با آن، بر سـایر عبـادت   -7
  ).1745. ابن ماجه 3519(الترمذي  .»روزه نصف صبر است«فرمود:  صپیامبر
  .داران است ریان، درى از درهاى بهشت است که مخصوص داخل شدن روزه -8

در روز رستاخیز  .شود در بهشت درى است که به آن ریان گفته مى«فرمود:  صپیامبر
شـوند و کسـى غیـر از آنـان از آن در داخـل       داران از آن در داخل بهشـت مـى   فقط روزه

داران واقعـى   داران کجـا هسـتند؟ همـه روزه    شود: روزه (در رستاخیز) سؤال مى .شود نمى
شـوند و کسـى غیـر از آنـان از آن در داخـل       خیزند و از آن در داخـل بهشـت مـى    برمى
. »شود تا کسى دیگر نتواند از آن داخل شود هرگاه همه داخل شدند در بسته مى .شود نمى

 ).1152. مسلم 1896(متفق علیه، البخاري 
 صپیـامبر . تر اسـت  نزد خدا از بوى مشک خوشدار در  بوى دهان شخص روزه -9

 (تخریج آن گذشت). .»اللّه من ريح المسك لخلوف فم الصائم أطيب عند« :فرمود
دار است، به خصوص  تغییر بوى دهان روزه »خُلفة«یا به نقل از مسلم  »خَلُوف«معناى 

 .بعد از زوال خورشید
 .»تر است خوشدار در نزد خدا از بوى مشک  بوى دهان شخص روزه«

 .دار دو خوشحالى هست براى روزه -10
 -1د: شو دار دو خوشحالى است که با آنها خوشحال مى براى روزه«فرمود:  صپیامبر

هرگـاه پروردگـارش را ملاقـات     -2. شود هرگاه افطار کند، با افطار کردنش خوشحال مى
 گذشت).(تخریج آن . »شود کند، به خاطر داشتن عبادت روزه خوشحال مى

هاى اختصاصى پذیرش دعاست و دعا در آن حالت پذیرفتـه   دارى از حالت روزه -11
 .شود مى

    h  i       j        k         l    m       n        o          p    ]  :فرماید مىمتعال  خداوند
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  Î   Í   ÌZ. ] 186 و185: ةالبقر.[ 
در عبارت آیه بیندیش که چگونه خداوند پذیرش دعا را بعد از فریضه روزه بیان کرده 

دار هنگـام افطـار    دعـاى روزه  -1شـود:   دعاى سه نفر رد نمـى «فرمود:  صپیامبر .است
 ).3598(الترمذي . »دعاى مظلوم-3دعاى حاکم دادگر،  -2کردن، 
در مـاه   صانسان مسلمان را، براى اقتدا کردن به بخشندگى فراوان پیـامبر روزه،  -12

ترین مردم بود، بـه خصـوص در مـاه رمضـان      بخشنده صپیامبر« .خواند رمضان، فرا مى
(متفـق علیـه، البخـاري    . »تر از هر زمانى بـود  کرد، بخشنده وقتى که جبریل او را ملاقات مى

 ).2308. مسلم 1902
 .دیگر روزه این است کـه در بهتـرین ماههـا فـرض شـده اسـت       هاى از فضیلت -13

اما شاید بیان برخى از فضایل ماه رمضـان   .فضایل ماه مبارك رمضان قابل شمارش نیستند
در اینجا مناسب باشد تا روح و روان، با یادآورى آن به پرواز در آید و اوج بگیرد و یاد و 

آن است؛ چون آغاز نـزول وحـى در ایـن    رمضان ماه بهار قر .خاطره رمضان تجدید گردد
ماه بود که در شب مبارك قدر، قرآن به طور کلى از لوح محفوظ به بیت العزه در آسـمان  

سپس در مدت بیست و سه سال، دوره نبوت، قرآن بخش بخـش و   .دنیا فرو فرستاده شد
عباس  ابنقول به سه بار نازل شدن قرآن از   فرو فرستاده شد صتدریجى بر قلب پیامبر

پوشیده نیست که حدیث موقـوف در  ). 1858(ابن کثیـر ص   .به طور موقوف نقل شده است
 .اینجا حکم مرفوع را دارد

خداونـد   .آغاز این بخش بخش نازل شدن هم در شب مبارك قدر در ماه رمضان بـود 
h      i      j     k         l      m        n         o         p           r   q]  :فرمایـــــد مـــــى

tsZ. ] 185 :ةالبقر.[ 
کـه مـا آن را در   « ].3الـدخان:  . [Z&   '   )   (         *+   ,   -      .   /   ] د: فرمای مى

(کـافران و   مـا همـواره انذارکننـده    ؛نازل کردیم(شب قدر در ماه رمضان) شبى پر برکت 
 .»ایم بوده شان) مشرکان و ظالمان، با ارسال پیامبران و کتب آسمانی به سوى

 ].1القدر: [ .Z!   "   #   $   %   &   ] : فرماید مى
 .»ما آن (قرآن) را در شب قدر نازل کردیم«
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 .رمضان ماهى است که در آن روزه فرض شده است
   ].185: ةالبقر [. zy    x   w   v   uZ   ] : فرماید خداوند مى

روزه «اى که درباره روزه فرض از او سؤال کـرد، فرمـود:    در جواب اعرابى صپیامبر
رمضان (بر تو فرض است)، مگر اینکه (با اشـتیاق خـودت) بیشـتر از آن، روزه (سـنت)     

 ).11. مسلم 1891(متفق علیه، البخاري  .»بگیرى
گنجانده که عبادت کردن در آن از عبادت کردن در هزار ماه بهتر رمضان شبى در خود 

دانیم که هزار ماه، بیشتر از هشتاد و سه سال است (یعنى بـه انـدازه عمـر یـک      مى .است
 .آن شب مبارك در یکى از شبهاى فرد دهه آخر رمضان است .انسان)

 ].3 القدر:[. Z-   .          /   0   1   2    3   ] : فرماید خداوند مى
 .»شب قدر بهتر از هزار ماه است«

(متفـق  . »آن شب را در شبهاى فرد دهه آخر رمضان جستجو کنیـد «فرمود:  صپیامبر
  ).1167. مسلم 813علیه، البخاري 

ماه رمضان ماهى است که اهـل نیکـى و بخشـش در آن (بـه رحمـت خـدا) نزدیـک        
شوند، درهاى جهنم بسته و  دور مىشوند و انسانهاى بد کار و شرور (از رحمت خدا)  مى

شـوند و ایـن    شوند و بسیارى از بندگان خدا از آتش جهنم آزاد مى درهاى بهشت باز مى
 .گیرد هاى رمضان انجام مى کار (آزاد شدن) در همه شب

رسد در نخستین شب آن شیاطین و جنیـان   وقتى که رمضان فرا مى«فرمود:  صپیامبر
ها  شوند و هیچ درى از آن شوند و درهاى جهنم بسته مى سرکش به غل و زنجیر بسته مى

مانـد، هـاتفى نـدا     شوند و هیچ درى از آنها بسته نمى ماند و درهاى بهشت باز مى باز نمى
دار!  اى جوینده شر و بدى دسـت نگـه   اى جوینده خیر و نیکى به پیش! و  دهد که سر مى

هاى رمضان انجام  ن کار در همه شباى از آتش جهنم دارد و ای خداوند بندگان آزاد شده
 ).682(الترمذي . »گیرد مى

بار الها! ما را با شرف دیدن و دریافتن فضیلت ایـن مـاه بـا عظمـت گرامـى بـدار، از       
برکات آن بر ما نازل بفرما و ما را از آن محروم مگردان، درهاى رحمتـت را بـه روى مـا    

هاى آن از روى ایمان و  بگشا و با موفق گرداندن ما به روزه گرفتن در رمضان و قیام شب
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پاداش بر مـا منـت بنـه و آن را بـا مغفـرت و بخشـش و رحمـت        امید به دریافت اجر و 
هـاى   هاى ما از آتش جهـنم در شـب   خودت براى ما به پایان برسان و با آزاد کردن گردن

 .آمین .مبارك رمضان بر ما منت بنه



 

 انواع روزه :فصل چهارم

بندى روزه مطالعـه و بررسـى کنـد، بـراى او روشـن       کسى که شیوه فقها را در تقسیم
 :خواهد شد که روزه از لحاظ حکم بر چهار نوع هست

 .روزه فرض -1
 .روزه سنت -2
 .روزه مکروه -3
 .روزه حرام -4

 : قسم استنخست روزه فرض: روزه فرض از لحاظ وقت و زمان اداى آن بر دو 
روزه فرضى که وقت معین و مشخصـى دارد کـه خداونـد آن را تعیـین کـرده       -الف 

اى که بنده خودش وقت آن را براى خودش تعیـین   است، مانند روزه ماه رمضان، یا روزه
 .کند، مانند نذر کردن براى گرفتن روزه در وقت معین

د، ماننـد قضـاى روزه   اى که براى اداى آن وقت مشخصى تعیین نشده باش ـ روزه -ب 
رمضان یا روزه کفاره، از قبیل کفاره ظهار یا کفاره سوگندى که شکسته شده باشد و روزه 

 .کفاره براى شکارى که شخص محرم در مکه شکار کرده باشد و غیر آنها
 :روزه فرض از جهت چگونگى اداى آن، بر دو قسم است

نند ضـرورى بـودن پیـاپى گـرفتن     اى که پیاپى گرفتن آن واجب است، ما روزه -الف 
 .روزه در ماه رمضان و پیاپى گرفتن دو ماه روزه کفاره ظهار و نظیر آنها

اى کــه پیــاپى گــرفتن آن واجــب نیســت و عبــارت اســت از: روزه کفــاره  روزه -ب 
 -تراشیدنِ سر در حالت احرام، قبل از قربانى کردن و رسیدن قربـانى بـه محـل خـودش     

ر، گاو و یا گوسفند (هدى) سرزمین حرم یا هـر جـایى اسـت کـه     محل قربانى کردنِ شت
همچنین روزه نذرى که براى گرفتن آن زمان مشخصى نیسـت و   -حاجى محاصره شود! 

در این موارد نیز سنت است که پیاپى گرفته شود، براى اینکـه بهتـر    .قضاى روزه رمضان
کند و مسئولیت آن را از است شخص براى انجام فرضى که بر گردنش است شتابان اقدام 

 .دوشش بر دارد
 .ان شاء اللَّه در ادامه به طور مفصل در این زمینه صحبت خواهد شد

اى اسـت کـه    دومین نوع از انواع روزه، روزه مسـتحب یـا منـدوب اسـت و آن روزه    
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گیرد، یعنـى   شخص با میل و اشتیاق خودش براى به دست آوردن پاداش فراوان آن را مى
 .اند که نصوص شرعى بر مستحب بودن آن وارد شده اى است روزه

کسى که خواهان به دسـت آوردن پـاداش    .گیرد روزه مستحب در غیر رمضان صورت مى
توانـد بـا گـرفتن آنهـا بـر میـزان        مى -هاى مستحبى فراوانند  شکر خدا روزه -بیشترى است 

 :ها عبارتند از برخى از آن .حسناتش بیفزاید
بعـد   .است روزه گرفتن، این نوع روزه شیوه پیامبر خدا داودیک روز در میان  -1

 ببه عبداللَّـه بـن عمـرو    صپیامبر .از روزه فرض، این نوع روزه، بهترین روزه است
. 1976(متفق علیه، البخـاري   ».صم يوماً وأفطر يوماً، وذلك صيام داود، وهو أعدل الصـيام« :فرمود
 ).1159مسلم 
  نـوع روزه بهتـرین روزه اسـت و داو    این، وز بخوریک روز روزه بگیر و یک ر«

 .»گرفت چنین روزه مى
دوستم مرا به انجام سه «گوید:  ابوهریره .سه روز روزه گرفتن در هر ماه قمرى -2

دو رکعـت نمـاز چاشـت    -2سـه روز روزه گـرفتن در هـر مـاه،      -1چیز سفارش کـرد:  
 ).721. مسلم 1981یه، البخاري ل(متفق ع. »پیش از خوابیدن نماز وتر بخوانم -3(ضحى)، 

ابـودرداء گویـد:    .چنـین سـفارش را کـرد    بـه ابـودرداء   صهمچنین پیـامبر خـدا  
ام آنها را ترك نخواهم  مرا به انجام سه چیز سفارش کرد و تا زمانى که زنده صدوستم«

پـیش از   -3خواندن نماز چاشـت (ضـحى)،   -2سه روز روزه گرفتن در هر ماه،  -1کرد: 
 ).722(مسلم . »وابیدن نماز وتر بخوانمخ

روزه گرفتن دو روز، دوشنبه و پنجشنبه، در هر هفته، به روزه گرفتن دوشنبه بیش  -3
 .از پنجشنبه تأکید شده است

ذلـك يـومٌ وُلـِدتُ فيـه، و يـومٌ « :درباره روزه دوشنبه سؤال شـد، فرمـود   صاز پیامبر خدا
 ).1162(مسلم ». فيه -أو أنُزِل علّي -بعُثِتُ 
ام و روزى است که در آن به پیامبرى  آن روزى است که در آن دیده به جهان گشوده«

 .»یا بر من قرآن نازل شده است -ام  برگزیده شده
از اسامه بن زید سؤال شـد: چـرا در ایـن پیـرى و سـالخوردگى روزهـاى دوشـنبه و        
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و پنجشـنبه روزه  روزهـاى دوشـنبه    صگیـرى؟ گفـت: پیـامبر خـدا     پنجشـنبه روزه مـى  
عمـال العبـاد تعُـرَض يـوم الاثنـين ويـوم أإنّ « :از علت این کار از او سؤال شد، فرمود .گرفت مى

 ).2436(أبوداود  ».الخميسِ 
 ).747(الترمذي  ».فأحبّ أن يعُرض عملى و أنا صائم«
دوسـت دارم در   .شـود  روزهاى دوشنبه و پنجشنبه اعمال بندگان (به خدا) عرضه مى«

 .»حال روزه بودن عملم (به خدا) عرضه شود
 .روزه در ماه شعبان -4

ندیدم که پیـامبر در  «کرد، گفت:  را توصیف مى صدر حالى که روزه پیامبر كعایشه
 ).1154. مسلم 1969(متفق علیه، البخاري . »هیچ ماهى به اندازه ماه شعبان روزه بگیرد

یـا بـه طـور     -که بهتر همـین اسـت    -به طور پیاپى شش روز روزه در ماه شوال  -5
مـن صـام رمضـان ثـمّ أتَْبعـه سـتّاً مـن شـوال، كـان كَصـيام « :فرمـود  صپیـامبر  .نامرتب و پراکنده

 ).1164(مسلم  ».الدهر
سپس شش روز، (روزه) شـوال را بـه آن ملحـق     .هر کس ماه رمضان را روزه بگیرد«

 .»کند، گویا تمامى سال را روزه بوده است
روزه عرفه،  .روزه نه روز اول ماه ذوالحجه، که روز نهم (روز عرفه) مؤکدتر است -6

اسـت،   -گذشته و آینده  -سال  کفاره گناهان کوچک یا موجب تخفیف گناهان بزرگ دو
 .شود بهشت) مى یا موجب ارتقاى درجات مومنان (در

گناهـانِ سـال گذشـته و    امیدوارم خداوند روزه روز عرفه را کفاره «فرمود:  صپیامبر
 ).1162(مسلم . »آینده قرار دهد

رمضان است  روزه گرفتن در محرم بهترین روزه بعد از .روزه ماه خدا یعنى محرم -7
سـنت آن   .روز تاسوعا (نهـم)   و بهترینِ آن روز عاشورا (دهم محرم) است و سپس روزه

 .است که این دو روز با هم روزه گرفته شوند
اى بعد از روزه ماه رمضـان بهتـر و ارزشـمندتر     سؤال شد: چه روزه صاز پیامبر خدا

 ).1163(مسلم  ».أفضل الصيام بعد شهر رمضان، صيام شهر اللّه المحرّم«د: است؟ فرمو
 .»بهترین روزه بعد از روزه ماه رمضان، روزه ماه خدا، محرم است«
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عاشـورا (دهـم   پس از هجرت به مدینه، دیـد کـه یهـود (مدینـه) روز      صپیامبر خدا
اى است؟ گفتند: این روز فرخنده و مبـارکى   این چه روزه«پرسید:  .گیرند محرم) روزه مى

(به شکرانه  .در این روز خداوند بنى اسرائیل را از شر دشمنانشان نجات داده است .است
مـا بـه موسـى از شـما     «فرمـود:   صپیامبر .این نعمت) موسى در این روز، روزه گرفت

در آن روز روزه گرفت و به اصحاب هـم دسـتور داد کـه     صسپس پیامبر .»تریم نزدیک
 ).1130. مسلم 2004(متفق علیه، البخاري . روزه بگیرند

سال آینده اگر خـدا بخواهـد روز نهـم هـم     « براى مخالفت با یهود فرمود: صپیامبر
 صگوید: قبل از اینکه سال بعد فرا رسد پیـامبر  بعبداللَّه بن عباس ».گیریم روزه مى

 ).1134(مسلم . وفات کرد
سـپس بعـد از    .لازم است یادآورى کنم که روزه عاشورا در صدر اسلام واجـب بـود  

فرض شدن روزه ماه رمضان، وجوب روزه عاشورا نسخ شـد و روزه آن مسـتحب بـاقى    
 .ماند
ماهى بدون روزه نباشد، حتى ماه  روزه در پایان هر ماه قمرى، سنت است که هیچ -8

ام شعبان است که روزه گـرفتن در آن درسـت    شعبان، به جز روزه یوم الشک که روز سى
 .نیست

. مسلم 1983(متفق علیه البخاري  ».يا أبا فلان، أما صمت سـرر هـذا الشـهر«فرمود:  صپیامبر
1161.( 
 .»اى أبا فلان آیا آخر این ماه را روزه نگرفتى؟«
مـا « :پیامبر فرمـود  .گرفتن یک روز یا بیشتر از آن به هنگام جهاد در راه خدا روزه -9

(متفـق   ».سـبيل اللـّه إلاّ باعـد اللـّه بـذلك اليـوم وجهـه عـن النـار سـبعين خريفـاً  يمن عبد يصوم يومـاً فـ
 ).1153. مسلم 2840علیه، البخاري 

بـا آن روزه، روى او  کسى که یک روز در راه خدا و براى خدا روزه بگیرد، خداوند «
 .»گرداند را به اندازه مسیر هفتاد سال، از آتش دوزخ دور مى

هـا   هاى سنت را بیان کنم تا براى گرفتن آن خواننده گرامى، در اینجا دوست دارم روزه
 .هاى سنت بیشترى شوى گرفتن روزه امیدوارم موفق به .اقدام کنى
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 :ارد زیر استنوع سوم از روزه، روزه مکروه است که شامل مو
 .روزه گرفتن فقط در روز جمعه -1

. 1985(متفـق علیـه،    ».يوماً قبله أو بعده إلاَّ لا يصومنّ أحدكم يوم الجمعة « :فرمود صپیامبر
 ).1144مسلم 

هیچ کدام از شما فقط روز جمعه روزه نگیرد، مگر اینکه روز قبل یا بعد از آن را هم «
 .»روزه بگیرد

دارى اختصـاص   ها فقط شب جمعـه را بـه شـب زنـده     میان شباز «همچنین فرمود: 
و در میان روزها روز جمعه را بـه روزه گـرفتن اختصـاص ندهیـد، مگـر آن کـه        ،ندهید

 (مسلم).. »گیرید مصادف باشد با روزى که شما در آن روزه مى

 .اختصاص روز شنبه به گرفتن روزه -2
إلاَّ حـدكم أن لـم يجـد إفيمـا افتـرض علـيكم، فـ إلاَّ لا تصـوموا يـوم السـبت « :فرمـود  صپیامبر

 ).744(الترمذي  ».عود شجرة فليمضغه لحاء عنبة أو
اگر چیـزى (بـراى    .اى که بر شما فرض شده است روز شنبه روزه نگیرید، مگر روزه«

 .»خوردن) نیافتید، جز پوسته انگور یا چوب درخت، پس آن را بجوید و بمکید
شنبه به روزه این است که یهـود، روز شـنبه را تعظـیم و    علت مکروه بودن اختصاص 

 .پس فقـط روزه گـرفتن در ایـن روز، بـه ظـاهر شـباهت بـا یهـود دارد         .دارند گرامى مى
همچنین اختصاص دادن روز یکشنبه به طور عمدى به گرفتن روزه مکـروه اسـت، بـراى    

و نصاراسـت، روزه   بنابراین هر عیدى که مربوط به یهـود  .جلوگیرى از شباهت به نصارا
گرفتن در آن مکروه است و نیز، روزه گرفتن در هر روزى که یهود و نصارا آن را گرامى 

 الموسـوعة الفقهيـة(. دار مصادف باشد دارند، مکروه است، مگر اینکه آن روز با عادت روزه مى
25/15.( 

 .روزه گرفتن حاجى در روز عرفه در عرفات -3
در روز عرفـه در عرفـات شـک و     صه گرفتن پیـامبر هنگامى که مردم در مورد روز

در  صپیـامبر  .مقدارى شـیر بـراى او فرسـتاد    صهمسر پیامبر كتردید کردند، میمونه
. کردنـد از آن شـیر خـورد    در حالى که مردم به او نگاه مـى  .جایى در عرفات ایستاده بود

  ).1124. مسلم 1989(متفق علیه، البخاري 
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همراه پیامبر حج به  سؤال شد، گفت:  درباره روزه روز عرفه در عرفات م عمر  از ابن
هـم آن روز   او .همراه ابوبکر حج انجـام دادم  .پیامبر آن روز را روزه نگرفت .جاى آوردم

هیچ کدام از آنان روز عرفـه در   .را روزه نگرفت، همراه عمر و عثمان هم حج انجام دادم
 نگـرفتن  یا  گرفتن  به و  گیرم نمى  روزه  عرفات در ینروزا در هم من .عرفات روزه نگرفتند

 ).751(الترمذي  .دهم نمى دستور  عرفات در  روزه 
 .ام ماه شعبان است روزه روز شک که روز سى -4

 و صاف باشـد   هم هوا  که  حالى در نشود  دیده  شب در  رمضان  ماه  هلال  که  گونه بدین
دیدن هلال جلوگیرى نکند، یا شهادت کسى  از  آن نظیر و غبار مانند  چیزى و نباشد  ابرى

 .که به خاطر فاسق بودنش درباره رؤیت هلال پذیرفته نشود
روزه روز شک نزد جمهور علما (حنفیه (کراهت تحریمى)، مالکیه و حنابلـه) مکـروه   

اما اگر آن روز بـا عـادت روزه سـنت     .شافعى معتقد است که روزه آن حرام است .است
دار  رود، ماننـد ایـن کـه روزه    دار هم زمان باشد، کراهت دارد و حرمت آن از بین مى روزه

الشک هـم دوشـنبه واقـع شـود، اشـکالى نـدارد        روزهاى دوشنبه روزه سنت بگیرد و یوم
اش را بگیرد، همچنین اگر مصادف با گرفتن قضاى روزه رمضان گذشته باشد، جایز  روزه

یا روزه دیگرى نظیر نذر معـین باشـد، گـرفتن روزه اشـکال     است، یا روزه کفاره سوگند 
  ).2/579د. وهبه الزحیلی الفقه الإسلامي وأدلته، (. خداوند داناتر است .ندارد

تروه، فإن غُمَّ عليكم فأكملوا  ىالشّهر تسع وعشرون ليلة، فلا تصوموا حت« :فرمود صپیامبر
 ).1080. مسلم 1907(متفق علیه، البخاري  ».العدّة ثلاثين

اگـر هـوا ابـرى     .قبل از دیدن هلال (رمضان) روزه نگیرید .نه روز است ماه بیست و«
 .»روز کامل حساب کنید باشد (امکان دیدن هلال نباشد)، ماه (شعبان) را سى

لسـنن،  (أصـحاب ا  ».يُشكّ فيه فقـد عصـى أبـا القاسـم يمن صام اليوم الذ« :فرمود صپیامبر
 ).1645، ابن ماجه 2498، النسائی 686، الترمذي 2334أبوداود 

 .»است  کرده ابوالقاسم(پیامبر) سرپیچى  که روز شک روزه بگیرد، از دستورات کسى«
الشـک اسـت    یک یا دو روز پیش از رمضان روزه گرفتن، حکم آن مانند حکم یوم -5

 .که توضیح آن گذشت
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أحــدكُم رمضــانَ بصــوم يــوم أو يــومين، إلاَّ أن يكــون رجــل كــان لا يتقــدّمنّ « :فرمــود صپیــامبر
 ).1082. مسلم 1914(متفق علیه، البخاري  ».يصوم صومه، فليصم ذلك اليوم

نباید با روزه گرفتن یک یا دو روز (آخر شعبان) از ماه رمضان استقبال کنید، مگر کسى کـه  «
مصادف با یـک یـا دو روز مانـده    عادت دارد که همیشه یک روز مخصوص روزه بگیرد (و این 

 .»اش را بگیرد به رمضان باشد)، پس او روزه
کـارى در انجـام عبـادت، دور     ترك وسوسه در اثبات فرا رسیدن ماه رمضان و محکـم 

داشتن مسلمان از متمایز کردن خود از سایر مسلمانان، رعایت حرمت ماه رمضان که مبادا 
ز آن نیسـتند و جلـوگیرى از اخـتلاف در میـان     روزهایى از آن به شمار آیند که جزئـى ا 

 . (مترجم).دارى، شاید از علل این ممنوعیت باشند مسلمانان درباره آغاز روزه
اختصاص دادن روزى از روزهاى عید کفار به گرفتن روزه، مانند اختصـاص دادن   -6

فقط روز شنبه یا فقط روز یکشنبه به گرفتن روزه، همچنین اختصاص روز عید نوروز یـا  
براى اینکه در اختصـاص   .است) به گرفتن روزهروز جشن مهرگان (که عید ایرانیان بوده 

ها در بزرگداشت آن روزها  هه موافق بودن با پیروان آنشب دادن این روزها به گرفتن روزه،
آغـاز   نیروز، یا نوروز، عید باستانى مردم ایران، مهرگان عید ایران باسـتان در . وجود دارد
، رد المختـار لابـن ١/١٤٦، الروضع المربع شـرح زاد المسـتقنع، البهـوتي ٢/٩٩المغني لابن قدامة ( .فصل پاییز

 ).2/85 - از فقهاء حنفی –عابدين 
دار بعد از غروب خورشید افطار نکند و روزه  گرفتن روزه وصال: یعنى اینکه روزه -7

 .فردا را هم به روز قبل متصل کند و در بین دو روز افطار نکند
اى از مسلمانان هـم روزه   در اول ماه رمضان روزه وصال گرفت و عده صپیامبر خدا
کشـید   د و فرمود: اگر این ماه بیشتر طول مـى از جریان باخبر ش صپیامبر .وصال گرفتند

کنند و در عبادت بر خـود سـخت    دادم تا کسانى که افراط مى باز به روزه وصال ادامه مى
(در این مورد نبایـد از مـن پیـروى     .گیرى و افراط دست بردارند گیرند، از این سخت مى

ننـد هـیچ کـدام از شـما     کنند)، چون هیچ کدام از شما مانند من نیست (یا فرمود:) من ما
 ).1104. مسلم 7241(متفق علیه، البخاري  .دهد پیوسته خداوند به من آب و غذا مى .نیستم

کراهت وصال با خوردن یک دانه خرمـا یـا چیزهـایى نظیـر آن و بـا خـوردن        :فایده
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 .رود سحرى از بین مى
گـرفتن در  روزه گرفتن همه روزهاى سال (در تمامى عمر) جز روزهایى که روزه  -8

ها حرام است، عبارتند از: عید فطر، عید  روزهایى که روزه گرفتن در آن .ها حرام است آن
روزه تمام عمر به ایـن سـبب    .قربان، ایام تشریق (یازدهم، دوازدهم و سیزدهم ذوالحجه)

دار از انجام فرایض و واجبـات و انجـام کارهـاى     شود فرد روزه مکروه است که سبب مى
 .وان و ضعیف گرددضرورى، نات

 ».صـام مـن صـام الأبـد لا صام من صـام الأبـد، لا صـام مـن صـام الأبـد، لا« :فرمود صپیامبر
 ).1159. مسلم 1977(متفق علیه، البخاري 

 .»کسى که همیشه روزه بگیرد، (ثواب) روزه ندارد«سه بار فرمود:  صپیامبر
پرسید: اى رسول خدا، چگونه است (ثواب) کسى که در تمامى عمـرش روزه   عمر

کنـد (یـا فرمـود): نـه روزه      گیرد و نه افطـار مـى   نه روزه مى«فرمود:  صگیرد؟ پیامبر مى
 ).1162(مسلم  .»گرفت و نه افطار کرد
دارى بـه   روزه  این است که به چنـین  -تر است  البته خداوند آگاه -معناى این حدیث 

شـود و ایـن    اجر و پاداشى داده نمـى  در روزه گرفتن، صسبب مخالفتش با روش پیامبر
همچنین او افطار نکرده یعنى واقعیت حالش  .براى او ندارد  گونه روزه گرفتن هیچ سودى

 .گیرد گیرد و با این کارش بر خود سخت مى اینگونه است که تمامى روزها روزه مى
 .است نوع چهارم از روزه، روزه حرام

 :توان این نوع روزه را به دو قسم تقسیم کرد مى
روزهایى که روزه گرفتن در آنها حرام است و آنها پـنج روز هسـتند: روز عیـد     -الف
تشـریق (یـازدهم، دوازدهـم و     شوال)، روز عید قربان (دهـم ذوالحجـه)، ایـام    اولفطر، (

 .سیزدهم ذوالحجه
ر آن زمان بعد از ذبح قربانى، گوشت آنها را اند که د بدان جهت به این اسم نامیده شده

کردند و بعد از  دادند و خشک مى براى اینکه فاسد نشود، در زیر گرماى خورشید قرار مى
اش این است که آنها با گوشـت، آبگوشـت و شـوربا     کردند، یا وجه تسمیه آن استفاده مى

 .خوردند کردند و مى درست مى
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(متفـق  . نهى کرده است: روز عید فطر و عیـد قربـان  از روزه گرفتنِ دو روز  صپیامبر
 ).827. مسلم 1991علیه، البخاري 

 .»ایام تشریق، زمان خوردن و نوشـیدن و انجـام ذکـر خـدا اسـت     «فرمود:  صپیامبر
 ).1141(مسلم 

روز عرفه و روز عیـد قربـان و ایـام تشـریق، عیـد مـا مسـلمانان و        «همچنین فرمود: 
 ).17514(أحمد در مسند  .»هستندروزهاى خوردن و نوشیدن 

گزار در عرفه مکـروه اسـت، امـا بـراى غیـر       اینجا اشاره شده که روزه عرفه براى حج
 .گزار سنت است حج

لازم است این مطلب مورد توجه قرار گیرد: حاجى که به حج تمتـع یـا قـران احـرام     
بدهـد)، بناچـار بـراى او     ببندد و توان قربانى کردن نداشته باشد یا قربانى نیابد (تا کفـاره 

 .مباح است که در این ایام روزه بگیرد
در ایام تشریق اجازه داده نشده کـه روزه گرفتـه شـود، مگـر     «کند:  بخارى؛ روایت مى

 ).1998، 1997 (البخاري .»کسى که (براى کفاره) قربانى نیابد
روزعرفـه  کسى که به حج تمتع احـرام بسـته باشـد و تـا     «گوید:  م عبداللَّه بن عمر

قربانى (هدى) نیابد و (جهت کفاره) روزه هم نگرفته باشد، درایام منى (یازدهم، دوازدهم 
 ).1999(البخاري ».تواند روزه بگیرد و سیزدهم ذوالحجه) مى

 : شود، از قبیل اى که به خاطر وجود علتى، گرفتن آن حرام مى روزه -ب
 ).کرده باشدروزه گرفتن زن حائض و نفساء (زنى که وضع حمل  -1

شود و به طور مطلق  در عادت ماهانه و زمان نفاس وجوب اداى روزه از زن ساقط مى
شـود و   در این زمان روزه گرفتن بر زن حرام است و اگر هـم روزه بگیـرد گناهکـار مـى    

سپس هرگاه پاك شد قضـاى   .آید شمار نمىاش درست نیست و در حقیقت روزه به  روزه
ما قضاى نماز بر او واجب نیست؛ چون اگر قضاى نماز را هم بـه  روزه بر او واجب است، ا

 .شـود  به خاطر این که نماز هر روز پنج بار تکرار مـى  .جاى بیاورد، بر او دشوار خواهد بود
گیرى بر زن در عادت ماهانه و زمـان نفـاس وجـوب نمـاز از او سـاقط       بنابراین براى آسان

م است و قضاى آن بر زن دشـوار نیسـت، بـه او    شود و قضا هم ندارد، اما چون روزه ک مى
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دستور داده شده که قضاى روزه رمضان را در طول سال به جاى بیاورد، حتـى اگـر در مـاه    
خوارى زن حـائض و نفسـاء    لازم به یادآورى است که روزه .شعبان هم باشد، اشکالى ندارد

بنـابراین   .نهـانى اسـت  شان پ خوارى در ماه رمضان بهتر است پنهانى باشد؛ چون سبب روزه
 .خداوند داناتر است .خوارى مناسب حالشان است پنهانى روزه

(متفق علیـه،   ».أليس اذا حاضت لم تصلّ و لم تصم؟ فذلك نقصان دينهـا« :فرمود صپیامبر
 ).304 . مسلم1951البخاري 

خوانـد و روزه   شود نمـاز نمـى   آیا چنین نیست وقتى که زن دچار حیض یا نفاس مى«
 .»یرد؟ پس آن سبب نقص دینش استگ نمى

شـد، امـا    شد، براى قضاى روزه به ما امر مى هرگاه حیض دامنگیر ما مى«گوید:  كعایشه
 ).355. مسلم 321(متفق علیه، البخاري  .»شد براى قضاى نماز امر نمى

توانستم (تا رسیدن ماه شعبان) قضاى آن  همچنین گوید: گاهى روزه قضا داشتم و نمى
. مسـلم  1950(متفق علیه، البخاري . گرفتم دهم، تا اینکه در ماه شعبان قضاى آن را مى را انجام

1146.( 
 .روزه سنت زن بدون اجازه شوهرش -2

تواند بـدون اجـازه شـوهر روزه سـنت      هنگامى که شوهر زنى در خانه باشد، زن نمى
اگـر زن بـدون    .بگیرد؛ به خاطر اینکه شوهر نیازمند کام گرفتن و لذت بـردن از او اسـت  

توانـد   اجازه شوهرش روزه سنت بگیرد، شوهر هنگام نیاز داشتن به همبسـتر شـدن، مـى   
اما اگر شوهر نیازى به همبستر شدن نداشته باشد، مکروه است که زن  .روزه او را بشکند

در صورتى که روزه گرفتن به زن آسیبى نرساند، یا او را  .را از گرفتن روزه سنت منع کند
هاى سـنت در   تمامى روزه .ت فرزند و شیر دادن به او و کارهایى نظیر آن باز ندارداز تربی

ه الجبـرین اسـت. رك: کتـاب فتـاوى       . این حکم یکسان هستند (این نص فتواى علامه شـیخ عبداللَّـ
 .)72الصیام، أحمد المدیفر ص 

بيتـه و هـو شـاهد الاّ لا تصـم المـرأة وبعلهـا شـاهد الاّ بإذنـه، ولا تـأذن فـى « :فرمود صپیامبر
فَقَـتْ مـن كسـبه مـن . مسـلم  5195(متفـق علیـه، البخـاري     ».لـه اجـره غيـر أمـره، فـانّ نصـف بإذنه، وما أنْـ

1026.( 
 .گیرد مفهوم حدیث، چنان که پوشیده نیست، حمل بر کسى است که روزه سنت مى
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گـام  زن در حال حضور شوهرش در خانه، روزه (سنت) نگیرد مگر با اجـازه او و هن «
حضور شوهر در خانه، بدون اجازه او به کسى اجازه داخـل شـدن بـه خانـه را ندهـد و      

 .»هرچه از درآمد شوهرش بدون اجازه او انفاق کند، نصف اجر آن مال شوهر است
 .ترسد با گرفتن روزه زیان بیند و تلف شود روزه گرفتن کسى که مى -3

کـه   .ضـروریات، واجـب اسـت   به خاطر این که به دلیل نصوص شرعى، محافظت از 
برخى از آن نصـوص شـرعى    .یکى از آن ضروریات، نگهدارى و محافظت از نفس است

النسـاء:  [ J   I      R   Q   P          O   N   M    LKZ]  :فرمایـد  عبارتند از اینکه خداوند مى
29.[ 

 .»و خودکشى نکنید! خداوند نسبت به شما مهربان است«

 ].195: ةالبقر [ z    yx       w   v   u    tZ}   |     {   ~     ے   ¡   ]  :فرماید همچنین مى
خود را به دست خود، به هلاکت نیفکنید! و نیکى کنید! کـه خداونـد، نیکوکـاران را    «

 .»دارد دوست مى
همچنان که پوشیده نیست آنچه در احکام اهمیـت دارد اعتبـار بـه عمـوم لفـظ       :فایده

 .نص درباره آن وارد شده است است نه سبب خاصى که
بنابراین مضمون آیه فوق با توجه به عموم لفظش چنین است: امر به انفاق در راه خدا 

هاى پیروى از دستورات خداوند، بـه   کند و نیز راه هایى که بنده را به خدا نزدیک مى و راه
مسلمانان  خصوص خرج کردن مال در راه جنگ با دشمنان اسلام و انفاق آن در کارى که

دهـد کـه هرگـاه     آیـه خبـر مـى    .گردنـد  یابند و نیرومند مى با آن بر دشمنانشان برترى مى
مسلمان کارهاى فوق را ترك گوید و به تـرك آنهـا عـادت کنـد، سـبب هـلاك شـدنش        

 کند. د و خودش را سزاوار عذاب مىشو مى
خدا نـازل   اما سبب خاص آیه این است: آیه درباره جلوگیرى شخص از انفاق در راه

پس از این آیه، ترجیح ماندن در کنار خـانواده و مـال و منـال و فـرو نهـادن       .شده است
  ).چاپ بیت الأفکار 200(تفسیر ابن کثیر ص . هلاکت بود و  جهاد، مایه تباهى

شود عموم این  اى که بر واجب بودن نگهدارى و محافظت از نفس استدلال مى از ادله
، ابـن ماجـه   2867مرسـلاً، وأحمـد    2/745(موطـأ   ».لاَ ضَـرَرَ وَلاَ ضِـرَار« :است صفرموده پیامبر
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2341.( 
 .»به دیگران آسیب نرسانید و ضرر و بدى را با ضرر و بدى پاسخ ندهید«



 

 مربوط به آناحکام روزه و مسائل مهم : فصل پنجم

ترین مبحث و هسته اصلى کتـاب اسـت و چهـارچوب     خواننده گرامى، این فصل مهم
بدون شک مسلمان واقعى تمامى توجـه و عنـایتش را بـراى     .چرخد کتاب بر مدار آن مى

انجام این عبادت مهم و رکن بزرگ عبادت (یعنى روزه) به شکل صحیح و رعایت تمامى 
 .روى آگاهى و بینش کامل آن را انجام دهد گیرد تا از شرایطش به کار مى

هاى بسیارى که توسط مؤمنان درباره احکام روزه و بیان مسائل مربـوط بـه آن    پرسش
شوند، بیانگر اهتمام آنان به اداى  ماه ارزشمند، مطرح مى طور مفصل که کمى پیش از این به

انى به امت ارزشـمند  اى که به سودرس بنابراین به خاطر عشق و علاقه .درست روزه است
اسلام دارم و اینکه حق بخشى از مطلب را در این زمینه به طـور کامـل ادا کـنم، در ایـن     

دار از یادگیرى این  شخص روزه .ام فصل به طور مفصل به بیان عمده احکام روزه پرداخته
لـب  بنابراین آن مطا .نیاز نیست و درست هم نیست که مؤمن از آنها ناآگاه باشد احکام بى

 :ام کنید مرتب کرده را در شانزده مبحث جمع و به شکلى که مشاهده مى
 .چگونگى اثبات فرارسیدن ماه رمضان -1
ها و تأثیر آن در محقق شدن اثبات فرا رسیدن ماه رمضـان و   منظور از اختلاف افق -2

 .پایان یافتن آن
 .چگونگى اثبات پایان یافتن ماه رمضان -3
 .رکن روزه -4
 .شرطهاى واجب بودن روزه -5
 .شرطهاى درست بودن روزه -6
 .روزه فرض -7
 .هاى روزه باطل کننده -8
 .کند آنچه روزه را باطل نمى -9

 .کند و مسائل مربوط به آنها دار مباح مى خوارى را براى روزه امورى که روزه -10
 .هاى روزه سنت -11
 .مکروهات روزه -12
 .اعتکاف -13
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 .ن (خواندن نماز تروایحقیام در رمضا -14
 .قیام در شب قدر -15
 .زکات فطر -16

  .چگونگى اثبات فرا رسیدن ماه رمضان -1
 :گیرد دارى و اثبات فرا رسیدن ماه رمضان با یکى از این دو کار صورت مى آغاز روزه

همچنان که نظر -حاکم اسلامى رؤیت هلال رمضان را با شهادت یک شاهد عادل  -1
ام شعبان کـه در ایـن صـورت مـاه شـعبان       بپذیرد، آن هم در شب سى -است اکثر علما 

 .بیست و نه روز خواهد بود
اما اگر به خاطر ابرى یا غبارى بودن آسمان و نظیر آن، امکان رؤیت هلال نباشـد،   -2

هـاى آغـازین مـاه، محـال      یا به خاطر ظاهر نشدن هلال یعنى اینکه رؤیت هلال در شب
شـود   که جرِم ماه کمى بزرگ مـى  شت مدت زمانى معین در آن هنگامىباشد و بعد از گذ

پذیر نیست، براى اثبات  این موارد که رؤیت هلال امکان  پذیر باشد، در تمامى رؤیت امکان
بعد از آن به طور قطعى  .شود فرا رسیدن ماه رمضان، ماه شعبان سى روز کامل حساب مى

ون ماه قمرى بیست و نه روز است و گاهى سـى  چ .گردد فرا رسیدن ماه رمضان اعلام مى
 .اما امکان ندارد که بیشتر از سى روز باشد .شود روز مى

ن غُمّ عليكم فأكملوا إالشهر تسع وعشرون ليلة، فلا تصوموا حتّى تروه، ف« :فرمود صپیامبر
 (تخریج آن گذشت). ».العدة ثلاثين

(رمضـان) را   پس روزه نگیریـد تـا اینکـه هـلال     .ماه (قمرى) بیست و نه شب است«
اما اگر هوا ابرى باشد (و امکان رؤیت نباشد) تعداد روزهاى ماه (شـعبان) را سـى    .ببینید

 .»روز کامل حساب کنید
نــّا أمّــة أمّيــة، لا نكتــب ولا نحسُــب، الشــهر هكــذا وهكــذا وهكــذا، وعقــد إ« :همچنــین فرمــود

. 1913(متفـق علیـه، البخلـري     ».تمـام ثلاثـين يوهكـذا وهكـذا، يعنـالثالثة، والشهر هكـذا  يبهام فالإ
 ).1080مسلم 
 .ما امتى درس نخوانده هستیم که با نوشتن و حساب نجوم آشـنایى (کامـل) نـداریم   «

گاهى تعداد روزهاى ماه بیست و نه روز است که انگشت ابهام و وسطى را روى هم قرار 
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 .»داد و گاهى سى روز است
(من هلال ماه  .مردم براى دیدن هلال ماه در کمین نشستند«گوید:  م عمر عبداللَّه بن

پـس پیـامبر روزه گرفـت و بـه      .ام خبر دادم که هلال ماه را دیده صرا دیدم و) به پیامبر
 ).2342(أبوداود . »مردم هم امر کرد که روزه بگیرند

گواهى داد که هلال  آمد و -مکانى در اطراف مدینه  -نشینى از منطقه حره  عرب بادیه
آیـا گـواهى   «از او پرسـید:   صپیـامبر  آوردنـد،  صاو را به نزد پیامبر .ماه را دیده است

گفت: بلـه، و گـواهى    ه نیست و من فرستاده خدا هستم؟جز اللَّ حقب دهى که معبودى  مى
د به بلال دستور داد که در میان مردم اعلام کن صپیامبر .داد که او هلال ماه را دیده است

 با سند مرسل). 2341(أبوداود . که (براى خوردن سحرى) بیدار شوند و روزه بگیرند
آیا فرا رسیدن ماه یا اثبات رؤیت هلال با گفتـار منجمـى کـه گـردش مـاه را      : پرسش

  رسد؟ کند، به اثبات مى محاسبه مى
ن و رمضـا   شارع حکیم، فرا رسیدن ماه رمضان و گرفتن روزه و پایان یافتن ماه: پاسخ

منوط کرده است، نه بـه مجـرد     فرا رسیدن عید و انجام مراسم حج را به رؤیت هلال ماه
وهله نخست، براى اثبات وجود هـلال، بـه    در  پدید آمدن یا موجود بودن هلال؛ بنابراین

 .شود رؤیت استناد مى
این هاى فلکى  براى رصدخانه -کما این که بر کسى پوشیده نیست  -با این که امروزه 

امکان هست که با حسابگرى بسیار دقیق، زمان پدید آمدن هلال مـاه را مشـخص کننـد،    
اى  اى مشخص کننـد و در منطقـه   ماه را در منطقه  توانند زمان امکان رؤیت هلال حتى مى

دیگر در همان وقت رؤیت هلال را محال بدانند و این کار را بسیار دقیق و صحیح انجام 
سلام اثبات هلال ماه را به رؤیت با چشـم موکـول کـرده کـه ایـن      دهند، اما شریعت ا مى

 .گرداند رؤیت، مناط تکلیف است و گرفتن روزه را بر افراد مکلف واجب مى
هاى فلکـى تنـاقض و    اگر بر فرض محال بین رؤیت هلال ماه، با محاسبات رصدخانه

کان ندارد بـین رؤیـت و   شود، با اینکه ام اختلافى پیدا شود، در اینجا به رؤیت اعتماد مى
هاى فلکى اختلاف و تناقضى وجود داشته باشد، چون بین علم یقـین و   حساب رصدخانه

 .شود خبر صادق که مورد اعتماد است، اختلاف پیدا نمى
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اما آنچه مشخص و آشکار است، اینکه هرگاه هلال ماه پدیـد آیـد، امکـان رؤیـت آن     
کـه بـه حـداقل سـطح امکـان        و مشخصوجود ندارد مگر بعد از گذشت زمانى محدود 

در این مسأله عوامل فراوان جوى و فلکى و جز آنها نقش دارند که ضـابطه   .رؤیت برسد
کنـد، یـا حـداقل آن ضـابطه را در نـزد اخترشـناس        اخترشناس را در اثبات آن نفـى مـى  

 ـ  بنابراین در اثبات هلال به سخنان اخترشناس عمل نمى .کند ناهماهنگ مى د کنـیم، هرچن
بر این اساس، همان گونه که آیین اسلام  .بارها سخن او در اثبات هلال درست بوده باشد

 .و اساس خواهد بود  بیان کرده اعتماد و استناد به رؤیت، اصل

هلال ماه و پایان  ها و تأثیر آن در محقق شدن اثبات منظور از اختلاف افق -2
 .یافتن آن
یر آن در اثبات فرا رسیدن مـاه قمـرى یـا پایـان     ها و تأث منظور از اختلاف افق: پرسش

  یافتن آن چیست؟
خواننده گرامى بدان که چه بسا هلال ماه در کشورى یک شب زودتر از کشـورهاى   :پاسخ

هاى آن کشورهاست، همان طور کـه زمـان طلـوع     علت این امر اختلاف افق .دیگر دیده شود
 .خورشید در کشورها متفاوت است

هـر   .پـذیر نیسـت   در فاصله کمتر از بیست و چهـار فرسـنگ امکـان   اختلاف افق ماه 
بنابراین بین دو کشورى که مسافت بین آنها  .متر است 5544فرسنگ سه میل یعنى تقریباً 

تر است اختلاف افق طلـوع مـاه   م 56کیلومتر و  133م =133056=) 24×م5544کمتر از (
 .وجود ندارد

از در سفر است همان طور که مشـخص اسـت،   تقریباً یک و نیم برابر مسافت قصر نم
بنابراین بعضـى از فقهـاى    .کیلومتر است 89مسافت قصر نماز در سفر شانزده فرسنگ یا 

شافعیه معتقدند که آغاز روزه و پایان آن و فرا رسیدن عید فطر در کشـورهاى گونـاگون،   
ه جمهور فقها هاى دور، مختلف است، در حالى ک ها در مسافت به خاطر مختلف بودن افق

ها آغاز روزه و فرا رسیدن  (حنفیه، مالکیه و حنابله) معتقدند که صرف نظر از اختلاف افق
طبـق ایـن    .ماه رمضان و همچنین فرا رسیدن عید فطر در بین تمامى مسلمانان یکى است

به اثبات برسـد، روزه بـر    -نزدیک یا دور  -نظر، هرگاه رؤیت هلال در یکى از کشورها 
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گردد و در این مسأله حکـم کشـورى کـه هـلال مـاه را ندیـده،        سلمانان فرض مىتمام م
 .اند همانند حکم کشورى است که هلال ماه را در آن دیده

صـوموا لرؤيتـه وأفطـروا لرؤيتـه « :کنند این حدیث است دلیلى که جمهور به آن استدلال مى
 ).1081. مسلم 1909یه، البخاري (متفق عل». فإن غمّي [غبّي] عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين

یعنى وجود ابر و نظیر آن در آسمان که سـبب  » أُغمى«یا » غمُى«معناى الفاظ حدیث: 
 .ندیدن هلال شود

با رؤیت هلال (ماه رمضان) روزه بگیرید و با رؤیت هلال (شوال) روزه را بخوریـد  «
 .»و چنانچه هوا ابرى بود، ماه شعبان را سى روز کامل حساب کنید

الفضـل (لبابـه دختـر     کنند، حدیث کرُیب است: ام اى که شافعیه به آن استناد مى از ادله
حارث هلالیه) او را به شام نزد معاویه فرستاد، کرُیب گویـد: بـه شـام رفـتم و کـار او را      

من هنوز در شام بودم؛ هـلال   .رسید هلال ماه رمضان طلوع کرد و رمضان فرا .انجام دادم
سـپس بـه سـوى مدینـه حرکـت کـردم و در آخـر         .رمضان را شب جمعه در شام دیدیم

عبداللَّه بن عباس از من در باره رؤیت هـلال رمضـان پرسـید و     .رمضان به مدینه رسیدم
سپس گفت: تو خـودت آن را   .گفت: هلال رمضان را چه وقت دیدید؟ گفتم: شب جمعه

مردم همگى روزه گرفتند و معاویـه هـم روزه    .له، و مردم هم آن را دیدنددیدى؟ گفتم، ب
ابن عباس گفت: اما ما شب شنبه هلال را دیدیم و اکنون همچنان به روزه گـرفتن   .گرفت

 .دهیم تا اینکه ماه رمضان را سى روز کامل کنیم یا اینکه هلال (شـوال) را ببینـیم   ادامه مى
کنیـد؟   معاویه و مردم شام و روزه گرفتن آنان اکتفـا نمـى   گفتم: آیا به رؤیت هلال توسط

 ).1087(مسلم  .به ما چنین امر کرده است صگفت: نه، چون پیامبر خدا
گویـد هرگـاه اهـل کشـورى      ها رأى و نظر جمهور که مى شاید در مسأله اختلاف افق

کنند ترجیح هلال ماه را دیدند، بر دیگر کشورهاى اسلامى هم لازم است که از آن پیروى 
 ).4/194(نیل الأوطار، الشوکانی  .داده شود

چون این کار براى وحدت کلمه مسلمانان در زمان انجام عبادت روزه، بهتـر و بـراى   
در ضمن واجب شدن گرفتن روزه به مطلق  .بستن راه اختلاف بین مسلمانان نیکوتر است

هـاى اخترشناسـى    گزارش رؤیت هلال بستگى دارد نه به منطقه معین، مضاف بر آن، طبق
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 .کنـد  جدید اختلاف زمانى بین دورترین کشورهاى اسـلامى از نـه سـاعت تجـاوز نمـى     
همچنین امروزه وسایل ارتباطى جدید، به آسانى امکان رساندن خبر رؤیت به کشـورهاى  

با این کار کشورهاى اسلامى در آغاز گرفتن روزه و همچنین زمان  .کند دیگر را فراهم مى
 ).2/610 وهبه الزحیلی ،الفقه الإسلامي وأدلته( .کنند ن عید فطر، با هم وحدت پیدا مىفرارسید

هـا را مـورد    کنند و اختلاف افـق  شاید حدیث ابن عباس که شافعیه به آن استدلال مى
دهند، به عصرهاى آغازین برگردد؛ آن هم بخاطر دشوارى برقرارى ارتبـاط   توجه قرار مى

هاى اخیر وسایل ارتباطاتى تغییر کرده و به شکل  اما در زمان .بودبین کشورها در آن زمان 
هـاى دور بـه هـم نزدیـک      بخاطر همین پیشرفت، مکـان  .چشمگیرى پیشرفت کرده است

پس  .هاى آباد ارتباط برقرار کرد توان بین کشورها و مکان اند و در طول چند ثانیه مى شده
در این صورت و با وجود این وسایل پیشرفته ارتباطى، هیچ توجیهى براى اهمیت دادن و 

 . خداوند داناتر است .ها وجود ندارد توجه کردن به اختلاف افق

  .چگونگى اثبات پایان یافتن ماه رمضان -3
 :رسد پایان یافتن ماه رمضان هم از طریق یکى از دو امر به اثبات مى

حاکم مسلمان شهادت دو مرد عادل را در باره رؤیـت هـلال (مـاه شـوال)     : اینکه اول
 .بپذیرد

پذیر نباشد، یا اینکه آسمان صاف باشد امـا هـلال رؤیـت     دوم: اگر رؤیت هلال امکان
 .رسد روز رمضان به اثبات مى نشود، در این صورت تمام شدن رمضان با کامل کردن سى

شود؛ چون براى آغاز رمضـان   بادت ملاحظه مىدر اینجا احتیاط بیشترى براى انجام ع
رمضـان توسـط    و فرارسیدن آن با قبول کردن شهادت یک نفر عادل بـراى رؤیـت هـلال   

رسد و مردم با شـهادت او روزه رمضـان را    اثبات مى  به  اسلامى، فرارسیدن رمضان  حاکم
سى روز کامل شود یا گیرند، در حالى که براى اثبات پایان یافتن ماه رمضان یا باید آن  مى

 .شود، هلال شوال را ببینند اسلامى پذیرفته مى  اینکه دو نفر عادل، که شهادتشان نزد حاکم
بنگرید که، قانونگذارى اسـلامى و حکمتـى کـه در روزه نهفتـه اسـت، چقـدر بـزرگ و        

 !!.ارزشمند است
لفـظ   ادل بـا اثبات فرارسیدن ماه قمرى به طور کلى جز با شهادت دو نفر مرد ع :فایده
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شود، به استثناى اثبات فرارسیدن ماه رمضان که با شهادت یـک مـرد    شهادت پذیرفته نمى
 .شود عادل پذیرفته مى

کـرد، در ماههـاى    آن قدر که براى رؤیت ماه شعبان احتیاط و دقتّ مى صپیامبر خدا
 ).687(الترمذي  .شمرد هلال شعبان را براى تعیین فرارسیدن زمان رمضان مى .کرد دیگر نمى

روزه ماه رمضان را یک یا دو روز پیش نیندازید (یعنى با روزه گرفتن یک «فرمود:  مى
 ).1082(مسلم  .»یا دو روز از آخر شعبان به استقبال رمضان نروید

در شمارش شعبان بخاطر این بـود کـه چـون تـلاش بـراى اثبـات        صاحتیاط پیامبر
فرارسیدن ماه رمضان را به دنبال داشـت، دقـت    فرارسیدن ماه شعبان، درست بودن اثبات

به ایـن رکـن بـزرگ عبـادت (روزه)      صدر این کار بیانگر توجه و عنایت فراوان پیامبر
 .است

 .رکن روزه -4
حقیقت روزه و قوام و پایدارى آن، خوددارى کردن از انجام چیزهایى است کـه روزه  

امساك و خوددارى از مـبطلات   .آمد در ادامه شرح و تفصیل آن خواهد .کنند را باطل مى
شـروع   -شود  سفیدى که در کرانه آسمان به پهنا پراکنده مى -روزه از طلوع فجر صادق 

 .شود و تا غروب کامل قرص خورشید ادامه دارد مى
ــد ــى خداون ــد م Q      P   ON   M      L   K   J   I   H    G   F   E   D   C   ]  :فرمای

   UT   S    RZ. ] 187: ةالبقر.[ 
و بخورید و بیاشامید، تا رشته سپید صبح، از رشته سیاه (شـب) بـراى شـما آشـکار     «

 .»گردد! سپس روزه را تا شب، تکمیل کنید!
دار مباح کرده است و دسـتور   خداوند متعال تمامى این مفطرات را در شب براى روزه

این بیانگر آن است که رکن روزه و حقیقـت   .داده فقط در روز رمضان از آن امساك شود
 .آن، همین امساکى است که به آن امر شده است

 .شرطهاى واجب شدن روزه -5
گـردد و   ها روزه بـر فـرد فـرض مـى     منظور از این شرطها، امورى است که با بودن آن
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اگر یکى از این شـرطها وجـود نداشـته     .شود که این فریضه را انجام دهد مکلف ملزم مى
 .شود باشد، روزه بر فرد واجب نمى

 : شرطهاى وجوب روزه پنج تاست
مسلمان بودن، روزه بر فرد کافر واجب نیست، اما اگر در اثناى ماه رمضان کـافرى   -1

امـا   .مسلمان شود، بایستى آن مقدار از روزهاى ماه رمضان را که باقى مانـده روزه بگیـرد  
u    t   s   ]  :فرماید خداوند مى .کند اى پیشین را که مسلمان نبوده قضا نمىروزه

 ].38الأنفال: [ .z   y    x   w     vZ   }   |   {   ~      ے   ¡   ¢   £   ¤   
چنانچه از مخالفت باز ایستند، (و ایمان آورند،) گذشـته  «به آنها که کافر شدند بگو: «

و اگر به اعمال سابق بازگردنـد، سـنت خداونـد در گذشـتگان،      ؛آنها بخشوده خواهد شد
 .»گردد) و حکم نابودى آنان صادر مى؛شود ( درباره آنها جارى مى

 ).4/199(أحمد فی المسند  ».الإسلام يجبّ ما قبله« فرمود: صپیامبر
 .»کند اسلام گناهان پیش از خود را قطع [و نابود] مى«

بایـد   -براى حفـظ حرمـت رمضـان     -مسلمان شود  اگر کافرى در اثناى روز رمضان
همچنین لازم است بعد از تمام شدن رمضان قضاى این روز را  .مابقى روز را امساك کند

کـه زمـان عبـادت روزه     -روز را به جاى آورد؛ چون در حال مسلمان بـودن قسـمتى از   
 .دریافته است -است
  .عقل -2

شود؛ چـون اهلیـت عبـادت را     نمىمشخص است که خطاب تکلیف متوجه غیرعاقل 
 .پس روزه بر دیوانه یا بیهوش واجب نیست .ندارد

رفُع القلم عن ثلاث: عن المجنون المغلـوب علـى عقلـه، وعـن النـّائم حتـّى « :فرمود صپیامبر
 ).1/259، الحاکم 118، /6/101، أحمد فی المسند 3462(النسائی  ».حتّى يحتلم ييستيقِظ، وعن الصّب

اى کـه عقلـش را از    انجام عبادت از دوش سه نفر برداشته شده است: دیوانهتکلیف «
 .»دست داده است، شخص خوابیده تا بیدار شود، بچه تا به سن بلوغ برسد

کسى که با خوردن چیزى مست کننده و یا نظیر آن، عقلش از بـین بـرود آیـا    : پرسش
 ـ  روزه بر او واجب است؟ اگر ایـن فـرد روزه    ا لازم اسـت قضـاى آن را  اش را بخـورد آی
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  بگیرد؟
آیـد و پـیش از زوال عقلـش مکلـف      شخص مست در اصل عاقل به شمار مى: پاسخ

بنابراین وجوب روزه همچنان بـر ذمـه او بـاقى     .است و خطاب شارع شامل حال اوست
کار است، همچنان که بـا   است؛ چون خودش سبب زوال عقلش شده و با این کارش گنه

 .پس بعد از به هوش آمدن قضاى روزه بر او واجب اسـت  .شود مى خوردن روزه گنهکار
 .خداوند داناتر است

 .بلوغ -3
آیـد؛ چـون هـدف از     رسیدن به حد بلوغ یکى از شرطهاى وجوب روزه به شمار مـى 

پذیر نیست جز بـا درك معنـاى    تکلیف، اطاعت و اجراى امر شارع است و این کار امکان
کودك از درك معناى تکلیف و قـدرت   .براى انجام عبادتتکلیف و داشتن توانایى کافى 

و  ،پس روزه بر کودك فرض نیسـت تـا بـه سـن بلـوغ برسـد       .انجام عبادت ناتوان است
  .شود تا اینکه قاعده شود همچنین بر دختربچه فرض نمى

 -یعنـى هفـت سـالگى     -اى کـه بـه سـن تمییـز      آیا به پسربچه یا دختر بچه: پرسش
  شود که روزه بگیرند؟ اند امر مى رسیده

ها توانایى گرفتن روزه را داشته باشند، ولى و سرپرستشـان بـه آنـان     هرگاه این: پاسخ
این هم به خاطر اینکه به گرفتن روزه عادت کنند و روزه  .دهد که روزه بگیرند دستور مى

تفاوت که که نمازشان درست است، با این  است و اشکالى ندارد، همچنان  هم درست  آنان
به خاطر همین در گرفتن روزه، توانمندى و قادر بـودن   .گرفتن روزه بر آنان دشوار است

است، چون در خوانـدن نمـاز     شرط شده است، اما براى گزاردنِ نماز توانایى شرط نشده
 .دشوارى نیست

 .یقین داشتن به اینکه روزه بر فرد مکلف فرض است -4
از وجوب روزه آگاهى داشته باشـد و مـاه    -و بالغ عاقل  -هرگاه فرد مسلمان مکلف 

بنـابراین کسـانى کـه در سـرزمین      .رمضان را هم دریابد، گرفتن روزه بر او واجب اسـت 
 .دانند که روزه بر مسلمان فـرض اسـت   کنند، ضرورتاً مى اسلامى رشد یافته و زندگى مى

عذر بـه شـمار   پس ندانستن فرض بودن روزه بر شخص مسلمان در کشورهاى اسلامى، 
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آید، همچنان که عدم آگاهى مسلمان از وجوب روزه هنگام دیدن هلال مـاه رمضـان    نمى
 .رود گمان نمى
توانـد از وجـوب روزه    کسى که در سرزمین کفار مسلمان شود، چگونـه مـى  : پرسش

  آگاهى پیدا کند؟
لمان براى کسى که در سرزمین کفار مس ـ -خدا پاداش نیک به آنان دهد  -فقها : پاسخ

انـد   شود، جهت آگاهى یافتن از فرا رسیدن ماه رمضان و وجوب روزه، شرط گذاشـته  مى
گیـرى و از آن یقـین    هاى معتبر شـرعى پـى   که خبر فرا رسیدن ماه رمضان را از طریق راه

بدین گونه که از طریق خبر دادن یک یا دو مرد عادل یا مردى کـه وضـعیت    .حاصل کند
ا دو زنى که وضعیت عادل بودنشان پوشیده است، اطلاع پیدا عادل بودنش پوشیده است ی

 .کند مى
این هم به  .در حقیقت اعلام فرا رسیدن ماه رمضان در زمان ما بر کسى پوشیده نیست

خاطر وجود وسایل ارتباطى جدید و پیشرفته است که فرد از طریق آنها از فرا رسیدن ماه 
ها درباره فرا رسـیدن   ى است که فرد از طریق آنبنابراین کاف .رسد رمضان به علم یقین مى
 .خداوند داناتر است .رمضان آگاهى پیدا کند

 .شرطهاى درست بودن روزه -6
بعد از آن که با موجود بودن شرطهاى وجوب روزه، اداى روزه بر ذمـه مکلـف تعلـق    

شود روزه مکلف، صحیح و درست باشد؟ با وجود  گیرد، وجود چه چیزى موجب مى مى
 : شرط روزه مکلف درست خواهد بود سه

اینجا هـم مسـلمان    .مسلمان بودن، همان طور که بیان شد شرط وجوب روزه بود -1
روزه کافر (حتى مرتد) در حالت کفر درست نیست  .بودن شرط درست بودن روزه است

هرچند از کافر خواسـته   .(اگرچه مرتد هم باشد) و قضاى روزه هم بر کافر واجب نیست
بر اساس همین اسـت کـه    .د که مسلمان شود و احکام فروعى اسلام را انجام دهدشو مى

شود، نخست  پس عذاب کافر در روز رستاخیز چند برابر مى .روزه هم بر او واجب است
اما اگر کافرى مسلمان شود،  .و بعد از آن به خاطر ترك عبادت ،به خاطر مسلمان نشدنش

هایى را که در زمان کافر بودن خورده قضا کند؛ چون طبق  شود که روزه از او خواسته نمى
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هاى پیش از  انجام ندادن عبادت .»کند اسلام ماقبل خودش را قطع و نابود مى«این قاعده: 
 ).4/199(أحمد فی السمند  .شود مسلمان شدن نادیده گرفته مى

ناى آن در اینجا این است که مکلف آگاه از وجـوب روزه، قصـد گـرفتن    نیت، مع -2
زمـان   .نیت باید قطعى باشد و هیچ گونه شک و دودلى در آن نباشد .روزه را داشته باشد

، یا سبب روزه را معـین کنـد، ماننـد روزه    »روزه فردا«روزه را مشخص کند، مثلاً بگوید: 
ت که نیت روزه فرض حتماً در شب باشـد،  همچنین شرط اس .قضاى یک روز از رمضان

اما براى روزه سنت، نیت در شب شرط نیست، بلکه نیت روزه سنت اگر تا قبـل از زوال  
همچنـین لازم اسـت نیـت روزه هـر شـب       .خورشید به تأخیر افتد، باز هم درست است

د پس اگر شب قصد داشته باش .آید تکرار شود؛ چون هر روز عبادت مستقلى به شمار مى
آید، حتـى اگـر    دار به حساب نمى اش را خواهد خورد، پس آن روز، او روزه که فردا روزه

دارى نیت کند که  همچنین اگر در روزِ روزه .کننده روزه) خوددارى کند از مفطرات (باطل
شـود، حتـى    اش باطل مـى  چیزى بخورد به محض اینکه نیت خوردن روزه را بکند، روزه

ن روزه عبادت است و این عبادت بدون نیـت قطعـى درسـت    اگر چیزى هم نخورد: چو
 .خداوند داناتر است .نیست

مـن لـم يُجمـع « :است صدلیل واجب بودن نیت شبانه براى روزه فرض، فرموده پیامبر
 ).2454(أبوداود  ».الصيامَ قبل الفجر لا صيام له

سـت  کسى که قبل از طلـوع فجـر صـادق نیـت روزه (فـرض) را نکنـد، روزه او در      «
 .»نیست

دلیل درست بودن نیت روزه سنت تا کمى پیش از زوال خورشید، حـدیثى اسـت کـه    
اى عایشـه  «پیش من آمد و فرمـود:   صاو گوید: یک روز پیامبر .روایت کرده كعایشه

(مسـلم  . »آیا چیزى براى خوردن دارى؟ گفتیم: نه، فرمود: بنابراین من امـروز روزه هسـتم  
1154.( 
و نفاس در تمامى روز، کسى که شب از حیض و نفاس پـاك   پاك بودن از حیض -3

تواند بعـد   (ومى .اش درست است شود و قبل از غسل کردن نیت روزه فردا را بکند، روزه
اى از روز، خون حیض یا نفاس پدیـدار گـردد،    از طلوع فجر غسل کند) اما اگر در لحظه
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آنچه لازم به یادآورى اسـت   .شود و در دوران پاکى قضاى آن واجب است روزه باطل مى
اینکه روزه زن حائض و نُفَساء، به اجماع علما درست نیست؛ چون در آن حالت اهلیـت  

 .گرفتن روزه را ندارد، پس باید روزه را بخورد و بعد قضاى آن را بگیرد
  اش درست؟ اگر مسلمانى با جنابت شب را صبح کند، آیا روزه: پرسش
زمـان   پـس کسـى کـه در    .کنـد  لما روزه را باطـل نمـى  بله، جنابت به اجماع ع: پاسخ

اش درست است و هیچ  دارى، شب هنگام یا روز در خواب دچار جنابت شود، روزه روزه
همچنین اگر در شب رمضان بـا همسـرش نزدیکـى     .چیزى (کفاره) هم بر او لازم نیست

لیـل  د  بـه  .اش درسـت اسـت   کند و شب غسل نکند و در حالت جنابت صبح شود، روزه
(بعـد از   صدر حالى کـه پیـامبر خـدا   «اند:  روایت کرده مسلمه  حدیثى که عایشه و ام

و بعـد از   .کـرد  همبستر شدن با همسرانش در شب) جنابت داشت صبح صادق طلوع مى
 ).1109. مسلم 1926(متفق علیه، البخاري  .»گرفت کرد و روزه مى طلوع فجر صادق غسل مى

اى کـه در زمـان    دوباره به اسلام بـاز گـردد، آیـا روزه    اگر مرتدى توبه کند و :پرسش
  دست رفته، قضا دارد؟ ارتداد از
اى را کـه از دسـت داده    بله، اگر مرتدى توبه کند و مسلمان شود، قضـاى روزه  :پاسخ

کند، زیرا ایـن   باید به جاى آورد؛ چون مرتد شدن واجب بودن عبادت را از او ساقط نمى
پـس وجـوب آنهـا در حـال      .اند بودنش بر او واجب و لازم بوده عبادتها در حال مسلمان

 .خداوند داناتر است .ارتدادش همچنان ادامه دارند
  مرتد شدن بعد از نیت روزه، چه حکمى دارد؟ :پرسش
بعد از نیت روزه، بدون اخـتلاف   -بریم  از شر آن به خدا پناه مى -مرتد شدن  :پاسخ

 .کند علما روزه را باطل مى

 .وزه فرضر -7
چون کسى که پایبنـد   فرض ناآگاه باشد؛  مؤمن از احکام روزه  نیست که انسان  درست

اداى   شد که چگونگى  گذشته بیان  در مطالب .شود فرض نباشد گنهکار مى  گرفتن روزه  به
 :پردازیم تفصیل آن مى  اینک به .فرض بر دو قسم است  روزه
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ى و بدون انقطـاع گرفتـه شـود و آن عبـارت     اى که واجب است به طور پیاپ روزه -1
 :است از
 ].185: ةالبقر [ .zy    x   w   v   uZ   ]  :فرماید روزه ماه رمضان، خداوند مى - 
 .»پس آن کس از شما که در ماه رمضان در حضر باشد، روزه بدارد«

بنـابراین روزه گـرفتن آن هـم     .روشن است که روزهاى ماه پیوسـته و پیـاپى هسـتند   
 .ضرورتاً پیاپى خواهد بود

 : ها عبارتند از ها و آن روزه برخى از کفاره -

Y   X   W    V   U   T   ] : فرمایـد  کفاره، قتل خطا، خداونـد مـى   -الف

   b   a   `   _    ^   ]\   [   ZZ. ] :92النساء.[ 
 .گیـرد  ندارد، دو ماه پى در پـى روزه مـى  و آن کس که دسترسى (به آزاد کردن برده) «

 .»و خداوند، دانا و حکیم است .این، (یک نوع تخفیف، و) توبه الهى است
. rq   p   o   n   m     l   k   j      i   hZ   ]  :فرمایـد  کفاره ظهار، خداوند مى -ب

 ].4: هالمجادل[
ماه پیاپی قبل از آمیزش روزه اي) نداشته باشد دو  و کسی که توانائی (آزاد کردن برده«
 .»بگیرد
کفاره کسى که عمداً در ماه رمضان (در حال روزه) بـا زنـش نزدیکـى کنـد، لازم      -ج

 .است دو ماه پیاپى روزه بگیرد
ناگهـان مـردى آمـد و گفـت: اى      .نشسته بودیم صما نزد پیامبر«گوید:  ابوهریره

فرمود: چه بلایى سرت آمـده؟ گفـت: در حـال روزه     صپیامبر .رسول خدا، هلاك شدم
اى آزاد کنـى؟   تـوانى بـرده   فرمود: آیا مى صپیامبر .(در رمضان) با همسرم نزدیکى کردم

توانى بـه   فرمود: آیا مى .توانى دو ماه پیاپى روزه بگیرى؟ گفت: نه فرمود: آیا مى .گفت: نه
در این اثنا یک زنبیـل   .کرد مدتى درنگ صپیامبر .شصت مسکین طعام بدهى؟ گفت: نه

گفـت:    سؤال کننده کجاسـت؟ : فرمود صپیامبر .(العرق) پر از خرما براى پیامبر آوردند
آن مرد  .این زنبیل خرما را بگیر و به عنوان کفاره به نیازمندان بده فرمود:  .من اینجا هستم

ینـه کسـى از مـا    گفت: آن را به چه کسانى بدهم که از من نیازمندتر باشـند؟ در شـهر مد  
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(متفـق  . »هایـت بـده   لبخندى زد و فرمود: این خرما را به بچه صپیامبر .نیازمندتر نیست
 ).1111. مسلم 1936علیه، البخاري 

 .ظرفیت حدود پانزده صـاع را دارد  .شود العرَق: زنبیلى است که از لیف خرما بافته مى
 .گـرم اسـت   675حـدود   هر صاعى چهار مد و هر مد چهار مشت است، یعنى هر مد در

 د.در این زنبیل در حدود چهل و نیم کیلوگرم بو .گرم است 2700پس هر صاعى 
همچنین پیاپى گرفتن روزه براى کسى که نذر کرده یا سوگند یاد کـرده کـه چنـد     -د

روز پیاپى روزه بگیرد، شرط است، مانند کسى که نذر کنـد ده روز اول مـاه رجـب روزه    
بنابراین بر آن فرد واجب است که به  .عبان را روزه بگیرد و نظیر اینهابگیرد، یا همه ماه ش

خاطر تعیین وقت روزه، آن را پیاپى بگیرد؛ چون اگر ده روز پیاپى روزه نگیرد دیگر بر ده 
همچنین اگر یک ماه پیاپى روزه نگیرد، دیگر بر روزه پیاپى یک  .کند روزِ پیاپى صدق نمى

 .کند ماه (شعبان) صدق نمى
اى که در گرفتن آن پیاپى بودن واجب نیست، بلکه به طـور جداگانـه انجـام     روزه -2

 .دادن آن کافى است
 :دار اختیار دارد پراکنده یا پیاپى بگیرد، عبارتند از هاى واجبى که روزه روزه
قضاى روزه رمضان، اگر مسلمانى در ماه رمضان به خاطر وجود عـذر بیمـارى یـا     - 

را بخورد، باید هرچه زودتر، براى انجـام فـرض (قضـاى روزه) اقـدام     اش  مسافرت روزه
در ضمن سنت است که پیاپى قضاى روزه را بگیرد، اما این پیـاپى بـودن در گـرفتن     .کند

: ةالبقـر [ PO   N   M    LZ   ]  :فرمایـد  خداوند مى .قضاى روزه رمضان، شرط واجب نیست
184.[ 
 .»پس چند روز دیگرى را روزه بگیرند«

و نکره و » ایام«خداوند قضاى روزه رمضان را (که چند روز قضا شده) با صیغه جمع 
کند تـا شـامل هـر روزى غیـر از ایـام       بنابراین عمومیت پیدا مى .با تنوین بیان کرده است

از آن  -بیان آنها گذشت  -اما روزهایى که روزه گرفتن در آنها حرام است  .رمضان باشد
چنین خداوند در اینجا روزه را به طور مطلق و بدون تعیین پیاپى بودن، هم .اند مستثنا شده

 .با توجه به مطالب فوق، پیاپى بودن قضاى روزه رمضان، واجب نیست .بیان کرده است
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اى که در حج بجاى عدم استطاعت حج گزار بـه ذبـح قربـانى، بـر او واجـب       روزه -
 .گردد مى

ام عمره احرام ببندد و اعمال عمره را انجام هاى حج، نخست براى انج کسى که در ماه
دهد، تا بعد از پایان یافتن اعمال عمره از احرام بیرون بیاید، سپس در همان سال از مکـه  
براى انجام مناسک حج احرام ببندد، چنین فردى متمتع و چنین حجى، حج تمتـع نامیـده   

ست به سبب این کـه او  خداوند بر چنین حاجى هدى (قربانى) را واجب کرده ا .شود مى
با انجام اعمال عمره قبل از احرام بستن براى حج، از چیزهایى بهره جسته و لـذت بـرده   

 .ساز باشد است (مدت زیادى در احرام نبوده که برایش مشکل
هدى عبارت است از حیوانى که حج گزار یا عمره کننده آن را به عنوان قربانى، همراه 

ایـن   .شـود  آن هم در حرم مکه بین نیازمندان آن تقسیم مـى برد و گوشت  خود به مکه مى
، شتر یا گاوى است کـه در مکـه قربـانى    هالبدن -شتر یا گاو (البدنـة)هدى عبارت است از 

به خاطر این به این اسم نامیده شده که آن را براى بردن به مکه و سر بریـدن در   .شود مى
u   ] :فرمایـد  خداوند مـى  .جمع آن بدن است .کردند پروراندند و چاق مى آنجا مى

   ~}   |   {   z    y   x   w   vZ. ] :36الحج.[ 
در  ؛و شترهاى چاق و فربه را (در مراسم حج) براى شما از شعائر الهى قـرار دادیـم  «

 .»آنها براى شما خیر و برکت است
کنـد،    اما اگر کسى نتواند با خود هدى ببرد و یا به طور کلى نتواند قربانى .یا گوسفند

بهتر این است که سه روز از آن در  .واجب است ده روز کامل از ماه ذوالحجه روزه بگیرد
ایام حج قبل از عید قربان (دهم ذوالحجه) باشـد، امـا روز عرفـه (نهـم ذوالحجـه) روزه      

توانـد در   ند که سه روز قبل از عید قربان روزه بگیرد، مـى نگیرد، ولى اگر فرصت پیدا نک
ایام تشریق (یازدهم، دوازدهم، سیزدهم ذوالحجه) روزه بگیرد و هفت روز باقى مانـده را  

É   ]  :فرمایـد  خداوند مـى  .گیرد بعد از انجام مناسک حج و بازگشت به وطنش روزه مى

   Ò     Ñ   Ð    Ï         Î   Í   Ì   Ë   Ê   ×   Ö   Õ   ÔÓ   å   äã   â   á   àß Þ    Ý   Ü   Û    Ú   Ù   Ø
    õ   ô   ó   ò   ñ   ð   ï   î   íì   ë    ê    é   è   ç    æZ] . 196: ةالبقر.[ 

و هنگامى که (از بیمارى و دشمن) در امان بودید، هر کس با ختم عمره، حج را آغاز «
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میسر است (ذبح کند)! و هر که نیافت، سه روز در ایام حـج،  کند، آنچه از قربانى براى او 
(البتـه) ایـن    .گردید، روزه بدارد! این، ده روز کامـل اسـت   روز هنگامى که باز مى و هفت

 .براى کسى است که خانواده او، نزد مسجد الحرام نباشد ( اهل مکه و اطراف آن نباشـد) 
 .!»است کیفر و از خدا بپرهیزید! و بدانید که او، سخت

 .سه روز روزه گرفتن به جاى فدیه تراشیدن یا کوتاه کردن موى سر در حج و عمره - 
سـه روز روزه گـرفتن،    -1فدیه دهنده در اینجا در انجام یکى از سه کار مخیر اسـت:  

قربـانى کـردن گوسـفند یـا      -3صدقه دادن به شش مسکین،  -2اگرچه پیاپى هم نباشند، 
 .تر از آن حیوانى بزرگ

هرگاه محرم بیمار باشد و نیازمند تراشیدن یا کوتاه کردن موى سر باشد، موى سـرش  
گانه فوق بر او واجب  هاى سه با انجام این کار یکى از فدیه .کند تراشد و یا کوتاه مى را مى

ایـن کـار او    .یابد این فرد با تراشیدن سر در حج یا عمره به تحلل اول دست مى .گردد مى
کننـده روز عیـد و    زمان قربانى براى حـج  .یدن زمان سر بریدن قربانى استقبل از فرا رس

 .دهد بعد از پایان مراسم عمره است براى کسى که عمره انجام مى
کننده در بیرون از حرم محاصره نشود، یعنـى   گزار یا عمره البته این زمانى است که حج

کننده محاصره شود و نتواند  عمرهگزار یا  اگر حج .دشمن او را از رسیدن به حرم منع نکند
به حرم داخل شود، محل سر بریدن قربانى او همان جایى است که در آن محاصـره شـده   

 .است
کسى که موى سرش را بدون عذر بتراشد یا کوتاه کند، او به دادن کفـاره از مـریض    :فایده

رى، همچون بـه  همچنین محرمى که غیر از تراشیدن موى سر از چیزهاى دیگ .سزاوارتر است
زدن مو و بدن با عذر یا بـدون عـذر، اسـتفاده کنـد بـراى دادن       کار بردن بوى خوش یا روغن

 .کفاره سزاوارتر است

 .گرفتن روزه به عنوان کفاره شکار کردن

̧   µ   ´   ³²   ±    °   ¯   ®   ¬   «   ª   ½   ¼   »   º   ¹   ¶   ]  :فرمایـد  خداوند مـى 
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    â   á   à   ß   Þ   ÝÜ   Û   Ú   Ù   ØZ. ]ایـد! در   اى کسانى کـه ایمـان آورده  « ].95 :ةالمائـد
اى معادل  از شما عمدا آن را به قتل برساند، باید کفاره حال احرام، شکار نکنید، و هر کس

 ؛اى که دو نفر عادل از شما، معادل بودن آن را تصدیق کننـد  کفاره ؛آن از چهارپایان بدهد
یـا   ؛یا (به جاى قربانى،) اطعام مستمندان کنـد  ؛و به صورت قربانى به (حریم) کعبه برسد
خداوند گذشته را عفو کرده، ولـى هـر    .را بچشدمعادل آن، روزه بگیرد، تا کیفر کار خود 

 .»و خداوند، توانا و صاحب انتقام است ؛گیرد کس تکرار کند، خدا از او انتقام مى
(روزه » صـوم «خواننده گرامى، توجه کن و بیندیش که چگونه خداوند متعـال در آیـه   

 .است گرفتن) را به طور مطلق و بدون تعیین شرط پیاپىِ بودن آن به کار برده
است، چـه بـراى     نظر دارند که تعرض بر حیوان شکارى در حرم مکه حرام فقها اتفاق

محرم نباشد، (در ایـن حکـم، یکسـان      کسى که احرام حج و عمره بسته باشد یا کسى که
گـردد، مـورد اذیـت و     شود، و زخمى نمـى  به طور کلى در حرم شکار کشته نمى .هستند)

براى شکار کردن آن نبایـد بـه    .شود شود و رانده هم نمى نمىگیرد، دستگیر  آزار قرار نمى
دیگرى کمک کرد، مانند راهنمایى کردن شکارچى به دیدن آن، یا نشان دادن جاى آن یـا  

همان گونه که بیـان شـد در    .اشاره کردن به آن، اگر در تیررس شکارچى قرار داشته باشد
گونه تعرض بـه شـکار، در    س هیچپ .این احکام شخص محرم و غیرمحرم یکسان هستند

اگـر شـخص محـرم یـا غیـر محـرم در حـرم بـه          .حرَم براى هیچ کسى درسـت نیسـت  
شکارتعرض کند و آن را عمدى یا اشتباهى و یا از روى فراموشکارى یا نادانى بکشد، بـا  

 .شود و واجب است کفاره بدهد انجام این کار مرتکب گناه مى
 :کند صورت زیر عمل مىاین فرد براى دادن کفاره به 

اگر شکار، مثل و مانندى در میان حیوانات اهلى داشته باشد بین انجام سه چیز مخیـر  
قربانى کند (به عنـوان مثـال بـه جـاى شـترمرغ، شـتر و بـه جـاى          است: یا همانند آن را

کند و گوشـت آن را   این حیوانات را قربانى مى .گاووحشى، گاو اهلى و به جاى آهو، بز)
کنـد و   کند، یا اینکه آن حیوانات را نرخ گذارى مى یان مستمندان حرم مکه تقسیم مىدر م

اى که به  دهد، به گونه خرد و به مستمندان حرم مکه صدقه مى به اندازه قیمت آنها غذا مى
 .هر مستمندى یک مد صدقه بدهد، یا اینکه به جاى هر مد غذا یک روز روزه بگیرد
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تواند به شکار تعرض کند (محرم  رام در هیچ جا و مکانى نمىمحرم بعد از پوشیدن اح
گویان از میقات مکانى  کسى است که لباس احرام براى حج یا عمره پوشیده باشد و لبیک

هـیچ تفـاوتى نـدارد کـه شـخص محـرم در حـرم بـه شـکار تعـرض و            .گذشته باشـد) 
رم حرام اسـت کـه   همچنین بر مح .درازى کند، یا در بین حرم و میقات تعرض کند دست

 .شکار را بخرد و یا بفروشد و یا شیر آن را بدوشد
تعرض بر آنها و نشـان   .شکار کردن حیوانات دریایى براى محرم و غیر محرم رواست

خداونـد   .دادن آنها به شکارچى و نیـز خـوردن از گوشـت شـکار دریـایى، جـایز اسـت       
ــى ــد مـ . Z+   ,   -   .   /   10      !   "   #   $      %   &   '   )(   * ]  :فرمایـ

 ].96: ةالمائد[
تـا (در حـال احـرام) از آن     ؛صید دریا و طعام آن براى شما و کاروانیان حلال اسـت «
 .»ولى مادام که محرم هستید، شکار صحرا براى شما حرام است ؛مند شوید بهره

اهلى هـم مثـل   گذارى شکارى که در میان حیوانات  مهم و مورد قبول در قیمت :فایده
دارد، قیمت مکه است، نه قیمت محلى که در آن شکار کشـته شـده اسـت، امـا آنچـه در      

 .قیمت شکارِ فاقد مثل، مهم و پذیرفتنى است قیمت محل شکار کردن است
اى که پیاپى گرفتن، در آن شرط نیست، روزه کفاره قسم  هاى کفاره همچنین از روزه

®̄    °       ¬ »        ª      ©     ̈       §      ¦        ¥       ¤      £]  :فرماید خداوند مى .است

   ¶   µ   ́    ³   ²    ±   ½   ¼             »   º   ¹    ̧     ¿¾     À             È   Ç   ÆÅ   Ä    Ã   Â   Á

Ö    Õ   Ô   Ó   Ò     Ñ            Ð   ÏÎ    Í   ÌË   Ê   É       ×Z. ]خداوند « ].89: ةالمائد
ولى در برابر  ؛کند شما را بخاطر سوگندهاى بیهوده (و خالى از اراده،) مؤاخذه نمى

گونه قسمها،  کفاره این .نماید اید، مؤاخذه مى سوگندهایى که (از روى اراده) محکم کرده
یا لباس  ؛دهید اطعام ده نفر مستمند، از غذاهاى معمولى است که به خانواده خود مى

و کسى که هیچ کدام از اینها را نیابد، سه  ؛و یا آزاد کردن یک برده ؛پوشاندن بر آن ده نفر
کنید (و  این، کفاره سوگندهاى شماست به هنگامى که سوگند یاد مى ؛گیرد روز روزه مى
و سوگندهاى خود را حفظ کنید (و نشکنید!) خداوند آیات خود را  .نمایید) مخالفت مى

 .»کند، شاید شکر او را بجا آورید! این چنین براى شما بیان مى
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امام ابن کثیر؛ گوید: این سه ویژگى (سه راه) در کفاره قسم قرار داده شـده اسـت کـه    
خداونـد از   .کنـد  ىها را انجام دهد به طور اجمـاع کفایـت م ـ   شکننده قسم هر کدام از آن

تـر از دادن پوشـاك بـه     چون غذا دادن به مستمندان آسان .ترین آنها آغاز کرده است آسان
 .تر از آزاد کردن بـرده اسـت   تر و راحت آنان است، همچنان که پوشاك دادن به آنان آسان

ه) شود، اما اگر مکلف نتواند یکـى از ایـن (کفـار    در کفاره قسم از پایین به بالا شروع مى
À      Ä    Ã   Â   Á ]  :کنـد  گانه را انجام دهد با گرفتن سه روز روزه، کفاره آن را ادامى سه

   ÆÅZ. کثیر دو قول نقـل کـرده اسـت: یکـى سـه روز پیـاپى گـرفتنِ روزه را واجـب          ابن
 ).576(تفسیر ابن کثیر ص . داند، قول دیگر مخالف این نظر است نمى

 .کنند مى چیزهایى که روزه را باطل -8
مهـم   .ترین مباحـث اسـت   بدون شک این مبحث در فهمِ درست عبادت روزه از مهم 

داران مؤمن بیان آن را به طور مفصل و واضح از علمـا جویـا    بودن آن سبب شده که روزه
داران در ایـن   هـاى روزه  شوند، تا جایى که در ماه رمضان بیشترین سؤالات و مشـغولیت 

کنم تا در  اى و مفصل، با یادآورى ضوابط، بیان مى ن را به طور ریشهبنابراین آ .زمینه است
اى که نیـاز   کن شوند و مباحث براى دیگران روشن شود، به گونه این زمینه سؤالات ریشه

 :شوند در این مبحث مطالب زیر بیان مى .به پرس و جو نباشد
 .کند آنچه به طور کلى روزه را باطل مى -1
 .شود کند و فقط قضاى روزه لازم مى طل مىآنچه روزه را با -2
 .کند کند و هم قضاى روزه و هم کفاره را واجب مى آنچه روزه را باطل مى -3
 .کند آنچه روزه را باطل نمى -4

  کند؟ چه چیزى روزه را به طور عموم باطل مى -1
هـیچ فرقـى    .شـود  هرگاه شرطى از شروط روزه وجود نداشته باشد، روزه باطـل مـى  

کند که این شرط، شرط وجوب روزه باشد، مانند مسـلمان بـودن، یـا شـرط درسـت       نمى
  .بودن روزه باشد، مانند پاك بودن از حیض و نفاس

 -پنـاه بـر خـدا    -دارى مرتـد شـود    توضیح اینکه اگر شخص مسلمان در حالت روزه
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گردد، قضاى روزه بر او لازم شود و اگر دوباره توبه کند و به اسلام باز  اش باطل مى روزه
دارى دچـار حـیض یـا نفـاس شـود،       همچنین اگر زنـى در حالـت روزه   .و واجب است

برخى از  .شود و بعد از پاکیزگى لازم است قضاى روزه را به جاى آورد اش باطل مى روزه
ات دارى مناف ـ کنند عبارتند از کارهایى که انجام آنها با روزه چیزهایى که روزه را باطل مى

 -غذا یا غیر غـذا   -دارد، مانند: خوردن یا نوشیدن، نزدیکى با همسر، داخل کردن چیزى 
شود از راه باز باشد،  دار، با این ضوابط که آنچه داخل بدن مى از بیرون به داخل بدن روزه
دار این کارها را به طور عمدى و در حـالى   ، همچنین روزه...مانند: دهان، بینى و گوش و

 .باشد که روزه است و با اختیار خود، انجام دهد که یادش

کند و سپس فقط قضاى روزه واجب  چه چیزى روزه را باطل مى -2

  گردد؟ مى
گردد و نیازى بـه   شود و فقط قضاى روزه واجب مى کارهایى که روزه با آنها باطل مى

ن در اینجـا  بنـابرای  .کفاره ندارد، بسیارند و به طور کامل و مشخص قابل شمارش نیستند
اى  زنم، به گونـه  سپس براى هر کدام از آنها مثالى مى .کنم فقط به بیان ضوابط آن اکتفا مى

 .-ه ن شاء اللَّإ -که این کار براى فرد آگاه و اندیشمند و دوراندیش کفایت کند 
شود، یعنى از چیزهایى باشد که بعد از ایجاد  : خوردن چیزى که عادتاً خورده نمىاول
شود، مانند خوردن برنج نپخته یا میوه کالى  ت در آن به عنوان غذا از آن استفاده مىتغییرا

شود، یا خوردن چیزى که به عنـوان غـذا    (از قبیل بِه) که عادتاً قبل از رسیدن خورده نمى
گیرد، مانند نوشیدن مایعاتى (از قبیل آبجو) که به عنوان نوشـیدنى   مورد استفاده قرار نمى

هـایى روزه باطـل    ند، یـا اسـتفاده از دارو از راه دهـان، در چنـین حالـت     شو مصرف نمى
دار بـه داخـل بـدن     فرو بردن چیزى به طور عمدى و با خواست و اختیـار روزه  .شود مى

 .گردد، اما کفاره لازم نیست کند و فقط قضاى روزه بر فرد واجب مى روزه را باطل مى
که هنگام سحر، بخورد و بنوشد و یـا بـا   دوم: کوتاهى در نگهدارى روزه، مانند کسى 

همسرش نزدیکى کند، به گمان این که هنوز فجر صادق طلوع نکرده است و بعد متوجـه  
شود فجر صادق طلوع کرده است، یا هنگام غروب افطار کند، به گمان این که خورشـید  
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در مـواردى کـه    .غروب کرده است، ولى بعد متوجه شود خورشید غروب نکـرده اسـت  
 .گردد، اما کفاره واجب نیست شت و مواردى نظیر آن، فقط قضاى روزه واجب مىگذ

سوم: قضاى روزه در صورت شکسـته شـدن روزه بـه خـاطر ارضـاى نـاقص غریـزه        
دار عمداً کارى کند که بدون آمیـزش، منـى از او خـارج شـود، ماننـد       جنسى، یعنى روزه

آغوش شـوند   اینکه دو زن با هم، هماستمنا با دست یا بوسیدن یا دست زدن به همسر، یا 
اشان بیرون بیاید و ارضا شوند، یا با پیوسته نگاه کردن به همسر منى بیـرون بیایـد،    و منى

 .گردد شود و فقط قضاى روزه واجب مى در همه این موارد روزه باطل مى

کند و به دنبال آن قضا و کفاره هر دو با هم  آنچه روزه را باطل مى -3

 .دندگر واجب مى
 :آید در دو مورد زیر این حالت پیش مى

نخست: ارضا شدن به شکل کامل یعنى به وسیله آمیزش با همسـر در روز رمضـان از   
هر گاه زن و شوهر در روز رمضان در حالى که روزه هستند بـا هـم    .روى عمد و اختیار

از دو راه فـرو  گاه به هم برسند و یا به اندازه سر حشفه در یکـى   نزدیکى کنند و دو ختنه
شود و قضا همـراه   رود و پنهان شود، چه منى بیرون بیاید و یا بیرون نیاید، روزه باطل مى

کفاره آن هم به ترتیب عبارت است از: آزاد کـردن بـرده،    .گردد با کفاره بر فرد واجب مى
شصـت  اگر نیافت دو ماه پیاپى روزه بگیرد، اگر توانایى انجام آن را نداشت، غذا دادن به 

مستمند، به هر مستمندى یک مد، حدود هفتصد گرم غذا بدهد، از غذاهایى کـه غالبـاً در   
یـا بـه    ،شوند، مانند: گنـدم، خرمـا، بـرنج و نظیـر آنهـا      آن شهر به عنوان غذا مصرف مى

 .مستمندى آن قدر غذا بدهد که او را سیر کند
  شود؟ آیا با همبستر شدن شوهر با زن روزه زن هم باطل مى :پرسش
 .گردد بله، در این مسأله هیچ اختلافى بین علما نیست که روزه هر دو باطل مى : پاسخ

 .چون نزدیکى کردن از مبطلات روزه است و مرد و زن در این حکم یکسان هستند
  گردد؟ آیا با همبستر شدن مرد و زن، کفاره بزرگ بر زن هم واجب مى: پرسش
پاسخى که ترجیح داده شده این است که: زن اگر تحت فشـار شـوهرش قـرار    : پاسخ
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اى بـر او واجـب    گیرد یا در خواب باشـد و در آن حالـت بـا وى نزدیکـى شـود، کفـاره      
گردد، اما اگر زن با خواست و اراده خودش، در اختیار شوهر قـرار گیـرد و نزدیکـى     نمى

، 28/60الموسـوعة الفقهيـة (. نـد دانـاتر اسـت   گردد خداو کنند، کفاره بزرگ بر او هم واجب مى
 ).3/313الإنصاف، المرادي 

اى نیابد که آزاد کند و به جاى  گردد و برده بر کسى که کفاره بزرگ واجب مى: پرسش
آن دو ماه پیاپى روزه گرفتن را آغاز کند، سپس در اثناى آن یک روز یا دو یا بیشتر از آن 

  ا ادامه دهد یا اینکه دوباره از اول شروع کند؟اش ر روزه نگیرد، آیا باید روزه
نص حدیث شـریف بـر وجـوب پیـاپى بـودن دو مـاه دلالـت دارد، آنجـا کـه           :پاسخ

توانى دو مـاه پیـاپى روزه    پرسد: آیا مى از فردى که کفاره بر او واجب بود، مى صپیامبر
 ).1111. مسلم 1936(متفق علیه، البخاري . بگیرى؟

اپى گرفتن دو ماه روزه را با خوردن یک روز یا دو و یـا بیشـتر از   بنابراین کسى که پی
آن قطع کند، اینجا وضعیت آن فرد و علت خوردن و قطع پیاپى بودن مورد بررسى قـرار  

خوارى را مباح  خوارى و قطع پیاپى بودن به خاطر عذرى باشد که روزه اگر روزه .گیرد مى
شود، بلکه فرد بـا ادامـه    پیاپى بودن قطع نمىکند، مانند حیض یا بیمارى، در این صورت 

کند، اما اگر قطع پیوسته بودن روزه، بدون عـذر   اش شصت روز را کامل مى دادن به روزه
روزه هم عمدى باشد، در اینجا پیوستگى و پیاپى   خوارى باشد و خوردن مباح کننده روزه

ا به طول کامـل از اول آغـاز   گردد و بر او لازم است که روزه دو ماه ر بودن روزه قطع مى
 .خداوند داناتر است .کند

دارى در دو روز جداگانه در ماه رمضان با زنـش نزدیکـى کنـد، آیـا      اگر روزه: پرسش
  شود؟ کفاره هم تکرار مى

گـردد؛ چـون روزه هـر روزى عبـادتى      بله، بر چنین فردى دو کفاره واجب مى :پاسخ
دو رمضان است و تکرار کفاره بـر او واجـب   چنین کارى مانند دو روز در  .مستقل است

 .گردد مى
اما اگر در یک روز دو بار یا بیشتر از آن با همسرش نزدیکى کند، در این صورت یک 

 .خداوند داناتر است .گردد کفاره بر او واجب مى
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اگر کسى در حال گرفتن قضاى روزه رمضان، با نزدیکى کـردن بـا همسـرش    : پرسش
  گردد؟ آیا کفاره بزرگ به ترتیبى که بیان شد بر او واجب مى اش را باطل کند، روزه

رمضان  گردد، به خاطر این که این کار در غیر نه، کفاره بزرگ بر او واجب نمى :پاسخ
کفاره بزرگ بـر او واجـب     بنابراین .شود گیرد و سبب هتک حرمت رمضان نمى انجام مى

 .گیرد گردد، بلکه فقط قضاى آن روز را مى نمى
گردانـد، کسـى کـه     کند و قضا و کفاره را با هم واجب مى دوم: آنچه روزه را باطل مى

شب نیت گرفتن روزه را بکند، اما در آن روز عمدى چیزى بخورد و بنوشد، در حالى که 
او را به خوردن و شکستن روزه مجبور نکنند و عذر شـرعى مبـاح کننـده خـوردن روزه     

بایـد انسـان    .گـردد  ید، قضا و کفاره بر او واجب مـى براى او پیش نیا ...همچون حیض و
اما بـا کمـال تأسـف گـاهى      .اش را باطل کند مسلمان به شدت بترسد از اینکه مبادا روزه

بینـیم بـا ایـن بهانـه پـوچ       اند، مـى  بعضى از مسلمانان را که گرفتار دام گناه دخانیات شده
شـکند و مرتکـب گنـاه     اش را مـى  هبه این بهانه روز .کنند جرأت شکستن روزه را پیدا مى

کند و حتى از لحاظ جسمى هـم بـه خـودش آسـیب      شود و از لحاظ معنوى زیان مى مى
این امر بر کسى پوشیده نیست و همچنـین از لحـاظ    .دهنده است خداوند یارى .رساند مى

پزشکى به طور قطعى به اثبات رسیده کـه سـیگار کشـیدن و اسـتفاده از هرگونـه دود و      
 پیـامبر رحمـت   .کنـد  ناپذیرى به جسم فرد وارد مى ت ضرر و زیان فراوان و جبراندخانیا
. رسانید و ضرر را با ضرر پاسـخ ندهیـد   به یکدیگر ضرر »لا ضـرر ولا ضـرار«فرمود:  ص

 (تخریج آن گذشت).
اش  کسى که در روز رمضان به طور عمدى با همبستر شدن با همسـرش روزه : هشدار

مابقى روز را از مفطرات امساك کند و بعد از جماع چیزى نخورد و کند، باید  را باطل مى
 .پناه بر خدا .شکند نیاشامد؛ چون با استفاده از مفطرات حرمت رمضان را بیشتر مى

 .کند آنچه روزه را باطل نمى -9
یابد که  کند بیان کنند، فرد اندیشمند در مى هرگاه فقها مسائلى را که روزه را باطل نمى

آن مسائل منحصر به ضوابطى است که برخى از آنهـا عبارتنـد از: هرگـاه انجـام آن کـار      
پوشى شده و مورد بخشش قرار گرفته است، یا کارى اسـت   عمدى نباشد از آن کار چشم
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پذیر نیست، یا اینکه نصى صریح درباره مبطل بودن آن وارد  انکه دورى گزیدن از آن امک
توان آن را به چیزى دیگر قیاس کرد، یا کارى است کـه در آن   نشده است و همچنین نمى

شبهه است، یا انجام دادن آن در رمضان و غیر رمضان مشروع باشد، یـا ایـن کـه آن کـار     
 .در این زمینه مثالها زیـاد هسـتند   .شدبا خوردن و نوشیدن نیست و در معناى آنها هم نمى

 :کنیم برخى از آنها را بیان مى
 .فرو بردن آب دهان، حتى اگر آن را در داخل دهان جمع کند و یکباره فرو ببرد -1
» حا«فرو بردن بلغم مادامى که از حلق به ظاهر دهان نرسیده باشد (یعنى از مخرج  -2

 .تجاوز نکرده باشد
 .ار یا فرو بردن گرد و غبار راهبو کردن چیزى بود -3
 .خوردن یا نوشیدن در حال فراموشى -4
 .استفاده از عطر و بوى خوش، یا استفاده از حنا -5
 .مضمضه و استنشاق -6

مرتبـه آنهـا را    دار در مضمضه و استنشاق مبالغه کند (یعنـى بیشـتر از سـه    اما اگر روزه
دار بـودنش را بـه یـاد داشـته      ه او روزهانجام دهد) و آب به داخل شکم برود، در حالى ک

و استنشاق در حالـت روزه بـودن آگـاه باشـد،       باشد و به مکروه بودن مبالغه در مضمضه
دار را از مبالغه در مضمضه و استنشاق نهـى   روزه صشود؛ چون پیامبر اش باطل مى روزه

 .کرده است
اقى مانده باشد بدون قصـد  فرو بردن مقدار کمى از آثار غذایى که در لاى دندانها ب -7

 .و غیر عمدى، یا این که از جدا کردن آن و بیرون انداختنش ناتوان باشد
ء، فلـيس  يمَـن ذَرَعـه القـ«د: فرمـو  صپیامبر .استفراغ کردن، وقتى که بر او غلبه کند -8

 ).720(الترمذي  ».عليه قضاء ومن استقاء عمداً فليقض
کند که اهل علم به ایـن   به دنبال آن بیان مى .ترمذى گوید: حدیث حسن غریب است

 .کنند حدیث عمل مى
دارى که استفراغ بر او غلبـه کنـد و اسـتفراغ کنـد، قضـا(ى روزه) نـدارد، امـا         روزه«
 .»دارى که عمداً بخواهد استفراغ کند، قضاى روزه بر او واجب است روزه
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نشـکند؛ چـون هنگـام     اش را دار اسـتفراغ کـرد، روزه   گویـد: هرگـاه روزه   ابوهریره
 .رود آید و داخل نمى استفراغ چیزى بیرون مى

 .بوسیدن همسر و امثال آن بدون تحریک شهوت -9
 .بیرون آمدن مذى با نگاه کردن زیاد به همسر -10
 .تکرار نگاه کردن بدون انزال منى -11
 .بیرون آمدن منى یا مذى با فکر کردن -12
مسلمان در طلوع فجر صادق شک کند و بخـورد  شک در طلوع فجر صادق، اگر  -13

اش را نشکند، بلکـه   و بنوشد یا با همسرش نزدیکى کند و شکش ادامه داشته باشد، روزه
اش ادامه دهد؛ چون اصل و یقین بر این است که شب هنوز بـه پایـان نرسـیده و     به روزه

رود؛ چـون   بنابراین یقین به وسیله شک از بـین نمـى   .ادامه دارد و فجر طلوع نکرده است
      C]  :فرماید خداوند مى .هنوز طلوع فجر بر او آشکار نشده و یقین حاصل نکرده است

D          E    F      G      H       I        ON   M      L   K   JZ. ] 187: ةالبقر.[ 
نوشـیدن و نزدیکـى بـا همسـرش، فجـر      اما اگر بعداً آشکار شود که هنگام خوردن و 

همچنـین اگـر    .اش باطل است و باید قضاى آن روز را بگیرد صادق طلوع کرده بود روزه
در آخر روز به گمان این که خورشید غروب کرده، افطار کند و بعد مشـخص شـود کـه    

شود و باید قضـاى آن   خورشید غروب نکرده است، در این حالت روزه آن روز باطل مى
 .را بگیردروز 

مسواك زدن در طول روز، باطل کننده روزه نیست، مگر زمـانى کـه مقـدارى از     -14
شود) پوشیده  چوب مسواك یا خمیر دندان را فرو ببرد (که در این صورت روزه باطل مى

تـر   دار در نزد خدا بسیار ارزشمند است و از بوى مشک خـوش  نماند که بوى دهان روزه
 .شود ال خورشید که بو بیشتر مىاست، به خصوص بعد از زو

کشیدن سرمه بر چشم، حتى اگر طعم آن را در حلقش (گلویش) احسـاس کنـد؛    -15
پس آنچه از طعم قطره چشم یا سرمه به حلق  .آید چون چشم منفذ و راه باز به شمار نمى

 .کند رسد، چون از منفذ باز به حلق نرسیده است، روزه را باطل نمى مى
البوصـيري فـي المصـباح ، 1678(ابن ماجه  ».وهـو صـائم ص اكتحل رسول اللَّه«: گوید كعایشه
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 یا سند ضعیف). 1/299

 .»در حالى که روزه بود به چشمش سرمه کشید ص خدا پیامبر«
حـال روزه   آمد و از چشم درد شکوه کـرد و پرسـید: آیـا در    صمردى پیش پیامبر«

ابوعیسـى ترمـذى گویـد: اسـناد      726(الترمـذي  . »فرمود: بلـه  صتوانم سرمه بکشم؟ پیامبر مى
 حدیث انس قوى نیست).

بایـد   .بوییدن هوایى که آمیخته به بوى عطر یا مشـک یـا گـل و نظیـر آن اسـت      -16
دهد، اگر آنهـا را بـه    هوشیار بود و دقت کرد کسى که عود یا عنبر و نظیر آن را بخور مى

ه حلق برسد، در حالى که یادش باشد خودش نزدیک کند و دود آنها را ببوید و دود آن ب
شود، به خاطر اینکه امکان جلوگیرى و دورى گزیـدن از   اش باطل مى که روزه است روزه

دار کوتاهى کرده و سبب شده جسم دود به داخل  ورود دود به حلق وجود دارد، اما روزه
 .خداوند داناتر است .بدنش برسد

که در بدن جمع شده، با مکیدن یا بـا   حجامت گرفتن، یعنى بیرون آوردن خونى -17
زدن رگ به وسیله چیزى تیز، روزه حجامت گیرنده و حجامت گرفتـه شـده از او، باطـل    

 . شود اما این کار مکروه است؛ چون سبب ضعیف شدن حجامت شده مى .شود نمى
انـد بـه اینکـه پیـامبر در حـال احـرام و نیـز         استناد کـرده  .این نظر جمهور علما است

حنابلـه معتقدنـد حجامـت،     ).1202. مسـلم  1938(البخـاري   .دارى حجامت گرفته است روزه
افطر الحـاجم « کند، به دلیل حدیث ده را باطل مىگیرنده و حجامت گرفته ش روزه حجامت

توان بین احادیث جمع توفیق ایجاد کـرد، بـه ایـن     شوکانى گفته است: مى ..»و المحجـوم
شوند مکروه اسـت و کراهـت آن    صورت که: حجامت در حق کسانى که با آن ناتوان مى

کند هرگاه ضعیف شدن با حجامت گرفتن بـه حـدى برسـد کـه موجـب       تشدید پیدا مى
گـرفتن حجامـت ضـعیف    اما کسـى کـه قدرتمنـد و تواناسـت و بـا       .خوارى گردد روزه
دار از حجامت  به هر صورت دورى گزیدن روزه .شود، اشکالى ندارد و مکروه نیست نمى

 ).4/203(نیل الأوطار، الشوکانی  .بهتر است
کند و مکروه هم نیست، حتى اگر به خاطر خنـک   غسل کردن، روزه را باطل نمى -18

 .شدن بدن باشد
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يدركـه الفجـر وهـو جنـب مـن أهلـه، ثـمّ  صللَّـه كـان رسـول ا« :گوینـد  معایشه و ام سلمه 
 ).1109. مسلم 1926(متفق علیه، البخاري  ».يغتسل ويصوم

رسول خدا در حالى که به وسیله نزدیکى با همسرانش جنب شده بود، بعد از طلـوع  «
 .»گرفت کرد و روزه مى فجر صادق غسل مى

کند، چه به مثانـه برسـد    مىریختن قطره در ذکر (مسیر ادرار) مرد روزه را باطل ن -19
کند، اما ریختن قطره در فـرج (شـرمگاه) زن و اسـتفاده از داروى     یا نرسد هیچ فرقى نمى

 .خداوند داناتر است .کنند مایع یا جامد از راه پشت (حلقه دبر) روزه را باطل مى
دار، حتى اگر یـادش باشـد کـه روزه     رسیدن گرد و غبار و نظیر آن به حلق روزه -20

 .پذیر نیست است، باطل کننده روزه نیست؛ چون پرهیز کردن از آن امکان
کنند جمـع کـردم و بـه     گانه را که روزه را باطل نمى خواننده گرامى، این مسائل بیست
هدف شمارش تمامى چیزهـایى کـه    براى اینکه .کنم شما تقدیم نمودم به همین بسنده مى

در تمـامى آنچـه    .هدف بیان برخى از آنها است باشد، بلکه باطل کننده روزه نیستند، نمى
پذیر نبودن دورى گزیدن  کنى که عمدى نبودن انجام این کارها، امکان ذکر شد ملاحظه مى

از آنها، یا عدم وجود نص صریحى بر باطل شدن روزه و عدم امکان قیاس آن بر چیـزى  
طى اسـت کـه فـرد    دیگر، یا کارى که از روى فراموشى انجـام بگیـرد، همـه اینهـا ضـواب     

شـود   فهمد که چه وقت روزه باطل مى کند و مى اندیشمند و تیزبین از طریق آنها درك مى
خواهم که شما را براى دسـتیابى بـه آگـاهى در     از خداوند مى .شود و چه وقت باطل نمى

 .دین موفق بگرداند

و مسائل مربوط به  .کند آنچه خوردن روزه را در ماه رمضان مباح مى -10
 .آن

خوارى، روى دادن پدیده و به وجود آمـدن مشـکلاتى    منظور از امور مباح کننده روزه
 :اند کنند و آنها در هفت مسأله خلاصه شده است که خوردن روزه را مباح مى

 .بیمارى -1
 .رفتن به سفر -2
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 .باردارى -3
 .شیر دادن به بچه -4
 .پیر فرتوت و از کار افتاده -5
 .اثر گرسنگى و تشنگىآمدن فشار زیاد بر  -6
 .مجبور کردن فرد به خوردن روزه -7

خواننده گرامى، اگر وارد شدن فشار زیاد بر اثر گرسنگى را از وارد شدن فشار زیاد بر 
اثر تشنگى جدا حساب کنى و ترس از ناتوانى براى رو به رو شدن و مقابله با دشـمن را  

نگى و تشـنگى ملحـق کنـى، در ایـن     در جهادى که احتمالى یا یقینى است، به فشار گرس
بعضى آنها را چنـین بـه نظـم     .شوند خوارى نه تا مى هاى مباح کننده روزه صورت عارضه

 :اند کشیده
ـــــوعـــــوارض الإ ـــــر يفطـــــار الت ـــــد يغتف  ق

ـــــــــــل و   كـــــــــــراه وســـــــــــفرإرضـــــــــــاع و إحب
 

 للمـــــــرء فيهـــــــا الفطـــــــر تســـــــع تُســـــــتطر 
ـــــــرْ  ـــــــرضٌ جهـــــــادٌ جوعـــــــه عطـــــــش كِبـَ  م

 

گیرند نه تـا   دار که مورد بخشش قرار مى خوارى براى روزه روزههاى مباح کننده  پدیده
هستند: باردارى، شیردادن، مجبور کردن بر شکستن روزه، مسافرت، بیمارى، جهاد، فشـار  

 .زیاد گرسنگى، فشار زیاد تشنگى و پیرى فرتوت کننده
 .پردازیم به طور مفصل به بیان هر کدام از آنها مى

 :بیمارى -1
ى و علتـى کـه انسـان بـه وسـیله آن از تندرسـتى خـارج شـود، طبـع          هر نوع بیمـار 

اش به وخامت حالت و بیمـارى تغییـر کنـد، بـه خـاطر آن خـوردن روزه مبـاح         سلامتى
}   |   {   ~       ے   ¡     ]  :فرمایـد  خداوند مـى  .این نظر اجماعى علما است .شود مى

   ¦¥   ¤    £   ¢Z. ] 185: ةالبقر.[ 
 .»بیمار یا در سفر است، روزهاى دیگرى را به جاى آن، روزه بگیرد و آن کس که«

  کند چیست؟ اما ضابطه بیماریى که خوردن روزه را مباح مى
 : گردد آید و شکستن روزه برایش مباح مى در سه حالت شخص، بیمار به شمار مى

 .نخست: هرگاه بترسد از اینکه اگر روزه بگیرد امکان دارد تلف بشود
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شود، مانند ایـن   هرگاه بترسد از این که اگر روزه بگیرد، به شدت دچار ضرر مىدوم: 
 .افتد بیند و از کار مى که یکى از اعضایش همچون شنوایى، بینایى یا نظیر آنها آسیب مى

شـود، یـا    اش افـزوده مـى   سوم: هرگاه یقین پیدا کند کـه بـا روزه گـرفتن بـر بیمـارى     
یا گرفتن روزه در حالت بیمارى بر او بسیار دشـوار و غیـر   یابد،  اش دیر بهبود مى بیمارى

 .قابل تحمل باشد
گـردد،   در دو حالت اولى روزه گرفتن بر او حرام است و قضاى روزه بر او واجب مى

چون حفظ جان و محافظت از منافع ضرورى، واجب است و نباید آنها را به هیچ عنوانى 
 .به خطر انداخت

براى او مباح، و حتى مستحب است و ادامه دادن به روزه  در حالت سوم خوردن روزه
شـود، در حـالى کـه     و به پایان بردن آن برایش مکروه است؛ چون منجر بـه هلاکـت مـى   

شود، از آن  ناپذیر و هلاکت مى واجب است هر چیز و هر کارى که منجر به آسیب جبران
 .دورى گردد
ان نمونه ذکـر کـرد، همـان گونـه کـه      توان براى حالت سوم به عنو هایى که مى بیمارى

 : اند، عبارتند از پزشکان موثق و مورد اعتماد تشخیص و نظر داده
شـوند، در معـده    ها و ورمهایى که منجر به خونریزى مـى  زخم -2دیابت پیشرفته،  -1

هـاى قلبـى،    باشند یا در روده اثناعشر، دردهاى سخت کلیوى و نارسـایى کلیـه، بیمـارى   
 .نظیر آنهاتصلب شرایین و 

خوارى را براى فردا بکند یـا   شب نیت رخصت روزه ،آیا شرط است که بیمار :پرسش
  نه؟

انـد، امـا    خوارى شرط نگرفتـه  جمهور علما نیت در شب را براى رخصت روزه: پاسخ
خوارى در شب براى  اند اگر بیمارى مقطعى باشد، نیت رخصت روزه بزرگان شافعیه گفته

خـوارى در   گر بیمارى ادامه دارد و شدید است، نیت رخصت روزهبیمار شرط است، اما ا
 .خداوند داناتر است .شب شرط نیست

 :سفر -2
سفر به طور عموم عبارت است از بیرون رفـتن از مکـانى کـه در آن اقامـت دارد، بـه      
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اى که بیرون رونده متحمل هزینه سفر شـود و دورى مسـافت او را از دسترسـى بـه      گونه
 .خـوارى بـراى مسـافر اسـت     کننـده روزه  هـاى مبـاح   سفر از پدیده .از داردمحل اقامتش ب

 ].185 :ةالبقر [ .Z}   |   {   ~       ے   ¡     ¢   £    ¤   ¥¦   ]  :فرماید خداوند مى
خـوارى را بـراى مسـافر     وجود چه شروطى لازم است که سفر رخصت روزه :پرسش
  مباح کند؟
 :عبارتند ازچهار شرط لازم است که : پاسخ

از جانب  .گردد مسافت سفر طولانى باشد که اصولاً بر مسافت قصر نماز قیاس مى -1
خوارى را براى مسافر مباح  شارع نص صریحى درباره مقدار مسافتى که قصر نماز و روزه

کند وارد نشده است، اما براى پى بردن و آگاهى یـافتن از مقـدار تقریبـى، در حـدیثى      مى
لا يحلّ لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم « :فرمود صکه پیامبر اى شده اشاره

 ).1339. مسلم 1088(متفق علیه، البخاري  ».وليلة ليس معها حرمة
یعنى همراه زن، پدر یا برادر یا شوهر و یا یکى از محارم  .محرم است ،»حرمـة«معناى 
 .دیگر باشد

تاخیز ایمان دارد، درست نیست که مسافت مسیر یک براى زنى که به خدا و روز رس«
 .»شبانه روز سفر را بدون همراهى محرم مسافرت کند

 16این مسافت را دو مرحله که چهار برد یا  -خداوند به آنان پاداش نیک دهد  -فقها 
متر است، پـس مسـافتى    5544هر فرسنگى  .اند فرسنگ است، تخمین زده و اندازه گرفته

 .متر است 704و  کیلومتر 88شود در حدود  خوارى براى مسافر مى نده روزهکن که مباح
 .این که مسافر نیت اقامت بیشتر از چهار شبانه روز را نکند -2

اند که مسافر تصمیم ماندن بیشـتر   حنابله شرط گذاشته .این نظر مالکیه و شافعیه است
 ).28/47 الموسوعة الفقهية( .روز است 15در نزد حنفیه  .از چهار روز را نداشته باشد

سفرش مباح باشد و براى انجام گناه نباشد، چـون خـوردن روزه رخصـتى بـراى      -3
هاى اوست، اما اگر شخصى بـه خـاطر انجـام     مسافر و تخفیفى براى کم شدن از دشوارى

گناه مانند: راهزنى و دزدى یا براى تجارت شـراب مسـافرت کنـد، در ایـن صـورت آن      
 .اساس گناه بنیان نهاده و مستحق این رخصت نیست شخص سفرش را بر
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اند، حتى  این نظر جمهور علماست، اما حنفیه خوردن روزه را براى مسافر جایز دانسته
اگر سفرش براى معصـیت هـم باشـد، چـون بـه مطلـق نصوصـى کـه دربـاره رخصـت           

 ـ     خوارى مسافر وارد شده است عمل مى روزه وط کنند، اجـازه خـوردن روزه بـه سـفر مرب
 .و به مرجع پيشين مراجعه كنيدگیرد  شود، نه به خاطر هدفى که سفر براى آن انجام مى مى

هـا و آبادیهـاى محـل     سفرش را آغاز کند و قبل از طلوع فجر صادق از سـاختمان  -4
بعـد از   .اقامتش بیرون برود یا اینکه قبل از طلوع فجر صادق نیـت سـفر را داشـته باشـد    

توانـد از رخصـت    وز از محـل اقـامتش حرکـت نکـرده، مـى     طلوع فجر صادق گرچه هن
 .آید خوارى استفاده کند، چون با آهنگ سفر، مسافر به شمار مى روزه

  گردد؟ چه زمانى رخصت سفر قطع مى: پرسش
 :گردد رخصت سفر به اتفاق علما با وجود دو چیز قطع مى: پاسخ

بکند، یا نیـت اقـامتش در   هرگاه مسافر به محلى که رسید نیت اقامت همیشگى را  -1
آنجا بیشتر از چهار روز یا بیشتر از آن باشد، در این صورت باید نمازش را کامل بخوانـد  

 .آید اش را بگیرد و رخصت خوردن روزه را ندارد، چون دیگر مسافر به شمار نمى و روزه
 ـ  .هرگاه مسافر به محل اقامتش برگردد، شب باشد یا روز -2 ن (اینجا جاى تفصـیل ای

انـد   هاى احکام کـه در ایـن زمینـه نوشـته شـده      مبحث نیست براى آگاهى بیشتر به کتاب
 .مراجعه شود

 : و شیردادن -4. باردارى -3
بنابراین  .شود آنچه مقرر و عادت است، این که زن باردار، دچار حیض (قاعدگى) نمى

براى زن باردار و  پس .شود هرگاه نیت گرفتن روزه را داشته باشد از گرفتن روزه منع نمى
اگـر روزه   .شیرده (اگر در طول روز، از خون نفاس پاك باشد) روزه گـرفتن مبـاح اسـت   

اما اگـر   .کند اش کفایت مى بگیرد و از رسیدن آسیب به خودش ترسى نداشته باشد، روزه
 .اش را بخورد تواند روزه از رسیدن آسیب بترسد، مى

نظر دارند که اگر زن باردار و یا شیرده از گرفتن روزه در ماه رمضان تـرس   فقها اتفاق
رساند، یعنى دچـار بیمـارى    داشته باشد که روزه گرفتن به خودش یا فرزندش آسیب مى

توانـد روزه را   شود یا ترس هلاك شـدنش باشـد، مـى    اش افزوده مى شود یا بر بیمارى مى
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آید، بنابراین محافظت از  دار همچون عضوى از او به شمار مىبچه در رحم زن بار .بخورد
 ).3/20 المغني لابن قدامة( .او همانند محافظت از عضوى از بدن لازم و ضرورى است

 :اند فقها این رخصت را به شکل زیر توضیح داده
اگر زن باردار و یا شیرده بترسد که بر اثر روزه گرفتن، خودش یا فرزنـدش تلَـف    -1

رسد، واجب است که روزه را بخورد و گرفتن روزه بر  ود یا آسیب فراوانى به او مىش مى
 .او حرام است

فرزندش دچـار   اگر زن باردار یا شیرده بترسد از این که با گرفتن روزه خودش یا -2
اى که از گذشـته دارد،   شود، با اعتماد بر تجربه اش افزوده مى شود یا بر بیمارى بیمارى مى

اش مهارت دارد، به این گمان غالـب دسـت    فتار پزشک مسلمان عادل که در حرفهیا با گ
فرسا باشد، جایز است کـه روزه را   یابد، یا اینکه روزه گرفتن برایش بسیار دشوار و طاقت

 .بخورد
اگر زن باردار و یا شیرده روزه رمضان را بخـورد، چـه چیـزى بـر او واجـب      : پرسش

 گردد؟ مى

 ].184: ةالبقـر . [WV   U    T   S       R   QZ   ]  :فرماید مى خداوند متعال: پاسخ
(همچون بیمـاران مـزمن، و پیرمـردان و     ؛فرساست و بر کسانى که روزه براى آنها طاقت«

 .»پیرزنان،) لازم است کفاره بدهند: مسکینى را اطعام کنند
و آن « ].185 :ةالبقــر [. Z}   |   {   ~       ے   ¡     ¢   £    ¤   ¥¦   ]  :فرمایــد و مــى

 .»کس که بیمار یا در سفر است، روزهاى دیگرى را به جاى آن، روزه بگیرد
این دو آیه بیانگر آن هستند که شخص بیمار و کسـانى کـه بـه سـختى توانـایى روزه      

خورند و بـر آنـان    هستند) روزه را مىگرفتن دارند (زن باردار و شیرده مشمول این حکم 
انـد کـه هرگـاه زن     اما جمهور فقها نظر داده و مقـرر کـرده   .گردد قضا و کفاره واجب مى

باردار و شیرده با گرفتن روزه از آسیب رسیدن به خودشان ترس دارند، فقط قضاى روزه 
قضـاى روزه و   رسد، بر آنان واجب است، اما اگر با گرفتن روزه به فرزندانشان آسیب مى

گیرند و یک مد طعـام   گردد (به جاى هر روزى یک روز قضا مى کفاره بر آنان واجب مى
دهند) در این مسأله، گرفتن روزه قضا به خاطر خودشان است و دادن کفاره  به مستمند مى
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 .به خاطر فرزندانشان است
 : پیر فرتوت و از کار افتاده -5

اند (کسـى   گیر شده ه بر زن و مرد پیرى که زمینمیان فقها هیچ اختلاف نظرى نیست ک
میرد) گـرفتن روزه واجـب    شود تا اینکه در نهایت مى که هر روز از سلامتى او کاسته مى

نیست، چون علت و پدیده مباح کننده خوردن روزه بر آنان همیشگى است و ادامـه دارد  
کنـد و   را دچار مشـکل مـى  و در واقع آنان از گرفتن روزه ناتوان هستند، چون روزه آنان 

به  .بنابراین جایز است که روزه را بخورند و کفاره آن را بدهند .برایشان دردسرساز است
دهند و قضاى روزه بـر آنـان واجـب     جاى هر یک روز فقط یک مد غذا به مستمندان مى

 .نیست
کسانى  و بر« ].184: ةالبقـر [. WV   U    T   S       R   QZ   ] : فرماید خداوند مى

(همچون بیماران مزمن، و پیرمـردان و پیرزنـان،) لازم    ؛فرساست که روزه براى آنها طاقت
 .»است کفاره بدهند: مسکینى را اطعام کنند

در تفسیر این آیه گوید: حکم این آیه نسـخ نشـده اسـت، بلکـه      م عبداللَّه بن عباس
جاى هر روزى یک مد غـذا   پس به .توانند روزه بگیرند شود که نمى شامل افراد پیرى مى

 (البخاري). .دهند به مستمندان مى
 : فرسا، دچار مشکل شدن بر اثر گرسنگى و تشنگى طاقت -6

بدون شک ترس از تلف شدن و نابودى جسم بر اثر گرسنگى و تشـنگى بـراى مبـاح    
کردن خوردن روزه در حکم بیمارى است، بلکه بالاتر از بیمارى است بنـابراین از لحـاظ   

چـون حفـظ    .شـوند  فرسا به بیمارى ملحق مـى  حکم، تشنگى و گرسنگى فراوان و طاقت
اى است که شرع مقدس محافظـت بـر آنهـا را     جسم و جان یکى از ضروریتهاى پنجگانه

دار ظن غالب ایـن باشـد کـه بـا گـرفتن روزه، تلـف        اگر در نزد روزه .واجب کرده است
شود، افرادى همچـون کـارگرانى کـه کارهـاى      شود یا مشکلات فراوانى دامنگیر او مى مى

فرسا دارند، مانند: کارگران معادن، کشاورزان یـا کـارگران نـانوایى، بـراى      دشوار و طاقت
الموسـوعة الفقهيـة (. شان را بخورند و قضاى آن را بگیرند چنین افرادى درست است که روزه

28/57.( 
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تشـنگى شـدید هنگـام    همچنین حکم ترس از ضعف و نـاتوانى بـر اثـر گرسـنگى و     
شود، یعنى مجاهد در راه خدا اگـر بـه طـور     رویارویى با دشمن به مطالب فوق ملحق مى

یقین یا ظن غالب بداند که با دشمن روبرو خواهد شد و گرفتن روزه موجب نـاتوانى او  
شود و روزه او را از ضربه مهلک و کارساز وارد کـردن بـر    در هنگام کارزار با دشمن مى

دارد، براى او درست است که قبل از وارد شدن به میدان کارزار با دشـمن،   ز مىدشمن با
اش را بخورد، حتى اگر مقیم و غیر مسافر هم باشد، چون بر او لازم است که تعادل  روزه

و نیروى خودش را براى رویارویى با دشمن با خوردن و نوشیدن تقویت کنـد و قضـاى   
گیـرد، چـون نیـاز شـدید در ایـن مسـأله        ناسبى مـى آن را بعد از پایان جنگ و فرصت م

 .(منبع سابق). خداوند داناتر است .اش را بخورد طلبد که روزه مى
 :مجبور کردن کسى براى شکستن روزه -7

منظور از آن این است که کسى فرد را با زور به انجام کارى که دوست ندارد یا تـرك  
هدید کند که اگـر از او فرمـان نبـرد او را    کردن کارى که دوست دارد وادار کند و او را ت

بنـابراین اگـر    .رسـد  دهد که بر اثر آن، آسیب فراوانى به او مى مورد اذیت و آزار قرار مى
اش به شکسـتن روزه مجبـور بشـود و اگـر روزه را نشـکند       دارى بر خلاف خواسته روزه

ود، در ایـن صـورت   ناپذیرى به او وارد ش ـ تهدید به قتل بشود، یا آسیب سنگین و جبران
همچنـین اگـر بـا زور بـر دهـان       .اش را بشـکند  دار رخصت دارد که به ظـاهر روزه  روزه
شـود و   دار آب ریخته شود، یا در خواب بر دهانش آب بریزند، روزه او باطـل نمـى   روزه

 .درست است و قضا هم ندارد
(الحـاکم   ».اسـتُكرهوا عليـهإنَّ اللّه عفا لي عن أمّتى: الخطأ والنّسـيان ومـا « :فرمود صپیامبر

2/198.( 
خداوند به خاطر من سـه کـار امـتم را بخشـیده اسـت: کـارى کـه از روى خطـا و         «

 .»شوند فراموشکارى انجام گیرد و کارى که بر انجام آن مجبور مى

 .سنتهاى روزه -11
هاى ارزشمندى است  هدف ما در این مبحث افزون بر بیان سنتهاى روزه، بیان حکمت

ها با پایبندى بـه آن بـه بزرگـوارى     روزه به خاطر آن مشروع شده است و تمامى امتکه 
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دارى به دست آوردن تقواى الهى است و پیوستن نفس به  حکمت از روزه .یابند دست مى
 .سازى و تهذیب آن و پیوستن به میـدان صـبر و ایسـتگاه پایـدارى اسـت      آزمایشگاه پاك

اخت حـق و دورى گزیـدن و عـارى شـدن از     همچنین تجربه ملموسى اسـت بـراى شـن   
هرگونه خواهش نفسانى و محقق شدن جایگاه بندگى تا اینکه بنده بعد از آن توانایى پیدا 

بیند و احسـاس   در این صورت بنده مى .هایش حکمرانى کند کند تا بر عواطف و خواسته
همچنـین   .است کند که کرامت انسانى در نزد او در بهترین شکل آراستگى نمایان شده مى

گذرد مگر اینکه تصویر نیازمند و مستمندى در  دار بر او نمى اى از زندگى روزه هیچ لحظه
شود، در حالى که خسته و درمانـده و آویختـه    پیش روى او در برابر چشمانش نمایان مى

بنابراین بعد از آن شتابان براى احساس همـدردى و کمـک بـه او و بـر      .به قلب او است
حرکـت   -به خاطر اطاعت از خدا و عبادت او و فرمانبرى از او  -نیازهایش  طرف کردن

 .آیـد  این همان راه و روش و شیوه تقواى واقعى است که بر اثر روزه به دست مى .کند مى
;   >   =   <    ?    :            9            8       7           5   6     4       3   ] :فرمایـد  خداوند مى

  A   @Z. ] 183 :ةالبقر.[ 
گونه که بر کسـانى کـه    اید! روزه بر شما نوشته شده، همان اى افرادى که ایمان آورده«

 .»تا پرهیزکار شوید ؛ودند نوشته شدقبل از شما ب
 :پردازیم، سنتهاى روزه ده تا هستند اینک به بیان سنتهاى روزه مى

منظور از جوارح، قلب و لشـکریان   .انجام کارهاى حرام خوددارى اعضاى بدن از -1
گناه کـردن نخسـت وابسـته بـه       آن از قبیل زبان و چشم و گوش و دست و پاست، چون

را بنوشـد و شـیفته آن گـردد و آن را دوسـت       اگر قلب شربت عشق به گنـاه  .قلب است
کـارى را   پس اگـر کسـى بیهـوده    .شود اعضاى بدن نمایان مى داشته باشد آثار آن در سایر

اگر دروغ گفتن را گـوارا و خـوب بدانـد، دروغ     .دهد دوست داشته باشد آن را انجام مى
 .کنـد  شود، غیبت مى  اگر غیبت کردن نظر او را جلب کند و مورد پسندش واقع .گوید مى

عکس آن هم درست است، یعنى اگر قلب از تمامى گناهان بدش بیاید و بـر آنهـا خشـم    
چینى و استفاده از سخنان بیهوده و بحث و  کردن و سخن گیرد، به دنبال آن زبان از غیبتب

گزینـد، و حتـى بـراى     کند، در نتیجه در بیشتر موارد سکوت را بر مى جدل، خوددارى مى
جلب محبت و خشنودى خدا به ذکر، تلاوت قرآن و سخنان ارزشمند و راستین مشـغول  
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رسد که زبان حالش بـر زبـان قـالش     در گفتارش به حدى مىدار  شود و بردبارى روزه مى
کنـد، بلکـه بـا یـادآورى      سخنان بد مقابلـه بـه مثـل نمـى     و کند و در برابر کارها غلبه مى

 .بخشد کند و به جایگاه انسانیتش رفعت مى پوشى مى ها چشم همه آن بدى دارى از روزه
 ينــّإو شــاتمه فليقــل أن امــروٌ قاتلــه إيجهــل و  الصّــيام جنــّة، فــلا يرفــث ولا«: فرمــود صپیــامبر

 (متفق علیه، تخریج آن گذشت). ».صائم، مرتين
دار همچون) سپرى است (هرگاه یکى از شما روزه گرفت) سـخنان   روزه (براى روزه«

اگر کسى با او کشمکش کرد و درگیر شد و  .بیهوده نگوید و کارهاى جاهلانه انجام ندهد
 .»او را دشنام داد بگوید من روزه هستم

 .پوشـاند  دار چشمانش را از نگاه کردن به چیزهاى ناپسند و مـذموم مـى   شخص روزه
کند، بلکه متوجـه آیـات خداونـد متعـال در      اضافه بر آن به هیچ عنوان به حرام نگاه نمى

اش از شنیدن غیبـت و دروغ یـا دشـنام و     نین شنوایىهمچ .شود قرآن و شگفتیهاى آن مى
نواز قرآن و  کند و متوجه شنیدن سخنان خوب، صداى گوش سخنان ناپسند خوددارى مى

 .شود آورد، مى اى که روز رستاخیز را به یادش مى مدارسه علم و موعظه
هـاى  دست و پا و تمامى اعضاى بدن، همانند آنها متوجه اجراى امر خدا و انجـام کار 

 .شوند خیر و خداپسندانه مى
z   y   x   w   v   u   }   |   {   ~    ے   ¡   ¢   £     ]  :فرماید خداوند مى

 ¯   ®   ¬    «   ª    ©   ¨   §   ¦   ¥¤Z. ] :اى کسانى که ایمـان  « ].71و  70الأحزاب
تا خدا کارهاى شما را اصلاح کنـد   .اید! تقواى الهى پیشه کنید و سخن حق بگویید آورده

و هر کس اطاعت خدا و رسولش کند، به رسـتگارى (و پیـروزى)    ؛و گناهانتان را بیامرزد
 .»عظیمى دست یافته است

آنهـا بسـیار بـه    « ].42 :ةلمائـدا. [Z!   "   #   $%   ]  :فرماید خداوند مى
 .»خورند مىمال حرام فراوان  ؛دهند تا آن را تکذیب کنند سخنان تو گوش مى

بنگر که خداوند چگونه بین زیاد شنیدن دروغ و بـین مبالغـه در خـوردن مـال حـرام      
 .!تساوى قرار داده است

 .O   N       P       Q      R      S      V    UT   W        YXZ] : فرماید خداوند مى
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 ].30النور: [
نگاه به نامحرمان) فروگیرنـد، و عفـاف خـود را    به مؤمنان بگو چشمهاى خود را (از «

 .»تر است این براى آنان پاکیزه ؛حفظ کنند
این براى  .گردد مى  پوشى سبب جلوگیرى و محافظت از فرج بیندیش که چگونه چشم

  .!تزکیه نفس و والامرتبگى بخشیدن به آن بهتر است
». أن يـدع طعامـه وشـرابه يحاجـة فـ من لم يدع قول الـزور والعمـل بـه فلـيس للـّه« :پیامبر فرمود

 تخریج آن گذشت).(

کسى که سخنان دروغ و عمل کردن به آن را ترك نکند، خداوند هیچ نیـازى نـدارد   «
 .»که او طعام و نوشیدنش را ترك کند

دارى  با هم جمع شدن سختى رنـج و زحمـت روزه   صبنگر و بیندیش چگونه پیامبر
فتن سـخنانى کـه دروغ هسـتند، یـا اقـدام بـه       را براى دریافت فضیلت روزه به محض گ
کنند، نفـى کـرده و بـا     کنند، یا باطلى را ثابت مى کارهایى که حقى را از دیگرى سلب مى

 .!ارزش دانسته است دارى را بى وجود آن بدیها، رنج و زحمت روزه
مبالغه در بخشش: در ماه رمضان سنت است کـه مسـلمان بـا سـرعت بـه سـوى        -2

حرکت کند و ببخشد و احسان کند، با درماندگان احساس همـدردى کنـد،    هاى انفاق راه
صله رحم به جاى آورد، بر خانواده و زیر دستانش آسان بگیرد و راه انفـاق کـردن را بـه    

تـرین زمـان آن در    ترین مردمان بود و بخشنده بخشنده صپیامبر خدا .روى آنان بگشاید
معمـولاً در تمـامى    .کـرد  او را ملاقات مـى  ماه رمضان بود، به خصوص زمانى که جبرئیل

رسـول خـدا در    .کـرد  کرد و بـا او قـرآن را مدارسـه مـى     شبهاى رمضان او را ملاقات مى
هـا   تر از بادى بود که ابرهـا را بـراى باریـدن بـاران بـه سـرزمین       بخشیدن نیکى، بخشنده

 ).2308. مسلم 6(متفق علیه، البخاري  .دهند کنند و سوق مى راهنمایى مى
ماه رمضـان بـه    کنیم که افراد فراوانى از ثروتمندان در ما در زمان خودمان مشاهده مى

ایـن کـار بسـیار     .دهنـد  آورند، همچنین صدقه بیشـترى مـى   دادن زکات مالشان روى مى
داران بایـد در ایـن مـاه     پس روزه .است صگرداندن سنت پیامبر پسندیده و موجب زنده

گونه کارها نشانه قبـولى   انجام این .کارهاى خیر فراوانى انجام دهند و انفاق بیشترى کنند
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 .عبادت (به خصوص روزه) و زیاد شدن اجر و پاداش اخروى است
مثالها إلى سبعمأئة ضـعف، قـال أكلّ عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر « :فرمود صپیامبر

، للصائم فرحتان: فرحة يبه، يدع شهوته وطعامه من أجل يوأنا أجز  يوجل: إلاّ الصّوم فإنهّ ل زاللّه ع
 (تخریج آن گذشت). ».عند فطره وفرحة عند لقاء ربهّ، ولَخلوف فيه أطيب عند اللّه من ريح المسك

هـر نیکـى ده تـا     .شـود  آدم (مسلمان) چندین برابر مـى  تمامى عملکرد (عبادت) بنى«
(در حدیث قدسى) خداوند فرمود: به جز روزه، همانـا روزه از آنِ   .برابر اجر داردهفتصد 

بنده شهوت و طعام خودش را به خاطر (دستور) من  .دهم من است و من پاداش آن را مى
یک شادى وقت افطار کردن، و یک شادى در  :دار دو شادى است براى روزه .کند ترك مى

تـر   دار در نزد خداوند از بوى مشک خـوش  هان روزهوقت ملاقات پروردگارش، و بوى د
 .»است
داران، گرچـه یـک دانـه خرمـا یـا یـک جرعـه آب باشـد،          افطارى دادن بـه روزه  -3
 ».مـن فطـّر صـائما كـان لـه مثـل أجـره، غيـر أنـّه لا يـنقص مـن اجـر الصـائم شـيئاً « :فرمود صپیامبر

 ترمذى گوید: این حدیث حسن صحیح است). 807(الترمذي 
دار اسـت، بـدون    دارى افطارى دهد، بـراى او هماننـد پـاداش روزه    کسى که به روزه«

 .»دار کم کند اینکه آن، چیزى از پاداش روزه
سـنت خـوردن سـحرى بـا      .سحرى خوردن سنت و مخصوص ایـن امـت اسـت    -4

 .شود آغاز وقتش از نیمه شب شروع مى .شود نوشیدن جرعه آب هم محقق مى
در اینجا غروب کامل قرص خورشید تـا کمـى پـیش از طلـوع فجـر      منظور از کلمه اللیل 

 .شود این همان چیزى است که لیل شرعى نامیده مى .صادق است
 ).1095. مسلم 1923(متفق علیه، البخاري  ».تسحّروا فإنّ فى السحور بركة« :فرمود صپیامبر

 .»همانا در خوردن سحرى برکت است .سحرى بخورید«
 ).1096(مسلم  ».ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، أكلة السحرفصل « :همچنین فرمود

 .»خوردن سحرى است .تفاوت روزه گرفتن ما با روزه گرفتن اهل کتاب«
السحور أكلة بركـة، فـلا تـَدَعوه ولـو يجـرع أحـدكم جرعـة مـن مـاءٍ فـإنّ اللـّه وملائكتـه «: فرمودو 

 ).11416(أحمد فی المسند  ».يصلّون على المتسحّرين
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اى از  پس آن را ترك نکنید، اگرچه بـا نوشـیدن جرعـه    .خوردن سحرى برکت است«
خورنـدگان درود   همانا خداوند متعـال و فرشـتگان بـر سـحرخیزان و سـحرى      .آب باشد

 .»فرستند مى
گیرنـده از   تأخیر در خوردن سحرى تا نزدیکى طلوع فجر صـادق، ولـى اگـر روزه    -5

طلوع کرده باشد، در این صورت بهتر است سحرى  طلوع فجر صادق بیمناك بود که مبادا
 .نخورد

. مسـلم  1957(متفق علیه، البخـاري   ».لا يزال الناس بخير مـا عجّلـوا الفطـر« :فرمود صپیامبر
1098.( 
پیوسته مردم (مسلمانان) در خیر و نیکى هستند، مادامى که (بعد از غروب خورشید) «

 .»براى افطار کردن عجله کنند
(مسـند   ».لا تـزال أمّتـى بخيـر مـا عجّلـوا الافطـار وأخّـروا السـحور« :امام احمد؛ آمدهدر مسند 

 ).21637الأنصار 
پیوسته امت من در خیر و نیکى هستند، مادامى که براى خوردن افطارى عجله کننـد  «

 .»و سحرى خوردن را به تأخیر بیندازند
سپس براى خوانـدن نمـاز    .سحرى خوردیم صهمراه پیامبر«گوید:  بن ثابت زید

انس بن مالک از زید پرسید: فاصله بین سحرى خوردن و خواندن نماز  .(صبح) برخاستیم
 ).1097. مسلم 1921(متفق علیه، البخاري . »چقدر بود؟ گفت: به اندازه خواندن پنجاه آیه

یدن پس (با شن .گوید اى مانده از) شب اذان مى همانا بلال در (پاره«فرمود:  صپیامبر
. 623(متفـق علیـه، البخـاري    . »اذان او) بخورید و بنوشید، تا اینکه ابن ام مکتوم اذان بگویـد 

 ).1092مسلم 

آمـد و   یکى پایین مـى  راوى گوید: بین اذان آن دو فاصله زیادى نبود، مگر این که این
 .رفت دیگرى براى گفتن اذان بالا مى

 ).1919(البخارى،  .گوینده آن قاسم بن محمد است
سـپس شـتابان    .خـوردم  ام در خانه سحرى مى همراه خانواده«گوید:  سهل بن سعد

(البخـاري  . »بخـوانم  صرفتم تا نماز صبح را همـراه پیـامبر   براى نماز صبح به مسجد مى
1920.( 
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حکمت از خوردن سحرى و به تأخیر انداختن آن چیست، در حـالى کـه مـاه    : پرسش
 ندن است؟رمضان ماه گرسنه ماندن و تشنه ما

را براى ما سـنت قـرار داده، پـس خـوردن آن       خوردن سحرى صرسول خدا :پاسخ
سنت و پیروى از سنت بهتر است، ولى واجب نیست، اما تعیین سحرى خوردن به خاطر 

ــانى بــر روزه از روزه وصــال   دار و بــراى طلــب اجــر و جلــوگیرى ارفــاق حــال و مهرب
 .شده استروز بعد) مشروع   کردن روزه به (متصل

روزه  .خوارى (مفطرات) تا غـروب روز بعـد   وصال در روزه، یعنى خوددارى از روزه
در احادیـث   .یک روز را به روزه روز بعد متصل کردن و در میـان آنهـا چیـزى نخـوردن    

هـاى صـحیح    و کتـاب ) 1103. مسـلم  1965(البخاري  .صحیح از روزه وصال نهى شده است
تواند این کار  د از غروب خورشید افطار نکند تا سحر مىخواهد بع اما کسى که مى .دیگر

ترمذى گویـد: ایـن همـان    ). الافكار الدوليـة  ، چاپ بیت195. ابن کثیر ص 1963(البخاري  .را بکند
اند و عجله براى خوردن افطـار را   چیزى است که علماى صحابه و دیگران آن را برگزیده

مفهـوم   .احمد و اسحاق همین نظر را دارند شافعى و .بعد از غروب کامل، دوست داشتند
سخنان راهویه؛ این است که گرچه وصال روزه تا هنگام سحر جایز است، اما عجله کردن 

 .براى خوردن افطارى بهتر است
. 1964(البخاري  .فایده نهى از وصال به خاطر مهرورزى بر امت و ارفاق حال آنان است

 ).1105مسلم 

هاى متنـوع   روى در خوردن سحرى و استفاده از غذاها و نوشیدنى باید توجه کرد که زیاده
دارد و ارزش روزه  اش بـاز مـى   مندى بیشتر از روزه دار را از بهره تا رسیدن به حد سیرى، روزه

هایش همچـون   در این صورت شهوتهاى او کارساز و فعال و پیوسته در رگ .شود رنگ مى کم
هاست، به  شهوت حکمت روزه که تضعیف .مانند مىجریان خون، در حرکت و فعالیت باقى 

بنـابراین بـه مـا     .گردد اى که مجارى شیطان را در بدن تنگ کند، در نزد او منتفى مى گونه
اى آب هـم   چنین آموخته شده که سحرى کم بخوریم و خوردن سحرى با نوشیدن جرعه

 .خداوند داناتر است .شود محقق مى
دار یقین پیدا کرد که خورشـید غـروب    از آن که روزه عجله براى افطار کردن، بعد -6
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P      ]  :فرمایـد  خداوند مـى  .کرده است و شب فرا رسیده، براى خوردن افطارى عجله کند

   UT   S    R   QZ. ] 187: ةالبقر.[ 
 .»سپس روزه را تا شب، تکمیل کنید«

 آن گذشت). (تخریج ».لا يزال الناس بخير ما عجّلوا الفطر« :فرمود صپیامبر

پیوسته مردم (مسلمانان) در خیر و نیکى هستند، مادامى که در خوردن افطارى عجله «
 .»کنند

در هنگام روزه گرفتن، پیش از این که نماز مغرب را بخواند، با چنـد دانـه    صپیامبر
 ترمذى گوید: این حدیث حسن غریب است). 696(الترمذي  .کرد رطب افطار مى

أقبل اللّيل من هاهنا وأدبر النّهار من هاهنا، وغربت الشمس فقد افطـر  إذا« :فرمود صپیامبر
 ).1100. مسلم 1954(متفق علیه، البخاري ». الصائم
کند که) هرگاه شب از این سمت (مشرق) آمد و  پیامبر فرا رسیدن شب را ترسیم مى«

افطـارى  روز از این سمت (مغرب) پشت کرد و رفت و خورشید غروب کرد، همانا زمان 
 .»دار است خوردن روزه

 ».أعجلهـم فطـراً  يّ لـإ يحـبّ عبـادأإنّ « :در حدیث قدسى آمده که خداوند فرموده اسـت 
 ).7240(أحمد فی المسند 

 .»ترین بنده در نزد من کسى است که براى خوردن افطارى عجله کند محبوب«
اگر خرما نیافـت   افطار کردن با چند دانه رطب، اگر رطب نباشد با چند دانه خرما، -7

 .کرد این کار را مى صهمچنان که پیامبر .با چند جرعه آب
ثلاثـة لا تـرد « :فرمـود  صخواندن دعاهاى مـأثور در هنگـام افطـار کـردن، پیـامبر      -8

 ).1752(ابن ماجه  .»دعوتهم: الإمام العادل، والصّائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم
 .»دار تا افطار کند، دعاى مظلوم روزهشود: حاکم دادگر،  دعاى سه نفر رد نمى«

ذهـب الظمـأ، وابتلـت العـروق، وثبـت الأجـر إن « :فرمود کرد، مى هرگاه افطار مى صپیامبر
 ).2358، 2357(أبوداود  ».فطرتُ أشاء اللّه، اللّهم لك صمتُ، وعلى رزقك 

 .است  تشنگى فرو نشسته و رگها سیراب شده و اگر خدا بخواهد پاداش تحقق یافته«
 .»خدایا، به خاطر تو روزه گرفتم و با رزقى که تو به من دادى افطار کردم
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مشغول شدن به علم و تلاوت قرآن، به خصوص مشغول شدن به مدارسه قـرآن و   -9
   h   ]  :فرمایـد  خداونـد مـى   .مواظبت و پایبندى بر اذکار، چون رمضان مـاه قـرآن اسـت   

i       j        k           l     m        n       o         p         ts   r   qZ] . 185: ةالبقر.[ 
ماه رمضان [ماهى] است که قرآن در آن فرو فرستاده شده است تا مردم را راهنمـایى  «

 .»ها و آیات روشنى از ارشاد باشد و بین حق و باطل جدایى افکند کند و نشانه
است، چون در شبهاى رمضان جبرئیـل بـه    صانجام این کار به مثابه پیروى از پیامبر

 .کردند آمد و قرآن را با یکدیگر مدارسه مى نزد پیامبر مى
اعتکاف، یعنى ماندن شخص در مسجد با نیـت مخصـوص، اعتکـاف در تمـامى      -10

وقتها سنت است، اما در رمضان بهتر اسـت و فضـیلت آن در دهـه آخـر رمضـان بیشـتر       
در دهه آخـر رمضـان در مسـجد     صپیامبر .ى شب قدرشود، آن هم به خاطر قیام برا مى

(متفـق   .نشسـتند  بعد از او همسرانش اعتکاف مـى  .نشست، تا اینکه وفات کرد اعتکاف مى
 ).1172. مسلم 2026علیه البخاري 

شـب   .کـرد  با جدیت تمام عبادت مى صرسید، پیامبر هرگاه دهه آخر رمضان فرا مى
 .کرد دارى) بیدار مى زنده شب براىکرد و همسرانش را هم ( دارى مى زنده

در اینجا یعنى تلاش و جدیت فراوان بـراى   .همان ازار یعنى لنگ است» المئزر«معنى 
سـلف و   .طبق نظرى دیگر: منظور دورى گزیدن از نزدیکى با زنـان اسـت   .انجام عبادت

). (متفق علیـه،  2/27 (اللؤلؤ والمرجان, محمد فؤاد عبدالباقى. اند ائمه پیشین آن را چنین شرح داده
 ).1174. مسلم 2024البخاري 

 .مکروهات روزه -12
دار  شود کـه روزه  دار مکروه است، سبب مى شناختن کارهایى که انجام آنها براى روزه

اش  کنند یا فـرد را در معـرض باطـل شـدن روزه     از انجام کارهایى که روزه را ضعیف مى
دار  برخى از کارهایى که بـراى روزه  .خوددارى کندکاهند  دهند یا از پاداش او مى قرار مى

 :مکروه هستند، عبارتنداز
حجامت گرفتن، حجامت عبارت است از بیرون آوردن خونى کـه در بـدن جمـع     -1

شـود کـه    شده است با مکیدن یا با زدن چیزى نوك تیز به بدن، چون حجامت سبب مـى 
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 .شود دار مى ه سبب ضعیف شدن روزهدار بیرون بیاید و در نتیج مقدارى خون از بدن روزه
كنـد  (بيان حجامت در مبحث: آنچه كه روزه را باطـل نمـى .دار از آن بهتر است بنابراین دورى گزیدن روزه

 .گذشت)
چشیدن مزه غذا، بدون اینکه به آن نیازى باشـد یـا مصـلحتى در آن باشـد، یعنـى       -2

در این کار احتمـال دارد کـه    بدون وجود عذرى که چشیدن مزه غذا را توجیه کند، چون
دار بدون وجـود عـذرى غـذا را     اگر روزه .دار در آستانه باطل شدن قرار بگیرد روزه روزه

 .شود اش باطل مى بچشد و مزه آن را در حلقش احساس کند، با این کار روزه
 دار از چشیدن غذا دورى کند، اما اگـر غـذا را   امام احمد؛ گوید: نظر من این است که روزه

 ).2/329البهوتی  كشف القناع عن متن الإقناع،. (چشید اشکالى ندارد
توانند براى چشیدن غذا موجه به شمار آیند عبارتند از ایـن کـه زنـى     عذرهایى که مى

بخواهد مقدار نمک موجود در غذا را بچشد تا آن را به اندازه بریـزد، همچنـین جویـدن    
ى براى انجام این کار ناچار شد و راهى غیر از غذا به خاطر نرم شدن براى بچه، اگر مادر

 .این نداشت، جویدن غذا اشکالى ندارد، به شرط اینکه چیزى از آن به داخل حلق نرود
اما در هنگام خرید شیر یا عسل براى تشخیص جنس، نیازى به چشیدن نیسـت، ولـى   

 ).28/68 الموسوعة الفقهية( .اگر آنها را چشید کار مکروهى انجام داده است
دار بـر کنتـرل نفـس و شـهوتش اطمینـان       بوسیدن همسر، آن هم هنگامى که روزه -3

نداشته باشد، یعنى احتمال باطل شدن روزه با بیرون آمدن منى یا نزدیکـى کـردن وجـود    
دار بر کنترل نفـس و شـهوتش اطمینـان داشـته باشـد، بوسـیدن        داشته باشد، اما اگر روزه
 .نیستهمسرش براى او مکروه 

سایر مقدمات جماع، مانند لمس کردن، به آغوش کشیدن و نظیر آنها همـین حکـم را   
  .دارند

کـرد در   بوسید و با آنـان مباشـرت مـى    همسرانش را مى صپیامبر«گوید:  كعایشه 
  .»ترین شما بود حالى که روزه بود، اما در کنترل نفسش قوى

در حـالى کـه روزه    بوسـید  نش را مىبعد از اینکه عایشه گفت: پیامبر بعضى از همسرا
 ).1106. مسلم 1928(متفق علیه، البخاري . بود، خندید، (گویا منظورش خودش (عایشه) بود
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یعنـى خواسـته و    ».أملككـم لاربـه« .معناى مباشرت، لمس کـردن و دسـت زدن اسـت   
لؤلـؤ ال. نگـا:  1106. مسـلم  1927(متفـق علیـه، البخـاري     .نیازهایش را در کنترل خـودش داشـت  

 ).2/10محمد فؤاد عبدالباقی  والمرجان،
 .دار جوان را از بوسیدن همسرش منع کرده و به پیر اجـازه داده اسـت   روزه صپیامبر
 ).2387(أبوداود 

أسـبغ « :فرمـود   به لقـیط بـن صـبره    ص مبالغه در مضمضه و استنشاق، پیامبر -4
 ).788(الترمذي  ».تكون صائماً الوضوء وخلّل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلاّ أن 

وضوء را کامل بگیر و انگشتان را خلال کن و در استنشاق مبالغـه کـن، مگـر اینکـه     «
 .»روزه باشى

و مبالغه در استنشاق یعنى رسیدن  .مبالغه در مضمضه یعنى رسیدن آب تا ابتداى حلق
 ).28/71 الموسوعة الفقهية( .آب به بالاى (خیشوم) دماغ است

بودن مبالغه، ترس از رسیدن آب به داخل بدن است که سبب باطل شدن  علت مکروه
 .شود روزه مى

دار با جویـدن   شود، چون آب دهان روزه جویدن آدامسى که چیزى از آن جدا نمى -5
شود، اما اگر قسمتى از آدامس جدا شـود، ماننـد    شود و سبب تشنگى مى آدامس جمع مى

ود یا طعم آن در حلـق احسـاس شـود، روزه باطـل     شیرینى و نظیر آن و به داخل بدن بر
 .گردد مى

دار مکـروه هسـتند، مخالفـت او بـا برخـى از       برخى دیگـر از کارهـایى کـه بـر روزه    
مانند عمداً به تأخیر انداختن افطارى یا متصل کـردن روزه یـک روز بـه روزه     .سنتهاست

روز بعد، بدون اینکه سحرى یا افطارى بخورد، بر زبان آوردن سخنان بد و دشنام دادن به 
هاى آن کـه ضـرر و    هنگام خشم، نشستن زیادى در جلو تلویزیون و نگاه کردن به برنامه

 .زیان آن بیشتر از سودش است

 .اعتکاف -13
 .در پایان مندوبات ذکر اعتکاف گذشت

اعتکاف در لغت عبارت است از ماندن و ملازمت و پایبندى بر چیزى، آن چیز خوب 
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 .باشد یا بد
ایــن « ].52الأنبیــاء: [ .Z}   |   {     ~            ے   ¡   ¢   £   ]  :فرمایــد خداونــد مــى 

 .»کنید؟! را پرستش مى روح چیست که شما همواره آنها هاى بى مجسمه
ــىو  ــد م ــه: . [V    U   T    S   R   Q   P   O   N   MZ   ] : فرمای ــد« ].91ط ــا  :گفتن م

دهیم) تـا موسـى بـه سـوى مـا       گردیم (و به پرستش گوساله ادامه مى همچنان گرد آن مى
 .»بازگردد!

 ].187: ةالبقر [. Z   Y   X   W   VZ   ]\    ] : فرماید مى
 .»اید، با زنان آمیزش نکنید که در مساجد به اعتکاف پرداخته و در حالى«

گرچـه در   -اعتکاف در اصطلاح شرع عبارت است از ماندن شخص مسـلمان عاقـل   
در مسجد بـه نیـت عبـادت و اطاعـت خداونـد متعـال بـه شـکلى          -سن تمیز هم باشد 

 ).1/168، البهوتی كشاف القناع( .مخصوص

Z   Y   X   W   V   ] : فرمایـد  که خداوند مـى  دلیل اعتکاف از قرآن این است

    \[Z. ] 187 :ةالبقر.[ 
نشسـت تـا    در دهه آخر ماه رمضان در مسجد اعتکاف مـى  صدلیل از حدیث: پیامبر

(متفـق علیـه، البخـاري     .نشستند سپس همسرانش بعد از او اعتکاف مى .زمانى که وفات کرد
 ).1172. مسلم 2026

  اعتکاف چه حکمى دارد؟
اعتکاف در تمامى سال سنت است، اما در دهه آخر رمضان بهتر است، به خاطر طلب 

 .شب قدر و دستیابى به فضیلتهاى آن
اما اگر کسى نذر کند که اعتکاف بنشیند، بر او واجب است که به نذرش وفا کند اگـر  

پیـاپى نشسـتن   نذر کرده پیاپى اعتکاف بنشیند، باید اعتکاف را پیاپى بنشیند والا نیازى به 
 ).6696(البخاري  ».مَن نذر أن يطيع اللّه فليطعه« :فرمود صپیامبر .آن نیست

کسى که نذر کند خدا را پرستش کند پس باید (به نذرش وفا کند و) خدا را پرستش «
 .»کند

وقتى که از او پرسید در زمـان جاهلیـت نـذر     در جواب عمر بن خطاب صپیامبر
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. 2032(متفق علیه، البخـاري   .»أوف بنذرك« :تکاف بنشیند، فرمودکرده که در مسجدالحرام اع

 ).1656مسلم 
 .»به نذرت وفا کن«

نظر دارند که براى درست بودن اعتکاف، نشستن در مسـجد شـرط اسـت،     علما اتفاق
چون در غیر مسجد اعتکاف درست نیست و مسجد از سایر مکانهـا مشـخص و متمـایز    

و اطاعت  برترى دارد، به خاطر اینکه مسجد براى عبادتاست و نسبت به مکانهاى دیگر 
 خدا بنا نهاده شده است.

اما اعتکاف در مسجد جامع بهتر و ارزشـمندتر   .اعتکاف در هر مسجدى درست است
خارج شود و  است، براى اینکه اعتکاف کننده مجبور نشود که براى نماز جمعه از مسجد

 به مساجد دیگر برود.
سه مسجد (مسجدالحرام، مسجد النبى، مسجد الاقصى) اختصاص  همچنین اعتکاف به

توان اعتکاف نشست، همان گونه که خداوند اعتکاف  ندارد، بلکه در مساجد دیگر نیز مى
        P     Q        R        S     T   U      V    W        X     ] : کند نشستن در مساجد را به طور عام بیان مى

Y       Z         \[Z. ] 187 :ةالبقر.[ 
اید،  سپس روزه را تا شب، تکمیل کنید! و در حالى که در مساجد به اعتکاف پرداخته«

 .»با زنان آمیزش نکنید
ابن حجر؛ گوید: مفهوم آیه این است که اگر اعتکاف در جایى جز مسجد درست بود، 

یافت، چون به اجمـاع   نمىحرام بودن مباشرت و نزدیکى کردن با همسر به آن اختصاص 
پس از  .فقها نزدیکى کردن با همسر در حالت اعتکاف درست نیست و با آن منافات دارد

(فـتح البـاري    .شود که اعتکاف فقط در مساجد درست است ذکر مساجد در آیه فهمیده مى
4/319.( 

 براى این که اعتکـاف  .اش درست است لازم به یادآورى است که اعتکاف زن در خانه
اش براى رعایت حجاب و پوشش او بهتر است، چون اگر در مسجد باشـد در   او در خانه

 .گیرد معرض دید افراد بیشترى از بیگانگان قرار مى
حنفیه  .امام شافعى اعتکاف نشستن زن در مسجد را به طور مطلق مکروه دانسته است
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 ).4/323(فتح الباري  .اند اش مشروط دانسته درست بودن اعتکاف زن را به نشستن در خانه
شود که بنابر قول جدید امام شافعى، اعتکاف نشستن زن در مسجد  در اینجا اشاره مى

(منهـاج   .درست نیسـت  -مکانى در خانه که براى نماز خواندن اختصاص داده  -اش  خانه
 ). 44الطالبین، النووي ص 

 صپیـامبر  .تزمان اعتکاف نشستن: اعتکاف نشستن در هر وقتى از سال درست اس ـ
نشست، یک مرتبه ده روز از ماه شوال اعتکـاف نشسـت،    در زمانهاى مختلف اعتکاف مى

 ).1173. مسلم 2033(متفق علیه، البخاري است.  اعتکاف در تمامى ماه رمضان سنت

 ).4/325(فتح الباري  .ده روز اول آن است .»ده روز شوال«منظور از 
و همسرانش  صبراى اینکه پیامبر .کد استاما در دهه آخر رمضان اعتکاف، سنت مؤ

. مسـلم  2026(متفق علیه، البخاري  .کردند به اعتکاف نشستن در دهه آخر رمضان محافظت مى
1172.( 

سنت است که اعتکاف کننده بعد از نماز صبح به محل اعتکافش داخل شود به خاطر 
همچنین بعد از خواندن نماز  .کرد و بر آن مداومت داشت این که پیامبر این گونه عمل مى

صبح اعتکافش را بـه پایـان ببـرد و بعـد از آن از محـل اعتکـافش بیـرون بیایـد، چـون          
 .صبح روز بیستم از محل اعتکافش بیرون آمد صپیامبر

صــبيحة  يبـاب الاعتكـاف، وخـروج النبـ«بخـارى بـابى را در کتـاب الاعتکــاف بـه عنـوان      
 .نامگذارى کرده است »عشرين

وقتـى صـبح    .اعتکاف نشسـتیم  صدهه دوم ماه همراه پیامبر خدا«گوید:  ابوسعید
روز بیستم فرا رسید، اعتکاف را پایان بردیم و کالایمان را جابجا و محل اعتکاف را ترك 

 ).1167. مسلم 204(متفق علیه، البخاري . »کردیم
 آنچه درباره مستحب بودن داخل شدن به محل اعتکاف و خارج شـدن از آن : پرسش

  به هنگام صبح بیان شد، آیا مطلق است؟
خواهد فقط شبها اعتکاف بنشیند، نه در روزها، کمى قبل از غروب  کسى که مى: پاسخ

خورشید به محل اعتکافش داخل بشود و بعد از طلوع فجر صادق (بعد از نماز صـبح) از  
مـراه بـا   آنجا بیرون بیاید، اما اگر کسى بخواهد روزهاى مخصوصـى اعتکـاف بنشـیند، ه   
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 .طلوع فجر صادق به محل اعتکافش داخل و بعد از غروب خورشـید از آن خـارج شـود   
روز اعتکاف بنشیند، قبل از غروب خورشـید بـه محـل اعتکـافش      اگر بخواهد چند شبانه

(فـتح البـاري    .داخل شود و بعد از پایان زمان اعتکاف، بعد از غروب خورشید بیـرون آیـد  
4/332.( 

کننده به محـل اعتکـافش در    کند که داخل شدن اعتکاف بیان مى صآنچه سنت پیامبر
صبح و خارج شدنش از آن هم در صبح باشد، بیانگر این اسـت کـه هـر معتکفـى زمـان      

پس اگر بخواهد چند روزى اعتکاف بنشیند، بعد از نماز صبح  .اعتکاف نشستنش را بداند
شیند، بعد از نمـاز صـبح از آن   اگر بخواهد چند شب اعتکاف بن .کند اعتکافش را آغاز مى

روز اعتکاف بنشیند، صبح وارد محل اعتکـاف   همچنین اگر بخواهد چند شبانه .بیرون آید
با ایـن کـار از    .آید شود و بعد از اتمام زمان معین باز صبح از محل اعتکاف بیرون مى مى

 .پیروى کرده و پایبند به سنت آن حضرت شده است صپیامبر

 .اعتکاف شرطهاى درست بودن
از تعریف اصطلاحى اعتکاف روشن شد که براى درست بودن اعتکاف پنج شرط لازم 

پاکیزگى (از حیض و -4نیت اعتکاف کردن،  -3عاقل بودن،  -2مسلمان بودن،  -1است: 
 .اعتکاف نشستن در مسجد -5جنابت)، 

  آیا گرفتن روزه براى درست بودن اعتکاف شرط است؟: پرسش

  P          Q      R          S    T     U    V         W       X    Y          Z] : فرمایــد مــى خداونــد: پاســخ

\[Z .] 187 :ةالبقر.[ 
اید،  سپس روزه را تا شب، تکمیل کنید! و در حالى که در مساجد به اعتکاف پرداخته«

 .»با زنان آمیزش نکنید
ام که یک شب در مسـجد الحـرام    کردهدر جاهلیت نذر «پرسید:  صاز پیامبر عمر

 .»به نذرت وفا کن«اعتکاف بنشینم، پیامبر فرمود: 
(فـتح  . درباره توجیه آن .روایت شده است .»ليلـة«به جاى  .»يوماً «در روایتى از مسلم 

 ).4/322الباري 
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بینـد، چـون آیـه اعتکـاف      کسى که به این دو نص نگاه کند، در ظاهر آنها تعارض مى
کند (نـه اعتکـاف بـدون روزه)، امـا حـدیث بـه        به دنبال گرفتن روزه بیان مىنشستن را 

پـس   .کند، در حالى که شب زمان گرفتن روزه نیسـت  اعتکاف نشستن در شب اشاره مى
  نشیند؟ چگونه در شب اعتکاف مى

مفهوم آیـه ایـن نیسـت کـه      .در حقیقت هیچ اختلافى میان دو نص فوق وجود ندارد
اگر چنین بـود روزه بـدون اعتکـاف هـم درسـت       .با روزه همراه باشد اعتکاف باید حتماً

نظر ارجح در این زمینه این اسـت   .نبود، در حالى که کسى از اهل علم این را نگفته است
دارى براى درست بودن اعتکاف شرط نیسـت، گرچـه اغلـب اعتکـاف نشسـتن       که روزه

و  .وز در ماه شـوال اعتکـاف نشسـت   اما پیامبر یک بار ده ر .همراه با روزه بود صپیامبر
عمر یک شب اعتکاف نشست، همان طور کـه بخـارى بـه آن تصـریح کـرده اسـت کـه:        

 ).2042(البخاري  ».فاعتكف ليلة«
 -که اعتکـاف یـک شـب بـود      -چیزى بر نذرش  کند که عمر این حدیث بیان مى

ن معـین و  پس براى اعتکاف نشستن، روزه شرط نیست، همچنان کـه زمـا   .نیفزوده است
 ).4/322(فتح الباري  .مشخصى براى آن شرط نیست

هاى احکـام   دارى، به تفصیل در کتاب دارى باشد یا بدون روزه آیا اعتکاف باید با روزه
بنابر مذهب ابوحنیفه و مالک و روایتـى از احمـد، اعتکـاف بـدون روزه      .بیان شده است
 .وزه درست استاما بنابر مذهب شافعیه، اعتکاف بدون ر .درست نیست

  آیا براى اعتکاف نشستن کمترین و بیشترین زمان تعیین شده است؟: پرسش
باره این است که کمترین زمان اعتکاف یک شب یا یـک روز   قول مختار در این: پاسخ

امـا آنچـه    .است، چون معناى اعتکاف، پایبندى به چیزى و نگهداشتن خود بـر آن اسـت  
، به خاطر کوتاه بودن مـدت و مشـخص نبـودن زمـان     کمتر از یک روز یا یک شب باشد

 .معین آن، بعید است که اعتکاف نامیده شود
اى که اعتکاف نامیـده   پس لازم است اعتکاف کننده مدتى را در مسجد بماند، به گونه

فرمود به نذرش وفا کند یک شب یا یـک روز    به عمر صدر حدیثى که پیامبر .شود
اعتکاف بنشیند، اما حدى براى بیشترین زمان اعتکاف تعیـین نشـده اسـت، ولـى اغلـب      
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 . همچنین ده روز در شوال اعتکاف نشست .در دهه آخر رمضان بود صاعتکاف پیامبر
 ).2044(البخاري . »در سالى که وفات کرد، بیست روز اعتکاف نشست«

دانست عمرش به پایان رسیده اسـت و خواسـت    بود که آن حضرت مى سبب آن این
اعمال نیک بیشترى انجام دهد، تا با این کار براى امتش بیان کند که تلاش در انجام کـار  

به خاطر اینکه خداوند را در بهتـرین   .نیک وقتى که عمرشان به سر رسید، مستحب است
ن بود که جبریل در هر رمضـانى یـک بـار    یا گفته شده سبب آن ای .حالشان ملاقات کنند

کرد، اما در سالى که وفات کرد دوبار قرآن را به او  قرآن را به او عرضه و با او مدارسه مى
 .بنابراین او هـم دو برابـر سـالهاى گذشـته اعتکـاف نشسـت       .عرضه و با او مدارسه کرد

ر رفـتن بـه مسـافرت    همچنین گفته شده سبب آن این بود که پیامبر یکى از سالها به خاط
این اعتکاف را به جاى آن انجام داد، چون عـادت و   .(جهاد) نتوانسته بود اعتکاف بنشیند

چـون در آن سـال    .داد بـر آن پایبنـد بـود    شیوه آن حضرت بود که هرگاه کارى انجام مى
نتوانست اعتکاف بنشیند، در سال آینده (همان سالى که وفات کرد) بیسـت روز اعتکـاف   

 ).4/334(فتح الباري  .نشست
حال طولانى بودن اعتکاف آن حضرت به هر دلیلى کـه بـود، بیـانگر ایـن اسـت کـه       

 .افزودن بر کارهاى خیر مشروع است
اما اگر مسلمانى بیشتر از آن حد اعتکاف بنشیند (و در طول سـال آن را بارهـا انجـام    

از خانواده و رسیدگى بـه  شود که آن مسلمان  و بر آن پایبند باشد) این کار منجر مى دهد
هاى آنان غافل شود و نیازهاى آنان را ضایع کنـد، یـا کـار و تـلاش بـراى امـرار        خواسته

معاش را ترك کند و در نتیجه سربار دیگران شود و دیگران بر او انفاق کنند و ایـن کـار   
 .درستى نیست

بهتـر اسـت   بنابراین گرچه حدى براى بیشترین زمان اعتکاف تعیین نشده اسـت، امـا   
به خصوص اگـر بیشـتر از آن حـد     .بیشتر از آن حدى نباشد که در سنت وارد شده است

خواهد  کند و مى رود که فرد در تلاش براى امرار معاشش کوتاهى مى باشد، گمان این مى
(گرفته شده از متن جواب علامه ابن جبرین. رك: حوار  .خداوند داناتر است .سربار دیگران بشود

 ).11الاعتکاف، ص 
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کنـد: خداونـد    آنچه بر اعتکاف کننده حرام است و اعتکاف او را باطـل یـا قطـع مـى    
 ].187 :ةبقر ال[ .Z  Y  X  W  V Z  ]\   [  ^  _  `  a] : فرماید مى

اید، با زنان آمیزش نکنید! این، مرزهاى  و در حالى که در مساجد به اعتکاف پرداخته«
 .»پس به آن نزدیک نشوید ؛الهى است

همچنین اگر  .نزدیکى با زن بر اعتکاف کننده، مادامى که در مسجد نشسته، حرام است
بـه خانـه بـرود،     -که از آن ناگزیر است  -از مسجد خارج شود و براى برآوردن نیازش 

اى که نیازش بر طرف شود و قضـاى   درست نیست که در خانه بیشتر بماند، جز به اندازه
 .ت کند و یا غذا بخورد و زود به مسجد بازگرددحاج

هـا و نظیـر آنهـا بـراى      همچنان که پوشیده نیست امـروزه راه بـرآوردن آن نیازمنـدى   
 .معتکف در مسجد، میسر و فراهم شده است

و  ،درست نیست که در حال اعتکاف همسـرش را ببوسـد و او را بـه آغـوش بکشـد     
 .درست نیست به چیزى غیر از اعتکافش مشغول شود

تواند از بیمار عیادت کند، اما در حال حرکت در مسـیرش   شخص اعتکاف کننده نمى
 ).16(تفسیر ابن کثیر ص  .تواند جویاى حال بیمار شود مى

در  -نشسـت، سـرش را    هرگاه در مسـجد اعتکـاف مـى    صپیامبر«گوید:  كعایشه
 .کـردم  کرد و من سرش را شـانه مـى   به سوى منزل من دراز مى -حالى که در مسجد بود 

رفت و به خانه  نشست، جز براى قضاى حاجت از مسجد بیرون نمى هرگاه به اعتکاف مى
 ).297. مسلم 2029(البخاري . »آمد نمى

مبستر شدن با همسر بر اعتکاف کننده حرام است و خلاصه و چکیده مطلب این که ه
همچنین خـارج شـدن از مسـجد، جـز بـراى قضـاى        .شود با این کار اعتکافش باطل مى

شـود و   را انجام دهد پیاپى بودن اعتکافش قطع مى کار اگر عمداً این .حاجت، حرام است
بـدن بـه خـارج از     اما بیرون آوردن بعضـى از اعضـاى   .باید دوباره اعتکافش را آغاز کند

مسجد، مانند بیرون آوردن سر براى شانه کردن و شستن، اشکالى ندارد، همچنین درست 
نیازش بیرون بیاید و یا همسرش براى   کردن است تا در مسجد براى انجام کار و برطرف

 .دیدن او به محل اعتکافش برود



   

 )الصوم جنةروزه سپر پارسایان (    92 
 

 

 .ده استروایت ش كو همسرش صفیه صدر صحیح بخارى و مسلم عملکرد پیامبر
 ).2175. مسلم 2035(البخاري 

 .آداب اعتکاف
اعتکاف به خاطر بریدن از همه چیز و متوجه شدن و نزدیک کردن خـود بـه خـدا بـا     

شوند و دل نبستن به دنیا و دل کندن از آن  هایى که موجب نزدیکى به او مى انجام عبادت
ن اعتکـاف بـراى تهـذیب    بنـابرای  .هاى قلبى به دنیا، مشروع شده است و بریدن وابستگى

شـود روح فـرد اوج بگیـرد و قلـب او از      نفس، عبادتى بس بزرگ اسـت و موجـب مـى   
اعتکاف، مؤمن  .تیرگیهاى گناه پاك شود و با نور معرفت صیقلى یابد و اراده تقویت شود

را براى مقابله با محروم ماندن از لذتهاى زودگذر زندگى دنیا، با نیرویى که هیچ نیرویى با 
کنـد کـه هـیچ     اى تقویت مـى  سازد و عزیمت فرد را به گونه کند، آماده مى برابرى نمى آن

همه این ویژگیها هماهنگ با روح اطاعت و فرمانبردارى  .شناسد سستى و شکستى را نمى
این ویژگیها بر اثـر محبـت عظمـت خداونـد و      .از خدا و روى آوردن به سوى او هستند

 .آیند و ترس از عذاب او، به دست مىامید بستن به اجر و پاداش او 
آداب اعتکاف فراوان و غیر قابل  .آید از دل این معانى است که آداب اعتکاف پدید مى

خواهـد بهـره    تواند از سرچشمه زلال آنها، آنچـه مـى   شمارش هستند و اعتکاف کننده مى
 .ببرد

 : برخى از آن آداب عبارتند از
بـا انجـام عبادتهـاى مختلـف: برگـزارى نمـاز       آباد گرداندن و پربار کـردن وقـت    -1

جماعت، خواندن قرآن، حفظ قرآن، مشغول شدن به علم و مدارسه آن، زیـاد انجـام دادن   
اذکار مشروع که برخى از آنها مقید به زمان و وقت مشـخص و برخـى از آنهـا مطلـق و     

 .بدون زمان هستند
ر شب و روز جمعـه،  به خصوص د صفرستادن درود و صلوات فراوان بر پیامبر -2

من أفضل أياّمكم يوم الجمعة، فيه خُلق آدم وفيه قبض، وفيه الـنفخ، وفيـه الصـعقة، «: پیامبر فرمود
 ).1047. أبوداود 16262(أحمد فی المسند  ».يّ من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة عل يّ فأكثروا عل

روز وفـات    در آن روز آدم خلـق شـد، و    در آن .شما جمعه است  از بهترین روزهاى«
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شوند (و  ها بیهوش مى شود، و در آن روز همه زنده کرد، و در آن روز در شیپور دمیده مى
پس در آن روز بر من زیاد صلوات بفرسـتید،   .شود) بر پا مى  گردند و قیامت بعد زنده مى

 .»شود چون صلوات شما در آن روز بر من عرضه مى
متعال با رعایت شـروط و آداب دعـا، جسـتجو    دعا کردن زیاد و خواندن خداوند  -3

هاى قبولى دعا عبارتند از: در حالـت سـجده، در    برخى از زمان .کردن زمانهاى قبولى دعا
دارى، شبهاى فرد دهه آخر رمضان، بـین اذان و اقامـه، سـاعت (زمـانى کـم)       حالت روزه

نمـاز تمـام شـود، یـا     قبولى دعا در روز جمعه، آن هم هنگام نشستن امام بر منبر تا اینکه 
آخرین ساعت روز جمعه بعد از نماز عصر، این دو زمان، در روز جمعه ساعتهاى قبـولى  

 ).1/131(زاد المعاد. ابن القیم  .دعا هستند
در دعـا   .سوم آخـر شـب اسـت    سحر، که آن هم در یک  دعا کردن در هنگام  همچنین

دانـد   ده شدن خواسته آنان که مىبراى برادران و خواهران مسلمانش دعا کند، براى برآور
همچنـین   .دعا کند، یا مصیبتى که بر آنان نازل شده باشد، براى برطرف شدن آن دعا کنـد 

زیاد دعا کند، چون با دعا کردن براى دیگران، آنچه بـه آنـان    صبراى تمامى امت محمد
 .رسد رسد به او هم مى مى

پرگویى بپرهیزد، با کسى بحث و روى و  به زیاد سکوت کردن عادت کند، از زیاده -4
 .اعتکاف کننده جز در خیر چیز دیگرى نباید بگوید .جدال نکند، حتى اگر حق با او باشد

من  «: فرمود صپیامبر .و آویزه گوشش بگرداند در این رفتارش فرموده پیامبر را اجرا کند
 ).47. مسلم 6475بخاري (متفق علیه، ال .»و ليصمتأكان يؤمن باللّه واليوم الاخر فليقل خيراً 

ندارد  کسى که به خدا و روز رستاخیز ایمان دارد، پس باید سخن نیک بگوید یا (اگر«
 .»تواند) سکوت کند یا نمى
اش بیندیشد و  عادت کند که با خودش خلوت کند تا با این کار در زندگى گذشته -5

کنـد یـا غیـر از آن     اى بوده که خدا را خشنود مى اش یا به گونه عملکرد گذشته .تأمل کند
اش پرونده خوبى نداشته باشـد بـه سـرعت بـراى توبـه       اگر از زندگى گذشته .بوده است

اش به سـوى صـلاح و    نصوح اقدام کند، تا این کار آغازى باشد براى تغییر مسیر زندگى
 .تگارى و سعادتمندى درآخرتنیکى و راهى باشد براى رسیدن به رس
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دارى عادت کند و خودش را بر انجام آن مجبور کند تـا اینکـه لـذت     به شب زنده -6
دارى را بچشـد، بعـد از    زنـده  هرگاه موفق شد که لذت شیرینى شب .شیرینى آن را بچشد

مانـد و در گوشـه    پایان یافتن اعتکاف آثار آن خاطره تجدیدپذیر در وجـودش بـاقى مـى   
افتد و سـرانجام او را بـا اصـرار تمـام      آید و به جنب و جوش مى ه حرکت در مىقلبش ب

کند که حتى بعـد از اعتکـافش در سـاعات مناجـات در دل شـب در پیشـگاه        دعوت مى
 .خداوند زانوى بندگى بر زمین زند و به مناجات برخیزد و با خالقش راز و نیاز کند

ر کند و با خوب پیـروى کـردن از او،   را در ذهنش مرو صمفهوم پیروى از پیامبر -7
 .آن محبت را که هر مسلمانى باید نسبت به پیامبر داشته باشد، محقق سازد

جوشد  وسیله خوب پیروى کردن از او مى کننده به در اندرون اعتکاف صمحبت پیامبر
که حتى بعد از تمام شدن اعتکاف او را براى محافظت و پایبنـدى   زند تا جایى و موج مى

 .کند این ارتباط روحى با پیامبر خدا، راهنمایى مى به

 .)تراویح دارى در رمضان (نماز شب زنده -14
که بـه معنـى    هبه معنى یکبار استراحت کردن است، مانند تسلیم هتراویح جمع ترویح
نماز جماعت شبهاى رمضان به خاطر این تراویح نامیده شده کـه   .یکبار سلام دادن است

در آغاز که براى خواندن آن نماز جمع شدند، در بین هر دو سلام (بعد از چهار رکعـت)  
 .)٤/٢٩٤(فتح الباري .کردند و این شیوه همچنان ادامه دارد کمى استراحت مى

     d  e      f          g  h   ] : فرمایـد  خداوند متعال در وصف بندگان مؤمنش مى

   j   i  k       l       o   n    mZ. ]پهلوهایشـان از بسـترها در دل   « ].16: هالسجد
خیزند و رو به درگاه خدا مى آورند) و پروردگار خـود را بـا    شود (و بپا مى شب دور مى
 .»کنند ایم انفاق مى خوانند، و از آنچه به آنان روزى داده بیم و امید مى

(متفــق علیــه،  ».مــن قــام رمضــان ايمانــاً واحتســاباً غفرلــه ماتقــدم مــن ذنبــه«: فرمــود صپیــامبر
 ).759. مسلم 37البخاري 

کسى که شبهاى رمضان از روى ایمان و یقین و طلب اجر از خـدا قیـام کنـد، تمـام     «
 .»شوند اش بخشیده مى گناهان گذشته
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یعنـى فقـط    .»احتسـاباً « .موعود خداوند یعنى اعتقاد و یقین داشتن به پاداش .»ايمانـاً «
 ).4/296(فتح الباري  .خواستار اجر و پاداش از خداوند بودن

صلاة اللّيل مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبح صـلىّ ركعـة واحـدة «: همچنین فرمود

 ).749. مسلم 990(متفق علیه، البخاري  .»له ما قد صلىّ  توتر

هرگاه یکـى از شـما از طلـوع فجـر      .شود مىنماز شب دو رکعت دو رکعت خوانده «
صادق بیم داشت و شک کرد، یک رکعت بخوانـد تـا بـه وسـیله آن آنچـه خوانـده وتـر        

 .»بشوند
دارى در رمضـان و غیـر رمضـان     این بود که یارانش را به شب زنده صروش پیامبر

 .کرد تشویق مى
ترمـذى گویـد:    438(الترمـذي   ».أفضـل الصـلاة بعـد الفريضـة صـلاة الليـل«: فرمود صپیامبر

 حدیث ابوهریره، حدیث حسن صحیح است).

 .»بهترین و ارزشمندترین نماز، بعد از نماز فرض، نماز شب است«
 .خوانـد  در ماه رمضان و غیر رمضان بیشتر از یازده رکعت نماز شب نمـى  صپیامبر«
سـپس چهـار    .ساز خوبى و طولانى بودن آن مپر .داد، خواند و سلام مى رکعت مى چهار

سپس سـه رکعـت    .داد و از خوبى و طولانى بودن آن مپرس خواند و سلام مى رکعت مى
 .»خواند مى

خـوابى؟   گفتم: اى رسول خدا، آیا پیش از خواندن نماز وتـر مـى  «گوید:  لعایشه
. 1147(متفـق علیـه، البخـاري     .»خوابد خوابند اما قلبم نمى جواب داد: اى عایشه، چشمانم مى

 ).738مسلم 

داد کـه قیـام    این بود که قرائت قرآن را تا جایى طول مـى  صویژگى نماز شب پیامبر
بهترین کار  .یافت کننده توانایى آن را داشت و در خودش نشاط و مداومت بر قیام لیل مى

 .دهنده آن بر آن مداومت داشته باشد و عبادت در نزد او عبادتى بود که انجام
 ).785، 782، 255. مسلم 1135، 43. (البخاري گذاشته استسنت مطهر نیز بر آن صحه 

 .مسایل مربوط به قیام اللیل و تراویح
 شوند؟ گیرند و دور مى ها فاصله مى : چگونه پهلوها از رختخواباول
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خـاطر خـدا    دهد و خوابش را به منظور این است که فرد با این کار قیام اللیل انجام مى
بر روى رختخـواب نـرم را در شـب رهـا       عبادت، خوابیدن  خاطر انجام کند و به ترك مى

کند، یا اینکه آن نماز خواندن بین مغرب و عشا است، یا منتظـر مانـدن بـراى رسـیدن      مى
وقت نماز عشا است، یا اینکه نمازگزار حریص است که نماز عشا و همچنین نماز صـبح  

 ).1345(تفسیر ابن کثیر ص  .را با جماعت بخواند
ه دعاى نمازگزار در شب از ترس و امید است؟ ارتباط دعا بـا انفـاق مـال    دوم: چگون

چیست که خداوند انفاق را به دنبال دعا بیان کـرده اسـت؟! مفهـوم آن تـرس از عـذاب      
پـس بنـدگان    (وممـا رزقنـاهم ينفقـون)خداوند متعال و امید به بزرگى نعمت خداوند اسـت،  

کننـد و آنهـا    شوند جمع مى کى به خدا مىخالص خدا بین انجام کارهایى که موجب نزدی
همچون پرداخت زکات و کارهایى که با میل و خواسته خودشان  .دهند را با هم انجام مى

اللیل و دعـا کـردن    همچون قیام .دهند براى به دست آوردن اجر و پاداش فراوان انجام مى
تخـار آنـان در دنیـا و    سرور و مایـه اف  در آن، در حالى که در انجام این کار سرمشق آنان،

 .است صخدا آخرت، پیامبر
 :سروده است عبداللَّه بن رواحه

ــــــــه ــــــــو كتاب ــــــــه يتل ــــــــا رَســــــــولُ اللّ  وَفينَ
 اَراَنــَـــا الهُـــــدَى بَـعْـــــدَ العَمَـــــى فَـقُلوبنُـــــا
ــــــهِ  ــــــنْ فِرَاشِ ــــــهُ عَ ــــــتُ يجــــــافِى جَنْب  يبَيِ

 

  إذا انشقّ مَعروفٌ مِنَ الصُّبْحِ سَاطِعُ  
ـــــــــــا  ـــــــــــاتٌ أنَّ مَ ـــــــــــعُ بــِـــــــــهِ مُوقنَ  قَـــــــــــالَ وَاقِ

 اِذَا اسْــــــــتَثـْقَلَتْ باِلْمشــــــــركِينَ المَضَــــــــاجِعُ 
 

کند، هدایت  در میان ما پیامبر خداست که هنگام دمیدن بامداد کتاب او را تلاوت مى«
پس دلهایمان یقین پیـدا کردنـد کـه آنچـه او      .و راهنمایى را بعد از کورى به ما نشان داد

 .پیوستگوید حقیقت دارد و به وقوع خواهد  مى
گیرد، آن هنگـام   کند که پهلوى او از رختخوابش فاصله مى شب را در حالى سپرى مى

 .»که خواب مشرکان بر رختخوابهایشان بر آنان سنگین شده است
داران در نظر گرفته پنهان کرده است؟  سوم: چرا خداوند پاداشى را که براى شب زنده

 چیست؟ »قرة أعين«و معناى 
داران پاداش فراوانى در بهشت جاویدان و لـذتهایى کـه هـیچ     دهخداوند براى شب زن
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کس از چنان لذتى آگاهى نیافته است، مهیا و پنهان کرده، چون آنان عبادت و اعمالشان را 
دهند، خداوند هم پاداشى را که به آنان وعده داده پنهان کـرده و صـراحتاً    پنهانى انجام مى

 .کردار آنان باشد، چون پاداش از جنس عمـل اسـت   بیان نکرده است، تا پاداشى موافق با
پوشـیده نگـه   ا به همین خاطر خداوند نعمت و پاداشى براى آنان در نظـر گرفتـه و آن ر  

کـس خطـور نکـرده     داشته که هیچ چشمى آن را ندیده و بزرگى و فراوانى آن بر دل هیچ
 .است

الصـالحين مـا لا عـين رأََتْ، ولا أُذن  يأعـددت لعبـاد«: فرماید فرمود: خداوند مى صپیامبر
 ».سمعَتْ ولا خطر على قلب بشر

ام که هیچ چشمى آن را ندیده و هیچ گوشى  ام پاداشى آماده کرده براى بندگان صالح«
 .»وصف آن را نشنیده و (بزرگى و فراوانى آن) بر دل هیچ انسانى خطور نکرده است

: خواهید، این آیه را بخوانیـد  طلاعاتى مىگوید: اگر درباره نعمت بهشت ا  ابوهریره
[  }  |            {  z   y      x  w  v  u  t  s  r  q  pZ. ]نگا: منبع سـابق ص   ].17: هالسجد) 

 ).2824. مسلم 4779متفق علیه، البخاري  1346
دهند) چه چیزهـاى   داند، (در برابر کارهایى که (مؤمنان) انجام مى پس هیچ کس نمى«

 .»بخشى براى ایشان پنهان شده است آفرین و مسرتشادى 
ایـن  » مثنى مثنى«که در وصف قیام اللیل فرمود:  صچهارم: آیا مفهوم فرمایش پیامبر

  است که لازم است بعد از خواندن دو رکعت، سلام داده شود؟
بعد از خوانـدن دو   صآن را چنین شرح داده که پیامبر -ابن عمر  -راوى حدیث : پاسخ

تر است و آنچـه را هـم    آگاه بنابراین راوى حدیث از مفهوم آن .)٧٤٩(مسلم  .داد رکعت سلام مى
کند، چـون در مـورد چهـار رکعـت گفتـه       که شرح داده، مفهومى است که به ذهن خطور مى

   .است» مثنى«شود که  نمى
دو رکعت خوانده شـود و  شود که نماز قیام اللیل دو رکعت  با این حدیث استدلال مى

 .بعد از دو رکعت با سلام دادن میان نماز فاصله ایجاد شود
قول مختار در چگونگى نمـاز قیـام اللیـل دو رکعـت دو رکعـت خوانـدن آن اسـت،        

چـون   .کنـد و بعـد از دو رکعـت سـلام دهـد      همچنان که ظاهر حدیث بر آن دلالت مـى 
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گونه پاسـخ داد کـه    کردن نماز شب اینبه سؤال کننده درباره چگونگى برگزار  صپیامبر
همچنین احـادیثى کـه دربـاره سـلام دادن بـین هـر دو        .در هر دو رکعت سلام داده شود

 .تراند هاى گوناگون روایت شده و ثابت رکعت موجود هستند، از راه
هم بعد از خواندن چهار رکعت و هم بعد از خواندن دو  صاما روایت شده که پیامبر

بنابراین در دو رکعـت سـلام دادن ارشـادى اسـت بـراى آسـان        .ده استرکعت، سلام دا
چـون بـین هـر دو رکعـت سـلام دادن،       .گرفتن بر امت و تخفیفى براى نمازگزاران است

شود که نمازگزار کمى استراحت کند و کارهاى مهمى که نیازمند آنهاست، انجام  سبب مى
 ).2/556(فتح الباري  .دهد

تراویح از جنس قیام اللیل است، آن هـم دو رکعـت دو رکعـت     پنجم: از آنجا که نماز
اى برگزار بشود بهتـر اسـت، انفـرادى یـا بـا       اما نماز تراویح به چه شیوه .شود خوانده مى
  جماعت؟
در نیمه یکى از شبها از منزل خارج شد و به مسـجد آمـد و نمـاز خوانـد،      صپیامبر

روز  .به صف ایستادند و نمـاز خواندنـد  مردانى هم که در مسجد بودند، پشت سر پیامبر 
شـب بعـد    .بعد کسانى که در مسجد بودند درباره نماز شب پیامبر به دیگران خبر دادنـد 

روز بعـد خبـر نمـاز شـب      .مردمان بیشترى جمع شدند و پشت سر پیامبر نماز خواندنـد 
ر شـب  د .پیامبر به گوش افراد زیادى رسید و مردمان بیشترى براى نماز شب جمع شدند

چهارم بر اثر ازدحام جمعیت، مسجد پر از جمعیت شد و جـایى بـراى سـوزن انـداختن     
 .از منزلش خارج نشد تا نماز صبح و تنها براى نماز صبح به مسجد آمـد  صپیامبر .نبود

دیشـب  «وقتى که نماز صبح را خواند رو به مردم کرد و شهادتین گفـت، سـپس فرمـود:    
ه نبود و از آمدن شما خبر داشتم، اما من ترسیدم که اگر آمدن شما به مسجد بر من پوشید

براى خواندن نماز شب بیرون بیایم، نماز شب بر شما فرض گردد و بعد شما از خوانـدن  
 ).761. مسلم 924(متفق علیه، البخاري . »آن ناتوان شوید

نماز شـب را بـه طـور     هنگامى که وفات کرد، مردم صابن شهاب گوید: پیامبر خدا
بر  و آغاز خلافت عمر سپس در زمان خلافت ابوبکر .خواندند انفرادى و پراکنده مى

 ).759. مسلم2009(البخارى،  .کردند آن شیوه عمل مى
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 .دید که مردم پراکنده و متفرقند .به مسجد آمد  تا اینکه یکى از شبهاى رمضان عمر
عمر گفت: نظـر مـن ایـن     .اند خوانند، بعضى به دیگرى اقتدا کرده بعضى انفرادى نماز مى

سـپس   .است که اگر همه اینها جمع بشوند و پشت سر یک امام نماز بخوانند، بهتر است
نمـاز   در این کارش تصمیم جدى گرفت و همه را جمع کرد تا پشت سر ابى بن کعب

شبى دیگر که به مسجد آمد و دید مردم پشت سـر   .شب را به شکل جماعت برگزار کنند
خوانند و همه هماهنگ هستند، گفت: چه بدعت خوبى است این کار، و  یک امام نماز مى

شوند و نماز شـب   هاى آخر شب بیدار مى خوابند و نیمه گفت: اما کسانى که اول شب مى
 .دادنـد  انجـام مـى   خوانند بهتر است، چون مردم در آن زمـان اول شـب قیـام اللیـل     را مى

 ).2010(البخاري 
(فتح  .هاى پراکنده، آوردن متفرقون در روایت تأکید لفظى است یعنى جماعت .»أوزاع«

 ).4/297الباري 
 : توان امور زیر را استنباط کرد هایى که بیان شد مى از نص

 .درباره استنباط از دلایل اینجا با کمى تصرف نقل شده است
ا که سه شب پشت سر او نمـاز شـب را بـه شـکل جماعـت      نماز کسانى ر صپیامبر

 .برگزار کردند، تأیید کرده است
بعد از سه شب برگزارى نماز تراویح (شب) را به شکل جماعت ترك کرد،  صپیامبر

نماز تراویح را به شکل جماعت برگزار کننـد، از   صو دوست نداشت آنان همراه پیامبر
ح را به شکل جماعت بر آنان فرض گردانـد کـه در   ترس این که مبادا خداوند نماز تراوی

شـد و در   آن صورت برگزارى آن در قالب جماعت در مسجد شرط درست بودن آن مـى 
توانستند آن را انجام دهند و پـاداش قیـام شـبهاى رمضـان را از      نتیجه بعضى از افراد نمى

 .دادند دست مى
با  بنابراین عمر .ن نبودوفات کرد، ترسى براى فرض شدن آ صاما وقتى که پیامبر

در نظر گرفتن برخى از مصالح، ترجیح داد مسلمانان پشت سر یک امام نمـاز تـراویح را   
 .چنین امرى بسیار بهتر و زیباتر از پراکنده خواندن آن بود .به شکل جماعت برگزار کنند

 : با در نظر گرفتن موارد زیر، جماعت در قیام اللیل را تعیین کرد عمر
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در برگـزارى نمـاز قیـام اللیـل      صتمسک و چنگ زدن به روش و سیرت پیـامبر  - 
 .همراه مردم در قالب جماعت

شکل جماعت،   به خاطر ترس از فرض شدن قیام اللیل به صعمر فهمید که پیامبر - 
شـد   چون اگر در قالب جماعت بر آنان فرض مـى  .خواندن آن را همراه با مردم ترك کرد

پس به خاطر مهرورزى پیامبر نسبت به مسـلمانان و   .شدند ن ناتوان مىآنان از برگزارى آ
 .ارفاق حال آنان، قیام را در قالب جماعت ترك کرد، نه به خاطر عدم فضیلت آن

گـرى بـه دلهـاى مسـلمانان      بسیار حریص بود که از نفوذ اختلاف و تفرقـه  عمر - 
رود، امـا جمـع شـدن     ین مـى جلوگیرى کند، چون در اختلاف و تفرقه، وحدت کلمه از ب

ترین آنان و داراى آوازى زیبـا   به خصوص وقتى که امام قارى -مردم پشت سر یک امام 
 .براى بیشتر نمازگزاران بهتر و نشاط آورتر است -و دلنشین باشد که بر خشوع بیفزاید 

 شود که برگزارى نماز قیام در ماه رمضـان  خواننده گرامى، از آنچه بیان شد روشن مى
 صآن را انجام داد و اصحاب پیامبر در قالب جماعت بهتر است، همان گونه که عمر

 .دهند هم آن را تأیید کردند و مسلمانان هم آن را پیوسته ادامه داده و مى
به مردم اعلام کرد که خواندن نماز شب در آخر شـب بهتـر اسـت، و گفـت:      عمر

شـوند،   براى برگزارى نماز بیـدار مـى  خوابند و نیمه آخر شب  کسانى که در اول شب مى
ایـن گفتـار عمـر،     -گرچه نماز در اول شب همراه بـا جماعـت هـم باشـد      -بهتر است 

تشویقى بود براى نمازگزاران که اگر نماز را در آخر شب بخوانند بهتر خواهد بـود، ایـن   
لـى السّـماء إليلـة ينـزل ربنّـا تبـارك وتعـالى كـلّ « :است که فرمود صنظر استناد به فرموده پیامبر

فأعطيــه، مــن  يفأســتجيب لــه، مــن يســألن يالــدنيا، حــين يبقــى ثلــث الليــل الآخــر، يقــول: مــن يــدعون
 ).758. مسلم 1145(متفق علیه، البخاري  ».فاغفر له ييستغفرن

 پـایین پروردگار متعال، در یک سوم مانده از آخر هر شـب، بـه سـوى آسـمان دنیـا      «
خواند تـا اجـابتش کـنم: چـه کسـى از مـن چیـزى         مرا مىفرماید: چه کسى  د و مىآی مى
کنـد تـا او را    اش را برآورم؛ چـه کسـى از مـن طلـب مغفـرت مـى       خواهد تا خواسته مى

 .»ببخشم
هاى نماز تراویح مشخص و معین هستند که باید به آنها پایبنـد   ششم: آیا تعداد رکعت
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  راخى هست؟بود و تجاوز از آنها درست نیست، یا این که در این امر ف
هاى دیگـر، بیشـتر از یـازده رکعـت      در ماه رمضان و ماه صپیامبر«گوید:  كعایشه 

 (تخریج آن گذشت).. »خواند نماز قیام نمى
خواند،  هفت، نه و یازده رکعت مى«گفت:  صدر وصف نماز قیام پیامبر لعایشه

 ).1139(البخاري . »به جز دو رکعت نماز سنت صبح
خواند که یک رکعت وتر و  در شب سیزده رکعت نماز مى صپیامبر«همچنین گوید: 

 ).738. مسلم 1140(متفق علیه، البخاري . »دو رکعت نماز سنت صبح هم جزو آنها بودند
بر اکثر اهل علم مشکل ایجـاد کـرده تـا     كامام ابن حجر؛ گفته است: روایات عایشه

مـواردى اگـر راوى     نـین چـون در چ  .انـد  جایى که بعضى از آنان آنها را مضطرب دانسته
نفر باشد یا از انجام آن کار در یک زمان خبر داده شده باشد، ممکن است در   حدیث یک

هایى که عایشه نقل کرده، هرکدام از آنها حمل بر اوقات  اما روایت .روایت اضطراب باشد
خداونـد   .آمـد  مـى   هاى گوناگون است، برحسب نشاط و فراغتى که پـیش  متعدد و حالت

 .ناتر استدا
آنچه از مطالب فوق براى من روشن شد، حکمت افزون نبودن نماز شب بر بیشـتر از  
یازده رکعت، این است که نماز تهجد و وتر مختص به نماز شـب هسـتند، همچنـان کـه     

باشـند   نمازهاى فرض روز، ظهر چهار رکعت، عصر چهار رکعت و مغرب سه رکعت مى
پس مناسب است که نماز شـب هـم هماننـد     .آید مىکه مغرب وتر نمازهاى روز به شما 

 .نماز روز یازده رکعت باشد
اما اینکه در روایت اشاره شد، نماز شب سیزده رکعت است، به خاطر اینکه دو رکعت 

(فـتح   .آیـد  نماز صبح هم به آن ملحق شده است که در اصل جزو نماز شب به شمار نمى
 ).3/26الباري 

شود که اکثر نمازهاى شب پیامبر که در شب رمضان  روشن مىاز این سخنان ارزشمند 
روایت بر حصر نماز شب در یازده رکعـت   .خواند، یازده رکعت بودند و شبهاى دیگر مى

اى به دو رکعت صبح نشده، اما در روایتهـاى دوم و   کند و در این روایت اشاره دلالت مى
توان بین روایتهـا جمـع و    سیله مىبه این و .سوم به دو رکعت نماز صبح اشاره شده است
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 ).3/26(فتح الباري  .توفیق ایجاد کرد
اما تعداد رکعتهاى آن،  .پس روش برگزارى نماز تراویح و وقت آن مقید به نص است

با این که اغلب نماز پیامبر در شب یازده رکعت بود، فهم سلف و عملکردشان بیـانگر آن  
ب راه باز اسـت و هـیچ حـدى بـراى بیشـترین      است که در تعیین تعداد رکعتهاى نماز ش

صـلاة «: که به طـور عمـوم بیـان کـرد     ص رکعات آن وجود ندارد، به دلیل فرموده پیامبر
 ).749. مسلم 990(متفق علیه، البخاري  ».مثنى ىالليل مثن

به طور یقـین بـا     چکیده مطلب این که: منظور از قیام رمضان، نماز تراویح است، پس
شود اما مفهومش این نیست که قیام  راویح، قیام شب رمضان نیز حاصل مىخواندن نماز ت

تـوان   شود، یا اینکه در شبهاى رمضان نمى رمضان فقط با خواندن نماز تراویح حاصل مى
کننـد و   روى مـى  گاهى بعضى افراد در انجام سنت میانه .بیشتر از یازده رکعت نماز خواند
این کار هم مشـروع اسـت و آن دو رکعـت هـم در      .ندکن به دو رکعت نماز قیام اکتفا مى

شود، همچنان که اگر بیشتر از یازده رکعت نماز قیام بخواند، بر آن  جمع قیام گنجانده مى
 .خداوند داناتر است .شود هم نماز تراویح اطلاق مى

 .قیام شب قدر -15

ــى ــد م ــد خداون h  i       j      k        l        m        n      o         p         q    ] : فرمای

   ts   rZ. ] 185 :ةالبقر.[ 
ماهى که قرآن، براى راهنمایى مردم، و  ؛(روزه، در چند روز معدود) ماه رمضان است«
 .»هاى هدایت، و فرق میان حق و باطل، در آن نازل شده است نشانه

-           .   /           ,      *+   (               )          '      &     %       $     #      "       !  ] : فرمایـد  و مى

6    5   4   3      2   1   0       =   <         ;   :   98   7Z. ] :5 تا 1الدخان.[ 
خـود    کـه ( سوگند به این کتاب روشـنگر  .(در اول سوره بقره سخن از آن آمد) .حم«

که ما آن را در  .)دارد  روشنی  نیز بیان  و دنیوي  دینی  نیازمندیهاي  تمام  و براي  است  واضح
(کـافران و   مـا همـواره انذارکننـده    ؛نازل کردیم(شب قدر در ماه رمضان) شبى پر برکت 

در آن شب هر  .ایم بوده شان) مشرکان و ظالمان، با ارسال پیامبران و کتب آسمانی به سوى
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  در آن  سبحان  خداي  که  روي  از آن( گردد و جدا مى امرى بر اساس حکمت (الهى) تدبیر
و فقـر،    و مرگ، توانگري  از زندگی  دهد ـ اعم  می  بعد روي  در یکسال  را که  هر چه  شب

و هیچ تبـدیل و   دفرست میاز لوح المحفوظ به سوى فرشتگان  را  ـ همه   خیر و شر و غیره
و  صمـا (محمـد   ؛(آرى، نزول قرآن) فرمانى بـود از سـوى مـا    .)یابد میتغییرى در آن ن
 .»را) فرستادیمپیامبران دیگر 

/   0   1   2    3    .            !   "   #   $   %   &   '   )   (   *   +       ,    -   ] : فرماید و مى

   7    6   5   4     C         B   A   @   ?   >   =      <             ;   :   9    8Z. ] :5تا  1القدر.[ 
دانی شب قدر چیسـت؟ شـب    و تو چه می .ما آن (قرآن) را در شب قدر نازل کردیم«

ــاه اســت  ــر از هــزار م ــدر بهت ــل  .ق ــه اذن ؛فرشــتگان و روح (جبری ) در آن شــب ب
شـبی اسـت سرشـار از     .شـوند  کاري در آن سال نازل میپروردگارشان براي (تقدیر) هر 

 .»سلامت (و برکت و رحمت) بدون هیچ شرّ تا طلوع سپیده
(متفـق علیـه،    ».من قام ليلة القدر ايمانـاً واحتسـاباً غفرلـه مـا تقـدم مـن ذنبـه«: فرمود صپیامبر
 ).759. مسلم 37البخاري 

بست و با جدیت زیاد  کمر همت مى صرسید پیامبر وقتى که دهه آخر رمضان فرا مى
 .کرد دارى بیدار مى اش را هم براى شب زنده کرد و خانواده دارى مى شبها، شب زنده

(متفـق علیـه، البخـاري     ».واخـر مـن رمضـانالـوتر مـن العشـر الأ يتحرّوا ليلة القـدر فـ«: فرمودو 
 ).1169. مسلم 2017
 .»نیدشب قدر را در شبهاى فرد دهه آخر رمضان جستجو ک«

به نزد یارانش رفت تا به طور مشخص زمان شـب قـدر را بـه آنـان      صروزى پیامبر
فرمـود:   صپیـامبر  .بگوید، اما دو نفر از مسلمانان با هم کشمکش و جر و بحث کردنـد 

آمده بودم تا به طور مشخص زمان شب قدر را بـه شـما بگـویم، امـا فلانـى بـا فلانـى        «
امیـد اسـت کـه در     .برداشته شد (فراموش شد)کشمکش و جر و بحث کردند و خبر آن 

(البخـاري  . »رمضـان جسـتجو کنیـد    29، 27، 25پس آن را در شبهاى:  .این کار خیر باشد
 ).1167. مسلم 2023

» یحتقـان «در مسـلم   .یعنى دو نفر بـا هـم کشـمکش کردنـد    » فتلاحى رجلان«معناى 
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هم  .»یختصمان«وست و با لفظ کرد که حق با ا روایت شده، یعنى هر کدام از آنها ادعا مى
 .سازد را روشن مى» تلاحى«نقل شده که معناى 

: دعایى را یاد داد که در شب قدر آن را بخواند و فرمود: بگـو  كبه عایشه صپیامبر
ترمذى گویـد: ایـن حـدیث حسـن      3513(الترمذي  ».ينّك عفوّ كريم تحبّ العفو فـاعف عنـّإاللّهم «

 صحیح است).
اى، بخشش و گذشت را دوست دارى پـس   بخشنده و گذشت کنندهخدایا تو بسیار «

 .»از تقصیراتم گذشت فرما
هاى ارزشمندى هستند که از قرآن و سـنت پیـامبر برگرفتـه     خواننده گرامى، اینها نص

گردد که با کمک خـدا   اند و از لابلاى آنها درباره شب قدر یازده مبحث استخراج مى شده
 : پردازیم به بیان آنها مى

: کسى که در آیات سوره بقره و آغاز سوره دخان و تمامى سـوره قـدر بیندیشـد،    اول
از شبهاى رمضان است، آنجا   طور قطعى در یکى برایش روشن خواهد شد که شب قدر به

این که ماه رمضـان   .ستاید که خداوند در سوره بقره ماه رمضان را در میان سایر ماهها مى
       h    i         j        k       l       m    ] : فرمایـد  را براى فرستادن قرآن برگزیده است و مـى 

n       o        p        ts   r   qZ .] 185: ةالبقر.[ 
&   ] : کنـد  فرو فرستادن قرآن در شبى مبارك بود که در سوره دخـان آن را بیـان مـى   

   +*         )   (   'Z  ] :3الدخان.[ 
آن شبى است که خداوند ارزش و منزلت آن را بزرگ داشته و آن را شب قدر نامیـده  

  Z!   "   #   $   %      ] : فرماید است، همچنان که در سوره قدر مى

 در آن شب قرآن به یکباره از لوح المحفوظ به بیت العزه در آسـمان دنیـا نـازل شـده    
داد، بـر   بعد از آن به طور بخش بخش و به تدریج برحسب اتفاقـاتى کـه روى مـى    .است

همان گونه که عبداللَّه بن عباس آن را به طرق مختلف روایت کرده  .قلب پیامبر نازل شد
 .است

در شب مبارك قدر که یکى از شبهاى ماه رمضان اسـت، سرنوشـت یکسـاله از لـوح     
هـا،   اجـل  .شـود  تگانى که مأمور نوشـتن هسـتند داده مـى   شود و به فرش المحفوظ جدا مى
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هـیچ   .پیوندنـد  ها و تمامى آنچه که در آن هست به طور قطعى و حتمى به وقوع مـى  رزق
 ].5الدخان: [. 6Z   7   98   ] : فرماید خداوند مى .شود تغییر و تبدیلى در آن ایجاد نمى

کنـد، بـه امـر     و وحى و الهام مى گیرد و خداوند مقرر یعنى تمامى آنچه که انجام مى«
 ).188(تفسیر ابن کثیر ص . »گیرد خدا و اجازه اوست که انجام مى

دوم: هشدار و آگاهى دادن بر ضعیف بودن حدیثى که درباره سبب نزول سـوره قـدر   
 .روایت شده و انکار آن حدیث

بیعـت   درباره سبب نزول سوره قدر گفته شده: بعد از آن که حسن بن على با معاویـه 
حسـن) مؤمنـان را رو سـیاه      کرد، و امارت را به او سپرد، مردى برخاسـت و گفـت: (اى  

در ایـن کـار    .حسن گفت: خدا به تو رحم کند -یا اى سیاه کننده چهره مؤمنان  -کردى 
نشان داده شده (الهام شده) که بنى امیه بـر منبـر او    صچون به پیامبر .مرا سرزنش نکن
W    V  ]  :بعد این سوره نازل گردیـد  .از آن کار ناراحت شد پیامبر .خواهند نشست

  Y  XZ . نـازل شـد:   سـوره  و این  .یعنى اى محمد جویى در بهشت [   $   #   "   !

   3    2   1   0   /          .   -    ,       +   *   )   (   '   &   %Z. ] :ــدر ــا  1القــ ــى ].3تــ  اى  یعنــ
قاسـم گفـت:    .شوند حکومت) مى  صاحب و آن (منبر  مالک امیه بعد از تو بنى صمحمد 

و آنرا ضعیف دانسـته،   3350(الترمذي  .ماه بود هزار دوران حکومت بنى امیه را شمردیم، کاملاً
 و گفته این حدیث غریب است).

گویـد: او ثقـه    ترمذى درباره او مى .او قاسم بن فضل حدانى یکى از رجال سند است
 . اند یحیى بن سعید و عبدالرحمن بن مهدى او را ثقه دانسته .است

با اینکه آن را به خاطر نامشخص بودن وضعیت یکى از راویان (یوسف بن سعد) ضـعیف  
) از حسـن بـن علـى روایـت کـرده      3350، آن را در کتاب تفسیر القرآن، به شـماره ( -دانسته 

 .ى گوید: این حدیث غریب استترمذ .است
نگاهى به اسناد این حدیث: ترمـذى ایـن حـدیث را در جـامع خـودش از دو طریـق       

 : روایت کرده است
 .از طریق قاسم بن فضل، او هم از یوسف بن سعد از حسن -1
 .از طریق قاسم بن فضل از یوسف بن مازن -2



   

 )الصوم جنةروزه سپر پارسایان (    106 
 

 

) از قاسم بن فضـل  3/175( ،)3/170همچنین حاکم حدیث را در المستدرك خودش (
حاکم حدیث را صحیح دانسته است و ذهبى هم با  .از یوسف بن مازن روایت کرده است

 .او موافق است
 .) به تفصیل روایت کرده است3/170حاکم حدیث را (

) از طریق قاسم بن فضل از عیسى بن مازن روایت کرده 30/260ابن جریر حدیث را (
 .است

کـردن حـدیث    ابن جریر گفته است: ایـن گونـه روایـت   ابن کثیر در تفسیرش گوید: 
 .خداوند داناتر است .بیانگر مضطرب بودن این حدیث است

 ).  1858(ابن کثیر ص 
شیخ امـام ابوالحجـاج    .به هر حال این حدیث به طور قطعى و حتمى انکار شده است

 .مزّى گوید: این حدیث منکر است
تم: سخن قاسم بن الحدانى که گفتـه اسـت:   اما درباره متن حدیث: ابن کثیر؛ گوید: گف

امیـه و دوران حکومـت آنهـا را     توسـط بنـى   صمدت زمان به دست گرفتن منبر پیـامبر 
 .کمتر از آن و نه زیادتر از آن، درست نیسـت   حساب کردم، دیدم کاملاً هزار ماه است، نه

نکـوهش  دلایلى که بیانگر ضعیف بودن این حدیث است آن که این حـدیث بـراى ذم و   
امیه استدلال آورده شده است، چون اگر مقصـود حـدیث، آن (یعنـى دوران     حکومت بنى
شد، چون برترى داشتن شـب   امیه) بود، بدین شکل و به این شیوه وارد نمى حکومت بنى

زیـرا شـب    .کنـد  قدر بر ایام حکومت آنها بر ذم و نکوهش ایام حکومت آنها دلالت نمى
ت و سوره قدر براى مدح شب قدر نازل شده، پس چگونـه  قدر قطعاً شریف و گرامى اس

شود، در حالى که  آن به وسیله برترى دادنش بر ایام حکومت بنى امیه برتر و ارزشمند مى
 .امیه مذموم و نکوهیده شده است به مقتضاى این حدیث، ایام حکومت بنى

اى کـه   گوینـده  ها (مقایسه چیز خوب با چیز بـد) ماننـد گفتـار    گونه مقایسه کردن این
 :سروده است

 نّ السيف ينقص قدرهأألم تر 
 

 العصا إذا قيل إن السيف أمضى من  
 

تر از عصاسـت، ارزش شمشـیر کاسـته     دانى وقتى که گفته شود شمشیر برنده آیا نمى«



 107 فصل پنجم: احکام روزه و مسائل مهم مربوط به آن            
 

  

 .»شود مى
 :دیگرى گفته

 براعـــــــــة إذا أنــــــــت فضّـــــــــلت امــــــــرأ ذا
 

 على ناقصٍ، كان المديح من النّقص 

گونـه   شخص ماهر و نوآورى را بر فردى ناقص برترى دهى، در واقع ایـن هرگاه تو «
 .»مدح از نقص است

امیه است، در حالى کـه   اند که منظور ایام حکومت بنى هزار ماهى که در آیه ذکر شده گفته
امیه معنى کرد که لفظ آیه و مفهـوم آن   توان آن را بر حکومت بنى چگونه مى .سوره مکى است
مدتى بعد از هجرت، در مدینـه سـاخته شـد     صکند؟!! و این که منبر پیامبر بر آن دلالت نمى

 .همه این شواهد بر ضعیف و منکر بودن حدیث دلالت دارند .در حالى که سوره، مکى است
. 30/259(تفسـیر طبـرى   : انـد  سبب نزول سوره بیـان کـرده   هایى را درباره مفسران روایت
 ).327. لباب النقول، السیوطی ص 461. أسباب النزول، الواحدي ص 1859تفسیر ابن کثیر ص 

اسرائیل را که هزار مـاه در راه خـدا    سرگذشت مردى از بنى صمجاهد؛ گوید: پیامبر
 .زده شـدند  عجب کردند و شـگفت تمسلمانان از شنیدن این خبر  .جهاد کرده بود، ذکر کرد

!   "   #   $   %   &   '   )   (   *   +       ,    -   .          /   0   ] : خداوند این سوره را نـازل کـرد  

2   1       3Z. یعنى، قیام و عبادت در شب قدر از هزار ماه جهاد در راه خدا بهتر است. 
قوم بنى اسرائیل مردى بود که هزار ماه،  همچنین از مجاهد نقل شده که گفت: در میان

سپس صبح تا شب هم در راه خـدا جهـاد    .کرد دارى و عبادت مى شب تا صبح شب زنده
مسلمانان از آن کار تعجب کردند که عمر ما کوتـاه  این کار را هزار ماه انجام داد (و  .کرد مى

-   .     /   0   1   2    ] : ردخداوند این آیـه را نـازل ک ـ   .توانیم به آن حد برسیم) است و نمى

   3Z. 
(تفسیر ابـن   .دارى در شب قدر و عبادت در آن از کار آن مرد بهتر است یعنى شب زنده

 با سند ضعیف به مجاهد نسبت داده است). 30/259جریر 
 .گذارى آن شب به این اسم سوم: معناى قدر و سبب نام

 قـدر آن، یعنـى   .شـود  چیـزى قـدر گفتـه مـى    معناى قَدر: به بالاترین نقطه هر  -الف 
اوج و   چیزهـا را بـه    خداوند تمام  قَدر یعنى .است  قَدر هم چنین .آن  بالاترین حد و نقطه 
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 .شود به آن قَدر هم گفته مى .رساند کرده است مى  نهایتشان که اراده
 ].91الأنعام: [ .Z!   "   #   $   %   ] : فرماید خداوند مى

 .»خدا را درست نشناختندآنها «
اند: خداوند را آن گونه که بزرگوارى و عظمتش ایجاب  مفسران در تفسیر این آیه گفته

 .این معناى صحیح آیه است .کند، تعظیم نکردند مى
گونه که شایسته توصیف و بزرگداشت است، توصـیف و تعظـیم    یا آنان خداوند را آن

 ).2/388(معجم المقاییس، ابن فارس  .نکردند
قَدر و قَدر، آن مقدار حکمى است کـه خداونـد در    .یعنى اندازه چیزى ء، قـدر الشـى  -

موسـوعة  ( .قدر با سکون و فـتح دال متـرادف تقـدیر هسـتند     .اش مقرر کرده است حق بنده
 ).2/1301 كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، التهانوي

گفتـه   در لغـت یعنـى نهایـت و اوج آن چیـز     -با سـکون و فـتح دال    - قـدر الشـى  -
شـود:   گفتـه مـى   .قَدره، یعنى این چیز هم مثل و مترادف آن استشود: هذا قَدر هذا و مى

 .ماله عندى قَدر ولا قَدر، یعنى او نزد من هیچ احترام و ارزشى ندارد
(المصـباح   .کنـد  اش مقـرر مـى   بندهقَدر با فتح دال به معناى حکمى که خداوند در حق 

 ).187المنیر ص 
گـاهى متـرادف    .معنـاى متعـددى دارد   -با سـکون دال   -چکیده آنچه گفته شد: قَدر 

گاهى به معنـاى   .باشد معناى قَدر که به معناى مقدر کردن اشیاء توسط خداوند است، مى
 -با فتح دال  -اما قَدر  .نهاانتها و اوج هر چیزى، گاهى به معناى احترام و ارزش و نظیر آ

 .کند مختص به امورى است که خداوند مقدر و به آن حکم مى
، 8/298. المنهـاج، النـووي   4/300(فـتح البـاري   : سبب نامگذارى شب قدر به این اسـم  -ب

 ).8/92أبوحیان  البحر المحيط،، 20/130تفسیر القرطبی 
ن منسوب شده مختلف اسـت کـه   که این شب به آ» قدر«سخنان علما در معناى کلمه 

  :توان آن را در سه قول خلاصه کرد مى
معنـایش چنـین    .باشـد  که همراه قضاست مـى  -با فتح دال  -: قَدر به معناى قَدر اول

گیرنـد مقـدر    است که در آن شب احکام و کارهایى کـه در طـول آن یکسـال انجـام مـى     
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گیرند که در  در اختیار آنان قرار مىگردند و  شوند و براى فرشتگان روشن و آشکار مى مى
آن سال چه مقدار از رزق و اجل روى خواهد داد، از همان معلوماتى که بر اسـاس علـم   

 .اند خدا مقدر شده و در لوح المحفوظ ثبت شده
 ].4الدخان: [. 0Z   1   2      3   4   5   ] : فرماید خداوند مى

  کـه   روي  از آن( گردد تدبیر و جدا مىدر آن شب هر امرى بر اساس حکمت (الهى) «
و   از زنـدگی   دهـد ـ اعـم    می  بعد روي  در یکسال  را که  هر چه  شب  در آن  سبحان  خداي

از لوح المحفـوظ بـه سـوى فرشـتگان      را  ـ همه   و فقر، خیر و شر و غیره  مرگ، توانگري
 .»)یابد میو هیچ تبدیل و تغییرى در آن ن دفرست می

فرشتگان و روح « ].4القدر: [ .4Z   5   6    7   8    9   :   ;             >      = ] : فرماید مى
) در آن شب به اذن پروردگارشان براي (تقدیر) هر کـاري در آن سـال نـازل    (جبریل

 .»شوند می
این شب به خاطر بزرگ بودن جایگـاه   .دوم: منظور از قَدر، تعظیم و بزرگداشت است

 .Z!   "   #   $   %  ] : فرمایـد  خداوند مـى  .است این اسم نامگذارى شده  و شرافتش به
آن گونــه کــه خداونــد ســزاوار بزرگداشــت و تعظــیم بــود، او را گرامــى « .]91الأنعــام: [

 .»نداشتند
 و آن، ایـن تعظـیم  دادن حـوادثى در   و روى  خـاطر انجـام امـورى مهـم      شـب بـه    این

شـب، عظمـت     آن در  قرآن  شدن  نازل از: عبارتند آنها از  برخى .است  یافته را  بزرگداشت
که قرآن بر او نازل شده، شرافت امتى که این شب به آن اختصاص یافته، فرود  صپیامبر

آمدن فرشتگان از آسمان به دنیا، فرود آمدن برکت و رحمت و مغفرت در آن شب، بزرگ 
بودن ارزش و جایگـاه    دن اجر و پاداش کسى که در آن شب قیام و عبادت کند، بزرگبو
 .شب در نزد خداوند متعال  آن

الطـلاق:  [. O   N   M   LZ   ] : فرمایـد  سوم: قَدر، یعنى تنگى، همچنان که خداوند مى
 .»کسى که تنگدست باشد« ].7

آن از تعیـین شـدنش در یـک    معناى تنگى در این شب، یعنى پوشیده و مخفى ماندن 
بـه   -شبى معین و مشخص، یا اینکه در آن شب زمین بر اثر فرود آمدن فرشتگان فـراوان  
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 .شود شود و به سختى براى آنان جا پیدا مى تنگ مى -خاطر ارزش آن شب 
تـا   -ردیف قضا با فتح دال شایع است  گرچه قَدر هم -دال آمده   قدر با سکون: فایده

ه منظور از آن قضا نیست، بلکه منظور تفصیل چیزى است کـه قضـا بـر آن    دانسته شود ک
شود و آشکار و مشخص شدن سرنوشت یکساله، براى فرشتگانى که انجـام آن   جارى مى

) 4/301البارى ( حجر در فتح (گفتار توربشتى است که امام ابن .شود کارها بر عهده آنان گذاشته مى
 از او نقل کرده است).

، تفسیر بحر المحـیط، أبوحیـان   1858(تفسیر ابن کثیر ص  :فضیلت و ارزش شب قدرچهارم: 
8/492.( 

 ].2القدر: [. Z'   )   (   *   +       ,    ] : فرماید خداوند مى
سـازد   خداوند شأن و جایگاه شب قدر را تعظیم کرده، تا جایى که پیامبرش را آگاه مى

بـه پایـان فضـل ایـن شـب و       -فراوان اسـت  گرچه گسترده و  -که شناخت و دانش او 
 : کند ها را براى او بیان مى سپس برخى از آن فضیلت .رسد بزرگى امر آن نمى

عبادت در آن شب بهتر از عبادت در هـزار مـاهى اسـت کـه در آن شـب قـدر        -الف
پـس خواننـده گرامـى بـه      .این مدت حدود هشتاد و سه سال و چهـار مـاه اسـت    .نباشد

 .تردگى رحمتى که خداوند در حق این امت دارد بنگرفراوانى و گس
شبى است که به خاطر فضیلتش، فرشتگان بسیارى همراه نزول رحمت و برکـت بـه    -ب

هـاى ذکـر را احاطـه     آینـد، حلقـه   آیند، همچنین هنگام تلاوت قرآن فـرود مـى   زمین فرود مى
 -که نیت خالصـانه دارنـد    -کنند، بالهاى رحمتشان را براى بزرگداشت و احترام اهل علم  مى
آیـد   از جمله فرشتگانى که در آن شب همراه فرشتگان دیگر به زمـین فـرود مـى    .گسترانند مى

 .!قدر ارزش و جایگاه این شب بزرگ است چه .است امین وحى، جبرئیل
فرستند و تـا طلـوع فجـر     فرشتگان در آن شب بر نمازگزاران در مسجد، سلام مى -ج

 .کنند ا مىصادق براى آنان دع
تواند کار بدى انجام  در آن شب شیطان نمى .شب قدر از بلا و آفات در امان است -د

 .تمام آن شب تا طلوع فجر صادق در امن است .دهد، یا به کسى آسیب برساند
المحفوظ به بیـت العـزه در آسـمان     در شب قدر خداوند قرآن را به طول کامل از لوح -هـ
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آمدند، در مـدت   کم و به تدریج بر حسب حوادثى که پیش مى آن کمدنیا فرو فرستاد، سپس قر
 .سال بر قلب پیامبر نازل شد 23

کنـد و   در شب قدر خداوند مقدار رزق و اجل و حوادث یکساله جهان را مشخص مـى   -و
 .کند همه آنها را در میان فرشتگانى که مأمور هستند، تقسیم مى

 .قابل شمارش هستندفضیلتهاى شب قدر بسیار فراوان و غیر 
پروردگــارا، مــا را بــراى قیــام در آن شــب از روى ایمــان و طلــب اجــر و پــاداش از 
درگاهت، موفق بگردان، از عطا و بخشش آن شب ما را محروم مگردان، پاداش قیام ما را 
 .در آن شب چندین برابر افزون بگردان و ما را از خیر و برکت آن شب محـروم مگـردان  

 .المینآمین یا رب الع
پنجم: هدیه و بخشش چندین برابر بودن اجر و پاداش در شب قدر، مخصوص امـت  

 .پیامبر خاتم است
از جمله نعمتهاى خداوند بر امت پیامبر خاتم، نسبت به امتهاى پیشین، فضیلتهاى فراوانـى  
است که خداوند به این امت اختصاص داده است، اینکه خداوند در برابـر عبـادت کـم امـت     

به عنـوان مثـال برتـرى داشـتن و      .ى، اجر و پاداش بسیار بزرگى به آن وعده داده استاسلام
فضیلت عبادت در شب قدر بر هزار ماهى که شب قدر در آن نباشد، بهترین گواه بر این گفته 

 .است
 : ها هستند همچنین بهترین گواه بر آنچه گفته شد، این استدلال

او از علماى مورد اعتماد شنیده است کـه عمـرِ    امام مالک؛ در کتاب الموطأ گوید: -1
گویا پیامبر با دیدن عمر (زیاد) آنها، عمر  .نشان داده شد صمردمان پیشین به پیامبر خاتم
توانند در این عمر کوتاه به اندازه آنـانى کـه عمـرى طـولانى      امتش را کم دانست که نمى

در آن از عبادت هـزار مـاه بهتـر     که عبادت -خداوند شب قدر را  .اند، عبادت کنند داشته
 .)15(موطأ، مالک . به او و امتش عطا کرد -است 
در حدیثى که مجاهد با سند مرسل روایت کرده، درباره سبب نزول سـوره (قـدر)    -2

 .اسرائیل را نام برد که در راه خدا هزار ماه جهـاد کـرد   مردى از بنى صآمده است: پیامبر
زده شدند (که عمـر مـا کـم اسـت و      مسلمانان از شنیدن آن خبر و جهاد زیاد او، شگفت
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خداوند (براى آرامـش دادن بـه آنـان) سـوره      .توانیم به آن اجر و پاداش دست یابیم) نمى
. 3Z      !   "   #   $   %   &   '   )   (   *   +       ,    -   .          /   0   1   2 ] : قدر را نازل کرد

 ].3تا  1القدر: [
و فرمود: عبادت در شب قدر بهتر از هزار ماهى است کـه آن مـرد بنـى اسـرائیل زره     

 البيهقـي فـي السـنن الكبـرى. 19424شـماره   10/3452(تفسـیر ابـن أبـی حـاتم     .کرد پوشیده و جهاد مى
 ). 461ص  الواحدي في أسباب النزول، 4/306

کنـد، حـدیث    را که مجاهد روایت کرده تأیید مىآنچه سخنان مالک و حدیث مرسلى 
برتـرى و  او از رسول خدا شـنید کـه فرمـود:     صحیحى است که از ابن عمر روایت شده:

ماندگارى شما نسبت به امتهاى گذشته همانند فاصله بین نماز عصر تا غـروب خورشـید   
د و بعـد از  است؛ به یهودیان، تورات داده شد تا نصف روز (وقت ظهر) به آن عمل کردن

به آنان یک قیراط یـک قیـراط اجـر داده شـد، سـپس بـه        .عمل کردن به آن ناتوان شدند
سـپس از عمـل کـردن بـه آن      .مسیحیان انجیل داده شد، تا هنگام عصر به آن عمل کردند

سپس به مـا قـرآن داده شـد تـا      .به آنان هم یک قیراط یک قیراط اجر داده شد .بازماندند
اهـل کتـاب    .قیراط دو قیراط اجـر داده شـد   به ما دو .عمل کردیم غروب خورشید به آن

قیراط دو قیراط پاداش دادى، ولى بـه مـا یـک قیـراط یـک       گفتند: پروردگارا، به آنان دو
  قیراط پاداش دادى، در حالى که کردار و اعمال ما بیشتر از آنان اسـت؟ خداونـد از آنـان   

فرماید: پـس آن فضـل    ؟ گفتند: نه، خداوند مىام پرسد: آیا چیزى از پاداش شما کاسته مى
 .پروردگارا، ما خواستار فضل تو هسـتیم  .دهم من است، به هر کسى که بخواهم افزون مى

 ).557(البخاري . مگردان ما را از فضلت محروم
اند کـه   جمعى از اهل علم از جمله: امام مالک، ابن حجر، نووى و سیوطى ترجیح داده

، خصـائی الکبـرى،   4/304، فـتح البـاري   1/218(الموظـأ   .اسلام اسـت  شب قدر مختص به امت
 ).1/208السیوطی 

اى دارد که شب قدر در میـان امتهـاى گذشـته هـم وجـود داشـته،        امام ابن کثیر اشاره
خداونـد دانـاتر    .شـود  ترجیح داده مى اما قول اول .همچنان که در میان امت اسلام هست

 ).1860(تفسیر ابن کثیر ص . است
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 .ششم: جستجوى دریافت شب قدر و تحقیق در تعیین بهترین وقت براى طلب آن
(تخـریج آن   ».واخـر مـن رمضـانتحـرّوا ليلـة القـدر فـى الـوتر مـن العشـر الأ«: فرمود صپیامبر
 گذشت).

 .»شب قدر را در شبهاى فرد دهه آخر رمضان جستجو کنید«
 .وى آن، مهم استاین حدیث براى تعیین زمان شب قدر و بهترین وقت جستج

اند  علما تلاش کرده .احادیث صحیح که به طلب شب قدر دلالت دارند، فراوان هستند
از آن احادیث مطالبى را درباره تعیین زمان شب قدر استنباط کنند که حدوداً به چهل قول 

این کتاب گنجایش بر شمردن آنها را ندارد، صرف نظر از اینکه بخواهد به طور  .رسند مى
 .مفصل آنها را شرح دهد

 : پردازیم اند، مى اینجا به بیان اقوالى درباره شب قدر، که نزد علما ترجیح داده شده
امام بخارى؛ در صحیح خودش بابى را درباره جستجوى شب قدر در شبهاى فرد دهه  -1

 .ان اختصاص داده و به طور مفصل شرح داده استآخر رمض
شـود کـه ترجیحـاً شـب قـدر       ابن حجر گوید: از شرح امام بخارى چنین استنباط مى

ایـن خلاصـه تمـامى آن     .هاى فرد دهه آخر رمضان است مختص به رمضان، آن هم شب
 ).4/306(فتح الباري  .اند مطالبى است که درباره شب قدر وارد شده

کـه بعضـى بـه آن     -تعیین شب بیست و پنجم رمضان به عنـوان شـب قـدر    ابن حجر از 
 .گوید: آن شب در یکى از شبهاى فرد دهه آخـر رمضـان اسـت    گیرد و مى ایراد مى -معتقدند 

اند، بیانگر این مطلـب اسـت و همچنـین     باره روایت کرده احادیثى که عایشه و دیگران در این
(صـحیح ابـن    .مزنى و ابن خزیمه هم ایـن نظـر را دارنـد   ابوثور  .قول ارجح در این زمینه است

 ).3/323خزیمه 
پس تعیین یکى از شبهاى فرد دهه آخر به طور قطعى به عنوان شب قدر دلیل قطعـى  

 ).4/312(فتح الباري  .جمعى از علماى مذاهب هم، همین نظر را دارند .ندارد
گوید:  کند مى بررسى مىابن حجر بعد از آن که چهل و هشت قول را درباره شب قدر 

قول ارجح درباره شب قدر، بیانگر این است: شب قدر در شبهاى فرد دهه آخـر رمضـان   
هـاى   شود این است که شب قدر در سـال  است و آنچه از احادیث فهمیده و برداشت مى
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(منبـع   .گیرد شود، یعنى هر سال در یکى از شبهاى فرد دهه آخر قرار مى مختلف جابجا مى
 ).4/313سابق 
بدین  .شود امام نووى؛ گوید: شب قدر در دهه آخر رمضان، سال به سال جابجا مى -2

انـد، جمـع و توفیـق ایجـاد      شکل بین احادیث مختلفى که درباره شب قدر روایـت شـده  
 ).6/449(المجموع شرح المهذب  .شود مى

چنـین  هم .شیخ الاسلام احمد بن تیمیه؛ گوید: شب قدر در دهه آخر رمضان است -3
آن را در شبهاى فرد دهه آخـر  «از طریق احادیث صحیح از پیامبر روایت شده که فرمود: 

 ).25/284(مجموع الفتاوى . »رمضان جستجو کنید
که قـول تحقیـق شـده مـذهب امـام احمـد و        -اند:  گروهى از علماى سلف گفته -4

(تفسیر ابن . ستب قدر، شب بیست و هفتم رمضان اش -روایت از امام ابوحنیفه هم است 
 ).1861کثیر ص 

زمـانى کـه    ابى بن کعـب ، کنند استدلال مى در این گفته به روایت ابى ابن کعب
رمضان را شب قدر تعیین کرد، از او علت معین کردن آن شب بـه عنـوان شـب     27شب 

خبر داده است: اینکه  صهایى که پیامبر قدر سؤال شد، جواب داد: به وسیله وجود نشانه
 ).1169، 762(مسلم  کند. ن پرتوافکنى و تابش طلوع مىن شب خورشید بدوصبح آ

رمضان بـه حـدیثى معـین اسـتناد نشـده       27درباره تعیین شب قدر در  سخنان أبى
اند اعتماد شده است،  هایى که براى شناختن آن بیان شده ها و علامت است، بلکه به نشانه

آن معنا نیست که هر سال شب قـدر در   این به .چنین طلوع کرد 27سال صبح شب در آن
 رمضـان  آخـر   دهـه  فرد  شبهاى در  سال  به  سال افتد؛ چون شب قدر رمضان اتفاق مى 27

انـد، در زمـان    شناختن شب قدر بیان شده  براى  که  هایى نشانه  که  همچنان .شود مى جابجا 
 .اند هم دیده شده 23و شب  21در صبح شب  صپیامبر

رمضان به عنـوان   27شود که استناد ابى بن کعب براى تعیین  روشن مىبا این توضیح 
بـراى   .شود که بتـوان بـر آن اعتمـاد کـرد     شب قدر، بر دلیلى مستحکم و قوى استناد نمى

 ).1/480(نگا: منۀ المنعم فی شرح صحیح مسلم، المبارکفوري  .توضیح بیشتر
دانم که شـب   نیست، من مى ابى گوید: قسم به خدایى که هیچ معبودى راستین جز او
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به ما دسـتور داد کـه در آن شـب قیـام      صپیامبر .قدر کدام یک از شبهاى رمضان است
هاى آن عبارتند از اینکـه صـبح آن، خورشـید بـدون      نشانه .رمضان بود 27آن شب  .کنیم

 .توان به قرص آن نگاه کرد (همچون ماه مى .کند پرتوافکنى طلوع مى
اند، اثبات ایـن قـول را از قـرآن اسـتخراج      شده که تلاش کردهاز بعضى از سلف حکایت 

که در سوره قـدر آمـده بیسـت و    » هى«رمضان است، چون کلمه  27اند آن شب  کنند و گفته
 .خداوند داناتر است .هفتمین کلمه در سوره است

عباس باشد، چون این سخن،  تواند از ابن اما این مطلب نمى .است م عباس منظور ابن
 ).8/493أبوحیان بحر المحيط. ( .معماگونه و پوشیده است و کلام خدا از آن منزه است

کند، گوید: بعد از  علامه شنقیطى بعد از آن که اقوال علما را در این مسأله بیان مى -5
ب قدر در شبهاى فرد دهه آخر رمضان آگاهى اى که درباره طلب ش آن که از بیانات و ادله

ترین شب براى قرار گرفتن شـب قـدر در    ترین و مناسب پیدا کردى، پس بدان که نزدیک
بر حسب آنچه علما نظر دارند و ادله بر آن دلالـت   .آن، شب بیست و هفتم رمضان است

 .دارند جمعى از یاران احمد بن حنبل هم این نظر را .این نظر ارجح است کند، مى
. درسـتى اسـت   قسطلانى گفت: امام مرداوى در الانصاف گفته است: ایـن نظـر، نظـر   

 ).4/594(إرشاد الساري 

ابى بن کعب آن را با قاطعیت  .هم این نظر را دارند صجمع کثیرى از اصحاب پیامبر
 .این مطلب در صحیح مسلم آمده است .اعلام کرده و براى اثبات آن سوگند خورده است

شب قـدر، شـب بیسـت و هفـتم     «ند احمد از ابن عمر با سند مرفوع روایت شده: در مس
از بیشتر علما ایـن قـول را   » هالحلی«، شاشى که از علماى شافعیه است در .»رمضان است

 ).3/305(زاد المسلم. علامه محمد بن أحمد الشنقیطی  .حکایت کرده است
شود که بهترین و  گیرى مى چنین نتیجهخواننده گرامى، از اقوال و روایاتى که بیان شد، 

ترین وقتهاى جستجوى شب قدر، شبهاى فرد دهه آخر رمضان است و با قاطعیت  مناسب
با استناد به مجموع احادیث صـحیح کـه    .توان بیان کرد که حتماً فلان شبِ فرد است نمى

فرد شانس اند، گرچه شب بیست و هفتم رمضان در میان شبهاى  روایت شده در این زمینه
از مالـک؛  «کثیر گویـد:   (امام ابن. بیشترى براى وجود شب قدر دارد، ولى این هم قطعى نیست
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دارى  زنـده  طور یکسان براى طلـب شـب قـدر شـب     هاى دهه آخر رمضان به نقل شده که در تمامى شب
، القـرآن العظـيم تفسـير». ام گیرد. هیچ شبى بر شب دیگر ترجیح ندارد. آن را در شرح رافعى دیـده  انجام مى

 ).1862ص 
 .هاى شب قدر هفتم: نشانه

از بزرگترین رحمت و نعمتى که خداوند شامل حال امت پیامبر خاتم کرده این اسـت  
هایى براى شـناختن آن قـرار    سپس نشانه .که این شب را مختص این امت قرار داده است

 .و مـژده دادن بـه امـت اسـلامى اسـت      صها بیانگر راستگویى پیـامبر  داده که وجود آن
شود که اجر و پاداش مسلمان چندین برابر شـود،   جستجو و عبادت در آن شب سبب مى

 .درست معادل عمر کامل یک انسان
و گاهى مختص ، کنند ها عمومى هستند که بیشتر مردم آنها را درك مى گاهى این نشانه

در ایـن مبحـث    .شـوند  هـا مـى   نبه بندگان خاص و خالص هستند که موفق بـه دیـدن آ  
هـاى   آورم، ولـى نشـانه   براى آن استدلال مـى   سپس .کنم هاى عمومى آن را بیان مى نشانه

شـوند و   گذارم براى کسانى که براى دریـافتن آن شـب موفـق مـى     اختصاصى آن را وامى
 .کنم بیان »رؤية ليلة القدر«ها را در مبحث  بینند، تا آن العاده مى کارهاى خارق

 : هاى عمومى شب قدر ینک نشانها
قـرص خورشـید    .طلوع خورشید در صبح آن شب، صاف و بدون تابش نور است -1

در این حال نگـاه کـردن بـه     .پوشاند شود و هیچ شعاع و پرتویى آن را نمى کاملاً دیده مى
هنگام طلوع خورشید هیچ شیطانى بـا   .پذیر است امکان ماه، قرص خورشید همانند قرص

 .آید ون نمىآن بیر
 .اى که دو نیمه شده است ظاهر شدن ماه در آن شب به شکل کاسه -2
در آن هیچ شهابى به سوى شیاطینى کـه اسـتراق    .آن شب، شب بسیار آرامى است -3

شود [چون به خاطر امان بـودن آن شـب ممکـن اسـت اسـتراق       کنند پرتاب نمى سمع مى
گویا در آن شب قرص مـاه کامـل    .سمع صورت نگیرد]، هوا کاملاً صاف و نورانى است

 .در آن شب از گرماى اذیت کننده و سرماى سوزناك خبرى نیست .است
هاى آن شب بزرگ بود، فقط بـه   امى، آنچه بیان شد، وصف کاملى از نشانهخواننده گر

هـا بـه ترتیـب بیـان      اینـک ادلـه آن نشـانه    .هایى که دلیل صحیح داشتند اکتفا کردم نشانه
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 : شوند مى
 27گویى که شب قدر شـب   زر بن حبیش از ابى بن کعب پرسید: به چه دلیلى مى -1

بـه مـا خبـر داده     صهاى آن شب کـه پیـامبر   نشانهرمضان است؟ جواب داد: با مشاهده 
 .کند است: این که خورشید صبح آن شب بدون پرتو طلوع مى

کند و هنگـام نگـاه    شعاع همان پرتو و تابش نور خورشید است، هنگامى که طلوع مى
 .شود کننده ظاهر مى اى براى نگاه کردن به آن همچون طناب یا شاخه

اى است که خداوند آن را بدون وجود  گوید: نشانه »هـاشـعاع ل لا«قاضى عیاض درباره 
گوید: گفته شده این حالت، به خاطر رفـت   .سبب ظاهرى نشانه شب قدر قرار داده است

و آمد زیاد فرشتگان در آن شب به زمین است کـه شـعاع خورشـید بـا بالهـاى لطیفشـان       
 ).8/306 المنهاج، للنووي( .شود پوشیده مى

هاى شب قدر این است که خورشـید صـبح آن شـب،     از نشانه«فرمود:  صپیامبر -2
شیطان در آن روز اجـازه   .کند، همانند قرص کامل ماه صاف و بدون پرتوافکنى طلوع مى

). عراقـى گفتـه اسـت:    5/324(أحمد فی المسند ( .»بیرون آمدن همراه با طلوع خورشید را ندارد
 ) گفته است راویان آن ثقه هستند).3/175» (المجمع«اسنادش جید است. هیثمى در 

 صاصحاب آن حضرت در نزد او از شب قدر، یاد کردند که چگونه است، پیامبر -3
ش کدام یک از شما طلوع ماه را در حـالى کـه هماننـد نیمـه کاسـه اسـت، یـاد       «فرمود: 

 ).1170(مسلم . »آید؟ مى
گوید: این جملـه اشـاره دارد    »مثل شـق جفنـة« صامام نووى؛ در شرح فرمایش پیامبر

 ».جفنـة شـق «که شب قدر در آخر ماه رمضان اسـت، چـون مـاه در هنگـام طلـوع ماننـد       
) آمـده اسـت: جفنـه یعنـى     306/8در المنهاج ( .گونه هست شود، بلکه در آخر ماه آن نمى

(معجم الوسـیط (جفـَن) و قـاموس المحـیط      .جمع آن جفان و جِفنَ و جفَنَات است کاسه غذا،
 (الجفْن) ).

نشانه شب قدر این است که آن شب، صاف و روشـن اسـت،   «فرمود:  صپیامبر -4
اى بـه   تابد، شب آرامى است نه سرد است نه گرم، هیچ ستاره گویا در آن شب نور ماه مى

 ).247حمد فی المسند (أ. »شود شیاطین پرتاب نمى
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 : هشتم: پیامبر از زمان آن آگاهى داشت

 ].2القدر: [ .Z'   )   (   *   +       ,    ] : فرماید خداوند مى
اى کـه در قـرآن خطـاب بـه      ابن عیینه در تفسیر این آیـه گفتـه اسـت، هرگـاه جملـه     

با (ما ادراك) آمده، خداوند پیامبر را از وجود آن کار آگاه ساخته است، اما اگر  صپیامبر
 ).2014(البخاري  .ساخت فرمود: (و ما یدریک) پیامبر را از آن کار آگاه نمى مى

زمان دقیق شب قـدر   صحافظ ابن حجر؛ گوید: منظور ابن عیینه این است که پیامبر
 ).4/300(فتح الباري  .دانست را مى

روزى پیامبر به نزد اصحاب آمد تا زمان شب قدر را به آنان خبر دهد، امـا دو نفـر بـا    
آمده بودم زمان شب قـدر را بـه شـما    «پیامبر فرمود:  .هم کشمکش و جر و بحث کردند

امیدوارم این کـار   .بگویم، اما فلانى و فلانى با هم کشمکش کردند و خبر آن برداشته شد
 25، 27، 29پـس شـب قـدر را در     .ر) براى شـما بهتـر باشـد   (پنهان ماندن زمان شب قد

 (تخریج آن گذشت).. »رمضان جستجو کنید
سپس یکى از همسـرانم   .شب قدر در خواب به من نشان داده شد«فرمود:  صپیامبر

. »دهه آخـر رمضـان جسـتجو کنیـد     پس آن را در .مرا بیدار کرد و زمان آن از یادم رفت
 ).8/299ووي . المنهاج، للن1166(مسلم 

بـه طـور یقـین زمـان      صشـود کـه پیـامبر    اى که گذشت استدلال مى از مجموع ادله
دانست و حتى خواسـت آن را بـه اصـحابش بگویـد، امـا آن را       مشخص شب قدر را مى

کرد حق بـا او   یک بار به خاطر کشمکش دو نفر با هم، که هر کدام ادعا مى .فراموش کرد
دنش به وسیله یکى از همسرانش، سبب شد خوابى را که است، بار دوم به خاطر بیدار ش

(قول به  .خداوند داناتر است .درباره تعیین زمان مشخص شب قدر دیده بود، به یاد نیاورد
) 4/594) و قسـطلانى در الارشـاد (  4/315، را ابن حجر در الفـتح ( صتعدد سبب فراموشى آن حضرت

 اند). تقویت کرده
براى تعیین زمان دقیق  صبیان شد که سبب فراموشى پیامبردر مطالب گذشته : فایده

شود کـه، کشـمکش و جـر و بحـث و      چنین استنباط مى .شب قدر، کشمکش دو نفر بود
کارى شوم و این گونه کارها نکوهیده و مـذموم هسـتند و سـبب عقوبـت معنـوى       بیهوده

المفهـم، ( .بـرد  مـى شوند و کشمکش و مجادله بیهوده، علم سودمند و منـافع را از بـین    مى
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 ).8/304( المنهاج، للنووى)، 1862کثیر، ص ( )، تفسیر ابن4/1953للقرطبى (

کنـد برخـى از    پندارنـد کـه مدارسـه علـم اقتضـا مـى       بر خلاف آنچه بیشتر مردم مـى 
شود فقط  ها در برخى مسائل پیش بیاید، در آن صورت فرد حریص مى کشمکشها و جدل

نشینى کند و بر  ف مقابل را مجبور کند از نظرش عقببه خاطر خشنود ساختن نفسش طر
 .رو حق باشد او پیروز گردد، نه اینکه بخواهد حق و واقعیت را آشکار سازد و دنباله

شود این است که در زمینه علمى باید کشمکش و جدل  آنچه از کل حدیث فهمیده مى
ده شود، حتى اگر یکى از همچنین به علما احترام گذاشته و به مقامشان ارج نها .ترك شود

علما در خواب باشد به خاطر احترام گذاشتن به مقام علمى او، نباید مـزاحم او شـد و او   
را بیدار کرد، مگر براى انجام فریضه نماز و نظیر آن و بـه خـاطر رعایـت ادب، حتـى درِ     

در محضـر  اضـافه بـر آن،    .هایشان را براى اینکه براى نماز به مسجد بیایند نبایـد زد  خانه
 .اهل علم با نهایت ادب باید نشست

مفهوم دیگر حدیث اینکه براى فرو نشاندن کشمکش و اصلاح بـین دو نفـر بایـد بـه     
 .خداوند داناتر است .زودى اقدام شود

 .نهم: درك حکمت مشخص نشدن شب قدر
(متفـق علیـه، وتخـریج آن     .»امید است این کار براى شما بهتـر باشـد  «فرمود:  صپیامبر
 گذشت).

دار  طلبد که فـرد روزه  یعنى بهتر بودن مشخص نشدن زمان معین شب قدر، این را مى
بـرعکس اگـر زمـان آن تعیـین      .دارى کنـد  تمامى ماه رمضان یا دهه آخر آن را شب زنده

 ).4/314(فتح الباري  .کرد دار فقط در آن شب قیام مى شد روزه مى
شود که جویندگان آن در تمامى اوقاتى  دقیق شب قدر، سبب مىمشخص نبودن زمان 

 .که امید دریافتن آن را دارند، در جستجوى آن تلاش فراوان و عبادت بیشترى انجام دهند
کننـد، امـا اگـر     شود و پاداش فراوانى براى خود کسب مى در نتیجه عبادت آنان بیشتر مى

ولـى حکمـت    .کردنـد  قیام همان شب اکتفا مىدانستند، فقط به  افراد زمان دقیق آن را مى
الهى اقتضا کرده که زمان دقیق آن نامعلوم باشد تا در تمامى ماه رمضان در جسـتجوى آن  

بـه خـاطر همـین     .شب، عبادت و قیام کنند و در دهه آخر رمضان تلاش دو چندان شود
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وفـات  نشست تا هنگـامى کـه    در دهه آخر رمضان در مسجد اعتکاف مى صپیامبر خدا
 (متفق علیه، وتخریج آن گذشت). .نشستند سپس بعد از او همسرانش اعتکاف مى .کرد

بسـت و خـود را کـاملاً     کمر همت مى صرسید پیامبر هرگاه دهه آخر رمضان فرا مى
کرد و همسـرانش را هـم (بـراى عبـادت)      دارى مى کرد و شب زنده براى عبادت آماده مى

 ج آن گذشت).(متفق علیه، وتخری .کرد بیدار مى

حجر است، اما چون تفصـیل فراوانـى    گفتار او گرچه در معنا همانند گفتار پیشین ابن(
 ).1862کثیر، ص  (نگا: تفسیر ابن ).همراه با استدلال دارد، در اینجا بیانش کردم

 .دهم: ماندگارى شب قدر و بر نداشتن آن
 »ليلـة القـدر لتلاحـي النـاسرفـع معرفـة «امام بخارى؛ در کتاب صحیحش بابى را به عنوان 

اشـاره بـه ایـن دارد کـه      .مقید کرده است »معرفـة ليلـة«او رفع را به  .گذارى کرده است نام
شـود و همچنـان مانـدگار     شب قدر به هیچ وجه در حال حاضر و در آینده برداشته نمـى 

کامل او از حدیثى است که باب را بـا آن آغـاز کـرده     است، آوردن این قید بیانگر آگاهى
رمضـان جسـتجو    25و  27، 29هـاى   شب قدر را در شـب «است و در آن حدیث آمده: 

 ).4/314(فتح الباري  .»کنید
بعد از آن که به اصحاب اعلام کرد خبر شب قـدر برداشـته شـد، بـه آنـان       صپیامبر

دستور پیامبر درباره جسـتجوى شـب    .دستور داد که در این سه شب آن را جستجو کنند
حـدیثى کـه در    .قدر دلیل این است که بنا بر قول صحیح، شب قدر برداشته نشده اسـت 

 ».واخر من رمضانالوتر من العشر الأ يتحرّوا ليلة القدر ف«: صحیحین آماده بیانگر آن است
 .»شب قدر را در شبهاى فرد دهه آخر رمضان جستجو کنید«

داد که آن را در شبهاى فرد دهـه آخـر    شد، پیامبر دستور نمى ته مىاگر شب قدر برداش
در جسـتجوى چیـزى کـه     -همان طور که روشـن اسـت    -رمضان جستجو کنند، چون 

 ).3/202(زاد المسلم، علامه الشنقیطی  .برداشته شده و وجود ندارد، سودى نیست

ز زمان دقیـق آن شـب   در حدیث یعنى خبر آگاهى یافتن ا» رفع«بنابراین، مفهوم کلمه 
 ).1860(تفسیر ابن کثیر ص  .برداشته شده است، نه اینکه شب قدر به طور کلى برداشته شود

کـرد   برداشته شدن عین شب قدر بود، هرگز به یارانش امر نمـى  صاگر منظور پیامبر
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با وجود دلایل فراوان از احادیث و دیده شدن بسیار شب قدر بـه   .که آن را جستجو کنند
وسیله بندگان صالح، علما اتفاق نظر دارند که شب قدر وجود دارد و پیوسته تا آخرالزمان 

 ).4/1952 المفهم. للقرطبي(. وجود خواهد داشت
اى دار در شب قدر بر چکیده سخن این که، چند برابر شدن پاداش مسلمانانِ شب زنده

یک بخشش و هدیه الهى است و تا برپایى روز رسـتاخیز ادامـه خواهـد     صامت محمد
 .داشت

سؤال کرده اسـت،   صدرباره برداشته شدن شب قدر یا استمرار آن از پیامبر ابوذر
مانـد، امـا وقتـى کـه      اند با آنان مى گوید: گفتم: آیا آنچه با پیامبران است تا زمانى که زنده

مانـد؟ فرمـود:    شود؟ یا اینکه تا روز رستاخیز ماندگار مى برداشته مى وفات کردند، آن هم
 ).5/171(أحمد فی المسند . »ماند بلکه تا روز رستاخیز پابرجا باقى مى«

 .یازدهم: دیدن شب قدر
 ».وقد رأيتنى أسجد في ماء وطين«: فرمود صپیامبر خدا

 .»کردم خواب دیدم که میان آب و گل سجده مى«
راوى حدیث گوید آن شب آسمان شروع به باریدن کرد و مسجد پـر از آب   صابوسعید

من به چشـم خـودم    .آن شب بیست و یکم رمضان بود ،آب در نمازگاه پیامبر جارى شد ،شد
، 2016(البخـاري   .نماز صبح را خواند، صورتش پر از آب و گل بـود  صدیدم، وقتى که پیامبر

 ).1167، 2761مسلم  2018
(متفــق علیــه،  ».الـوتر منهـا يالعشـر الأواخــر فاطلبوهـا فـ يأرى رؤيـاكم فـ«ود: فرمــ صپیـامبر 

 ).1165. مسلم 1158البخاري 
هاى فرد دهـه   شب عقیده دارم که خواب شما با واقعیت مطابقت دارد، پس آن را در«

 . »آخر رمضان جستجو کنید

بـه  همچنین در حدیث صحیح آمده: در هفت شب آخر رمضان، شب قدر در خـواب  
عقیده دارم کـه خـواب   «فرمود:  .به پیامبر گفتند .نشان داده شد صمردانى از یاران پیامبر

هـر کسـى    .شما با واقعیت مطابقت دارد و شب قدر در هفت شب آخر رمضان قرار دارد
(متفـق علیـه،   . »خواهد آن را دریابد، در هفت شب آخر رمضان آن را جسـتجو کنـد   که مى

 ).1165. مسلم 2015البخاري 
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دربـاره ده شـب و هفـت شـب آخـر رمضـان، بـراى         صتوان بین فرموده پیـامبر  مى
اگر یکى از شـما   .جستجوى شب قدر جمع کرد: آن را در دهه آخر رمضان جستجو کنید

 ).1165(مسلم  .این کار را نتوانست، حداقل هفت شب آخر را از دست ندهد
 : شود د مطالب زیر استنباط مىخواننده گرامى، از مطالبى که درباره شب قدر بیان ش

گیـرد، سـپس آن خـواب     دیدن و دریافتن شب قدر، گاهى در خـواب انجـام مـى    -1
شود، همچنان که پیامبر در آن شـب در خـواب    همچون روشنى روز در بیدارى محقق مى

در بیدارى هم آن چـه دیـده بـود     .کند دید که صبح آن شب در میان آب و گل سجده مى
 .اب هم آن را مشاهده کردندمحقق شد و اصح

استناد به خواب براى اثبات شب قدر در دهه آخر رمضان، در واقع استدلال بـراى   -2
ترجیح داد که شب قدر  صپیامبر .پس با قاعده شرعى مخالفتى ندارد .کار موجود است

در دهه آخر رمضان جستجو شود و آن با خوابى که بعضى از یارانش در آن شبها دربـاره  
به خاطر خواب آنها بخواهد  صاین گونه نبود که پیامبر .قدر دیده بودند موافق شدشب 

اند، فقط باید در دهه  حکمى را اثبات کند و بگوید شب قدر به خاطر خوابى که آنان دیده
هرگز این گونه نبود؛ بلکـه شـب قـدر در دهـه آخـر رمضـان        .آخر رمضان جستجو شود

 .دیدند دیدند یا نمى آنها آن خواب را مى هیچ تفاوتى نداشت که .موجود بود
 .خواب آنان را درباره اثبـات شـب قـدر تـرجیح داد     صچکیده مطلب این که پیامبر

اند، مانند خوابى که درباره اذان و  چنین خوابهایى در مسائل شرعى دیگرى هم تکرار شده
 ).4/955 المفهم، القرطبي( .مسائلى نظیر آن دیده شد

در خواب توسط بعضى از بندگان صالح امـرى اسـت کـه از نظـر     دیدن شب قدر  -3
شرع اثبات شده است، همچنان که دیدن آن در خواب توسط بعضى از اصحاب به اثبـات  

 .رسیده است
 : باره مختلف است نظر علما در این: پاسخ

شود که نور در  گفته شده: دیده مى .شوند گفته شده: همه چیز در حال سجده دیده مى
گفتـه شـده: سـلامى از جانـب فرشـتگان شـنیده        .تابد، حتى در جاى تاریـک  ا مىهمه ج

 .گفته شده: نشانه آن قبولى دعاى کسى است که براى دیدن آن موفق شود .شود مى
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. ها براى دیدن شـب قـدر شـرط نیسـتند     بنابر نظر طبرى؛ وجود هیچ کدام از آن نشانه
 ).4/313(فتح الباري 

هایى دارد و از فرزندان آدم، کسى که خدا بخواهـد،   نشانهنووى؛ گفته است: شب قدر 
اخبار بندگان صالح بر اثبـات دیـدن شـب     احادیث و .بیند همه ساله در رمضان آنها را مى

اند، تا حدى که قابـل شـمارش    بندگان صالح آن را زیاد دیده  اینکه و .کنند قدر دلالت مى
 ).8/306(المنهاج، النووي  .نیست

العـاده   این که در آن شب در حالت بیـدارى برخـى از کارهـاى خـارق     چکیده مطالب
امـا دیـدن    .شـوند  شوند که بعضى از بندگان صالح موفق بـه دیـدن آنهـا مـى     مشاهده مى

به هر حال شب  .کارهاى خارق العاده براى دریافتن فضیلت شب قدر شرط گرفته نیست
در بیدارى یا خوا ب دیـده   -کنند هایى که بر وجود آن دلالت  قدر وجود دارد، چه نشانه

 .خداوند داناتر است .شوند، یا دیده نشوند
  کسى که شب قدر را ببیند آیا خبر آن را به دیگران بگوید؟: پرسش
خواسـت زمـان    تر ذکر شد که پیامبر مـى  آنچه بعضى از علما از حدیثى که پیش: پاسخ

برداشته شد، چنین اسـتنباط   دقیق شب قدر را بگوید و به خاطر کشمکش دو نفر خبر آن
 : اند که کرده

بپوشـاند و افشـا    کند، سـرّ آن را  سنت است کسى که توفیق دیدن شب قدر را پیدا مى
درباره تعیین زمان آن به دیگـران    که نکند، به دلیل اینکه خداوند براى پیامبرش مقرر کرد

سـنت اسـت سـرّ آن     .رستگارى و سعادتمندى کامل در پیروى از پیامبر است .خبر ندهد
است. حـافظ ابـن حجـر در الفـتح     » الحلبیات«(این استنباط امام سبکى کبیر در  .شب را آشکار نکند

 ) چنین نقل کرده است).4/315(
دعایى که مستحب است در شب قدر بیشتر خوانده شود، کدام است؟ و راز و : پرسش

  رمز راهنمایى براى گفتن آن دعا چیست؟
نده در تمامى لحظات زندگى و تمامى اوقات، بیشتر دعا کنـد و  مستحب است ب: پاسخ

در دهه آخر رمضان به خصوص در شبهاى فرد آن دعا زیاد  .در ماه رمضان بسیار دعا کند
 .بخواند
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سنت است که در شب قدر ایـن دعـا    .شب قدر یکى از شبهاى فرد آخر رمضان است
 .»يالْعَفْوَ فاَعْفُ عَنِّ  ألَلَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ «: خوانده شود

ألَلَّهُـمَّ «: عایشه از پیامبر پرسید: اگر شب قدر را دریابم، چه دعایى بخوانم؟ فرمود: بگو
). حدیث را احمد در جاهایى از مسند 1862کثیر، ص ( (تفسیر ابن .»يإِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فاَعْفُ عَنِّ 

) روایت کـرده و گفتـه   3513به شماره (» عفو کریم«ت. ترمذى با لفظ ) آورده اس6/182از جمله شماره (
 که این حدیث حسن صحیح است).

اى و گذشـت و بخشـش را دوسـت دارى،     خدایا، تو بسیار گذشت کننده و بخشنده«
 .»پس مرا ببخش

به مسلمانان براى طلب عفو و بخشش از خداوند متعال، بعـد از آن   صدستور پیامبر
که با تمام توانشان در شب قدر و سایر شبهاى دهه آخـر رمضـان، بـراى انجـام عبـادت      

کنند، بیانگر انتخاب رسیدن به جایگاه والا و انجام کارهایى اسـت کـه بـا مقـام      تلاش مى
بیند، اما با تمامى توانش براى رسیدن  مىانسانیت سازگار هستند، گرچه فرد شب قدر را ن

ابـراهیم الحـازمى، ص    سـطوع البـدر بفضـائل ليلـة القـدر،( .کنـد  به آن و کسب فضایل آن عبادت مى
179.( 

دارانِ شب قدر وعده داده شـده، آیـا شـامل     پاداش مشخصى که به شب زنده: پرسش
شود که بـراى   کسانى مى کنند، یا فقط شامل شود که در آن شب قیام مى تمامى کسانى مى

  شوند؟ دیدن و دریافتن آن موفق مى
 .»يمانـاً واحتسـاباً غُفـر لـه مـا تقـدم مـن ذنبـهإمـن قـام ليلـة القـدر « :فرمـود  صپیـامبر : پاسخ

 (تخریج آن گذشت).
کسى که در شب قدر از روى ایمان و یقین و طلب اجر از خـدا، قیـام کنـد تمـامى     «

 »شوند مىاش بخشیده  گناهان گذشته
. مسـلم  35(متفق علیه، البخـاري   .»من يقم ليلة القدر فيوافقها ايماناً واحتساباً غفرله« :فرمودو 

760.( 
کسى که از روى ایمان و یقین و طلب اجر از خدا، براى دریافتن شب قدر قیام کنـد  «

 .»شود و (قیام او) موافق با آن شب باشد، بخشیده مى
يماناً واحتساباً، ثـمّ وُفّقـت لـه، غفـر لـه مـا تقـدم مـن ذنبـه إفمن قامها ابتغاءها « :همچنین فرمود
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 ).5/318(أحمد فی المسند  ».وما تأخّر
کسى که از روى ایمان و یقین و طلب اجر از خدا براى طلب شب قـدر قیـام کنـد،    «

 .»شوند اش بخشیده مى سپس به دریافتن آن موفق شود، تمامى گناهان گذشته و آینده
اند، آیا به معناى این است که  که در احادیث ذکر شده »ثـمّ وُفقـت لـه«و  »فيوافقها «قید 

بینـد؟ یـا بـا     العـاده مـى   شود و کارهاى خـارق  در بیدارى پرده از چشمان فرد برداشته مى
برد؟ یا از طریق ترجیح دادن دلیل، از قبیل  هاى آن شب، به وجود آن پى مى شناختن نشانه

کند؟ یا اینکه قیام او موافق  ا درك مىیا نظیر آن است، شب ر 27این که معتقد باشد شب 
  با آن شب باشد؛ گرچه نداند که آن شب قدر است؟

 -رحمهما اللّـه  -حجر   باره، همان نظر دو امام بزرگوار: نووى و ابن قول ارجح در این
با این  .یعنى دانستن اینکه شب قدر است و در آن قیام کند» موافق بودن«منظور از  .است

العـاده   یابد و دیدن کارهاى خارق پاداش بزرگى که وعده داده شده دست مىقیام به همان 
بنابراین حتى اگر کسى نداند که شب قـدر اسـت و    .براى دستیابى به پاداش شرط نیست

در آن شب براى جستجوى قدر قیام کند و به دیدن آن موفق هم نشود، همـان پـاداش را   
وردن آن پاداش بزرگ و معینى است که وعده اما صحبت اینجا درباره به دست آ .گیرد مى

این پاداش براى کسى حاصل  .داده شده است، یعنى بخشیده شدن گناهان گذشته و آینده
شود که از روى ایمان و یقین جهت طلب آن شب قیام کند، گرچه از طریـق کرامـت،    مى

که قیـام  شب قدر هم برایش نمایان شود، اما به دست آوردن پاداش شب قدر براى کسى 
شود، بلکه مهم اسـتقامت و   ها بستگى ندارد و به آن اعتماد نمى العاده کرده، به دیدن خارق

پایدارى در قیام شب است، چون استقامت در قیام شب بسیار دشوار و محال است، مگـر  
العـاده، چـون    اینکه از جانب خدا در حق قیام کننده کرامتى ارزانى شود، بر خلاف خارق

پـس   .فضل و رحمت خداوند گسترده است .ه گاهى کرامت است و گاهى فتنهالعاد خارق
 .هاى مختلف عبادت موفقیت به بار بیاید باید جویاى فضل او شد تا در زمینه

دارانـى در آن شـب جـز انجـام عبـادت بـه چیـزى از قبیـل دیـدن           چه بسا شب زنده
یابـد، بـدون ایـن کـه      مـى  العاده دسـت  یابند، ولى دیگرى به خارق العاده دست نمى خارق

خداوند  .شود، بهتر و برتر است عبادتى انجام دهد، اما کسى که به انجام عبادت موفق مى
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) بیان کرده با کمـى تصـرف   4/313حجر؛ در فتح البارى ( (خلاصه معناى مبحثى را که ابن .داناتر است
 نقل کردم).

که براى طلب آن شب قیام دارانى  شود که شب زنده از مطالب گذشته چنین فهمیده مى
 : اند بر سه گروه هستند کرده
کند، بـدون ایـن    دارى مى دارى که با انجام عبادت در آن شب، شب زنده شب زنده -1

 .شود که بداند شب قدر است، به او پاداش بزرگى داده مى
کند، در حالى که  دارى مى دارى که در آن شب با انجام عبادت، شب زنده شب زنده -2

این فرد بـه همـان    .اى کشف شود العاده داند شب قدر است، بدون اینکه برایش خارق مى
 .یابد دست مى -یعنى بخشش تمامى گناهان  -پاداشى که در آن شب وعده داده شده 

ر آن شب از روى ایمان و یقین و طلب اجر از خدا بـا انجـام   ه ددارى ک شب زنده -3
شناسد آن، شب قدر اسـت، سـپس    داند و مى مىدارى کند، در حالى که  عبادت شب زنده

شود و به پاداش معینى که در آن  آن شب برایش نمایان شود، به او پاداش بزرگى داده مى
همچنـین بـه    .شـوند  یابد و تمامى گناهـانش بخشـیده مـى    شب وعده داده شده دست مى

 .ت خداستآید و این فضل و نعم نایل مى -در بیدارى یا خواب  -کرامت دیدن آن شب 
 .دهد به هر کسى که بخواهد مى

 .زکات یا صدقه فطر -16
داران منت نهاده، چون انجام کارى را کـه وسـیله    خداوند در پایان ماه رمضان بر روزه

بـا انجـام آن    .پاك گرداندن و کامل کننده نعمتش به ایشان است، بر آنان مقرر کرده است
هایى را کـه   گوییها و دشنام کند و لغزشها و بیهوده دارى آنان را قبول مى روزه و شب زنده

برد و نیازمندانشان را در روز گرفتن جـایزه (عیـد    با عبادتشان در آمیخته است، از بین مى
 با انجـام ایـن کـار، مسـلمانان دوشـادوش همـدیگر       .کند نیاز مى فطر) از گدایى کردن بى

دارند و ثروتمندان و نیازمندانشان با هم یـک دل   کنند و همدیگر را دوست مى حرکت مى
 .کنند شوند و براى خشنودى خدا حرکت مى مى

اندازد، بدین گونه که  داران مى خداوند با این صدقه سرور و خوشحالى را در دل روزه
قه همـان زکـات فطـر    این صد .گرداند اش را از آنان در این ماه بزرگ میسر مى خشنودى
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گـذارى اسـلامى و کمـال آن     اى بر عظمت قانون گرچه مقدار آن کم است اما نشانه .است
 .است

زکات فطر به خاطر آن به این اسم نامیده شده که بـا افطـار کـردن در پایـان رمضـان،      
 ).3/430(فتح الباري  .گردد واجب مى
بـر   -ه رمضان فرض شدسالى که روز -زکات فطر را در سال دوم هجرى  صپیامبر

زکات فطر بر تمامى مسلمانان مرد یا زن، کوچک یا بزرگ، آزاد یـا   .مسلمانان فرض کرد
برده، مقیم یا مسافر، در حالى که در شب و روز عید بیشتر از غذاى خـود و کسـانى کـه    

 .نفقه آنان بر او واجب است داشته باشند، فرض است
 .شـود  رمضان (شب عید فطـر) واجـب مـى   زکات فطر با دریافتن غروب آخرین روز 

شـان   مسلمانان از جانب خود و از جانب کسانى که نفقـه آنـان (از مسـلمانان) بـر عهـده     
 .دهند واجب است (مانند: زن، فرزند نیازمند، خدمتکار و والدین نیازمند) زکات فطر مى

هرى غذاى معمولى ش مقدار آن معادل یک صاع (در حدود دو کیلو و هفتصد گرم) از
باشد؛ چون نیازمندان در روز عید به چنین غذایى علاقمند و  کند، مى که در آن زندگى مى

 .منتظر دریافت آن هستند
اى است به اندازه چهار مد، هر مد  پیمانه -رود  براى مذکر و مؤنث به کار مى -الصاع 

پس یک صاع از گندم خـوب و نظیـر آن از    . -مشت شخص متوسط  -یک مشت است 
 .گرم اسـت  675هر مد معادل  .شوند، داده شود وباتى که در حالت اختیارى خورده مىحب

 .) است2700پس هر صاع تقریباً دو کیلو و هفتصد گرم (
آیـد و بـه او    اگر مسلمان بیشتر از آن هم زکات فطر بدهد، براى او صدقه به شمار مى

 ).1/142ه الزحیلی وهب الفقه الإسلامي وأدلته.( .شود پاداش فزونترى داده مى
چهار نوع از غذاها را براى دادن زکات نام برده است: خرما، جو (سلتْ که  صپیامبر

 .کشک و کشمش ،آید نوعى جو است، جزو آن به شمار مى
تـوان   ) آمده که سلتْ را مـى 3/431البارى،  اى جو است. در روایت ابوداود و نسائى (فتح (سلتْ گونه

اش را نگرفتـه   شـود کـه کـره    کشک، ازهرى گوید: از ماستى درست مى» اقط(«داد). به عنوان صدقه فطر 
 رود تا سفت شود. المصباح، للفیومی). شود و آبش مى باشند. ماست در کیسه ریخته مى

انسان مسلمان باید بعد از طلـوع   .زمان پرداخت آن را مشخص کرده است صپیامبر
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و پیش از رفتن مردم براى نمـاز عیـد زکـات     فجر صادق (بعد از نماز صبح) در روز عید
(چـون روز   .این وقت براى دادن زکات مستحب و پسـندیده اسـت   .فطر را پرداخت کند

عید است و مستمندان با دریافت آن در این روز در شادى و سـرور بـا دیگـران شـریک     
و روز شوند)، اما پرداخت زکات فطر در طول ماه رمضان و پیش انداختن آن، یک یا د مى

یا بیشتر مانده به عید فطر، جایز است، ولى به تأخیر انداختن آن از نماز عید مکروه است، 
تـأخیر پرداخـت    .مگر کسى که عذر داشته باشد، مانند غایب بودن مستمند و نظیـر آنهـا  

کـه   -زکات فطر به خاطر آن مکروه اسـت کـه در تـأخیر آن هـدفى کـه از دادن زکـات       
از بـین   -نیاز گرداندن او از گدایى کردن در روز عید است  و بىخوشحال کردن مستمند 

 .رود مى
زکـات فطـر کـه      خواننده گرامى، این برخى از مطالبى بود درباره احکـام مربـوط بـه   

 -آن را به طـور خلاصـه    .است  شریعت اسلامى آن را به مسلمانان هدیه کرده و بخشیده
بیان کردم و اینک ادله آن را به ترتیب بیـان   -خواستم سخن کوتاه گویم  بخاطر اینکه مى

از  .بـرم  ادله، مباحث این فصل را که پایان کتاب است، به پایـان مـى    کنم و با بیان این مى
 .خواهم که با فهم آن و عمل کردن به آن، به من و شما سود برساند خداوند منان مى

 .»والرَّفــث وطعمــة للمســـاكينزكــاة الفطــر طهــرة للصّــيام مــن اللّغــو  صفــرض رســول اللـّـه« -1
، و به شرط بخارى آن را صحیح دانسته است. ذهبـى آن  1/409، الحاکم 1827، ابن ماجه 1609(أبوداود 

 ) حدیث را حسن دانسته است).3/332را تأیید کرده و آلبانى در الارواء (
دن روزه از اى باشد براى پـاك ش ـ  زکات فطر را فرض کرد تا وسیله صرسول خدا«
 .»اند) و غذایى باشد براى مستمندان اى بیهوده و دشنام (که با روزه آمیختهکاره
و صــاعاً مــن شــعير، علــى العبــد والحــرّ أزكــاة الفطــر، صــاعاً مــن تمــر  ص فــرض رســول اللَّــه« -2

 .»لـى الصّـلاةإوالذكر والأنثى والصغير والكبير، من المسـلمين وأمـر بهـا أن تـؤدّى قبـل خـروج النـاس 
 ).984. مسلم 1503البخاري (متفق علیه، 

یک صاع (دو کیلو و هفتصـد گـرم)    .زکات فطر را چنین فرض کرد صرسول خدا«
، کوچک و بزرگ، از خرما یا یک صاع از جو، بر هر فرد مسلمان آزاد و برده از مرد و زن
 .»و دستور داد که قبل از رفتن مردم براى نماز (عید فطر) پرداخت شود

د: ما یک صاع خوراکى یا یک صاع جو، یا یک صاع خرما، گوی ابوسعید خدرى -3
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(متفق علیه، البخـاري   .دادیم یا یک صاع کشک یا یک صاع کشمش، به عنوان زکات فطر مى
 ).985. مسلم 1506



 

 پایان

بیـان   ص در پایان، حقیقت روزه و مصالح آن و همچنین کمال سیرت و روش پیامبر
 : شود مى

دارى، بازداشتن نفس از پیروى از شهوتها  امام ابن قیم؛ گفت: از آنجا که هدف از روزه
لفت گرفتـه و متعـادل سـاختن نیروهـاى     نس و اُو بریدن آن از چیزهایى است که به آن اُ

براى جستجوى چیزى که در آن اوج سعادت و نعمتش اسـت، آمـاده   شهوانى آن است تا 
اش پاکیزه و پربار و نیکو  شود و براى پذیرفتن و انجام دادن چیزى که با آن زندگى ابدى

 .گردد، آماده شود مى
کاهد و  شکند و از تندخویى آن مى گرسنه و تشنه ماندن، سرکشى و خشم نفس را مى

هاى نفوذ و حرکت شیطان را  اندازد، راه گرسنه مستمندان مى هاى آن را به فکر و یاد شکم
کند و اعضاى بدن را از رها شدن و حرکت طبـق فرمـان غریـزه و     در درون بنده تنگ مى

دارد و تمامى  رساند باز مى طبیعت به دنبال چیزهایى که در دنیا و آخرت به آن آسیب مى
کند و نفس را بـا لگـام روزه    مهار مى اعضا و سرکشى تمامى نیروهاى داخلى و بیرونى را

کند، چون روزه لگام متقیان و سپر جنگجویان و وسیله تهذیب اخلاق نیکوکاران  مهار مى
روزه در میان سایر عبادتها مخصوص خداوند اسـت، چـون در    .و مقربان درگاه خداست

ن عبـادت  سایر عبادتها به خاطر علنى بودن، احتمال ریـا وجـود دارد، امـا در روزه، چـو    
 .این احتمال منتفى است .پنهانى است

دار اعم از ترك شهوت و غذا و نوشیدنى فقـط بـه خـاطر معبـود      تمامى کارهاى روزه
 .است

ها و لذتهاى نفس فقـط بـه خـاطر خـدا و تـرجیح       روزه عبارت است از ترك خواسته
 .دا اسـت روزه عبادتى پنهانى بین بنده و خ ـ .هاى خود خشنودى و محبت خدا بر خواسته

هاى ظاهرى  گاهى بندگان از ترك باطل کننده .کند هیچ کس جز خدا از آن اطلاع پیدا نمى
دار غذا و نوشیدنى و شهوتش را فقط به خـاطر   کنند، اما این که روزه روزه اطلاع پیدا مى

خدا و به نیت اطاعت از او ترك کرده، امرى است که هیچ کـس از بنـدگان از آن اطـلاع    
 .آن (نیت خالصانه براى خدا) حقیقت روزه است .یابد نمى

روزه تأثیر شگرفى در حفظ اعضاى ظاهرى و نیروهاى باطنى دارد و آنها را بـه طـور   
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آورى از در آمیختن با چیزهایى که اگر بر اعضا و نیروهاى باطنى چیره شوند، آنها  شگفت
سـلامتى و تندرسـتى    ارزشى را که بـه  کارهاى پست و بى .کند کنند، حفظ مى را فاسد مى

 .کند رسانند، از وجود او دور مى نیروهاى باطنى آسیب مى
کند و آنچه را که دستان شهوت از آنهـا   روزه سلامتى قلب و اعضاى بدن را حفظ مى

کننـده و یـارى دهنـده بـراى      روزه بزرگترین کمک .گرداند اند، دوباره به آنها باز مى ربوده
       7      6             5       4       3] : فرمایـد  همچنـان کـه خداونـد مـى     .رسیدن به تقواسـت 

8       9                   :  ;         <        A   @   ?    >   =Z] . (ترجمه آن گذشت). ].183: ةالبقر 
 ).1151. مسلم 7492، 1894(متفق علیه، البخاري  ».الصوم جنّة«فرمود:  صپیامبر

کنـد و توانـایى ازدواج ندارنـد، بـراى      به کسانى که شهوتشان سرکشى مـى  صپیامبر
جاء) براى کنتـرل شـهوت   ه روزه بگیرند و روزه را سپرى (وکنترل شهوت دستور داده ک

 .نفس قرار داده است
اى گروه جوانان، هر کدام از شما کـه توانـایى و امکانـات    «به این حدیث اشاره دارد: 

پوشى و کنترل نفـس (شـهوت) بهتـرین (وسـیله)      کند، چون براى چشم دارد پس ازدواج
تواند ازدواج کند، بر او است که روزه بگیرد، چون سپرى است (که  است و کسى که نمى

این حدیث در صحیحین روایت شده ( .»کند او را از افتادن در دام شهوت نفس حفظ مى
 ).است

رو مشـهود   هاى متعـادل و میانـه   و فطرتهاى سالم  از آنجا که مصالح روزه براى عقل
است، خداوند از روى مهرورزى به بندگان و نیکى به آنان و به عنوان وسیله نگهدارى و 

  .کنترل آنان از گناهان و شهوتهاى نفس، روزه را بر آنان فرض کرده است
تـرین وسـیله بـراى     ترین سـیره و بـزرگ   سیرت و روش پیامبر در روزه گرفتن، کامل

(بـراى آگـاهى بیشـتر بـه      .ترین آن براى جسم و روح و روان است ابى به هدف و آساندستی
 مراجعه شود). 2/28کتاب: زاد المعاد فى هدى خیر العباد، ص (
آورى و تنظیم برخى از احکام روزه موفـق گردانـد،    بعد از آن که خداوند مرا به جمع

پس در هر جایى که در بیان حقیقت موفـق   .ام من هم تمام توانم را در این راه به کار برده
و در آنجـا کـه از بیـان     ،ام، از فضل و نعمت خـدا اسـت   ام و حق مطلب را ادا کرده شده

ام، از خوانندگان گرامى، آنانى کـه اهـل علـم     ام و حق مطلب را ادا نکرده حقیقت وامانده



   

 )الصوم جنةروزه سپر پارسایان (    132 
 

 

لاص دارنـد و  اند و در نصیحت کردن اخ هستند و به پاسدارى و حمایت از دین حریص
طلبند و در گفتارشان ادیب هستند، لغـزش مـرا اصـلاح بگرداننـد و از      رضاى خدا را مى

اى بنوشانند و با این کار، بر ارزش کتاب بیفزاینـد و   دریاى علم و فقه خویش به ما جرعه
 .در اجر و پاداش آن با من شریک گردند

ام براى رضـاى خـودش خـالص     خواهم آنچه را که نوشته در پایان از خداوند منان مى
هـاى مـن و پـدر و مـادرم و سـایر مؤمنـان را سـنگین         بگرداند، به وسیله آن میزان نیکى

همانا او شنوا و اجابـت   .بگرداند، به من سود برساند و به وسیله من به مردم سود برساند
 .کننده دعاهاست

حمة المهـداة والنعمـة المُسـداة ، الرّ يالأم يوصلى اللّه وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد النب
وآخر دعونا أن الحمد للّه  لى يوم الدّين.إوعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار والتابعين لهم بإحسان 

 ربّ العالمين.
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